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در اختیار شما قـرار  پروبلماتیکات اي به لطف سایاین نوشته که اینک در قالب کتاب واره
نامۀ کارشناسی ارشـد بنـده در دانشـکدة هنرهـاي     گیرد بازنویسی چندم بخشی از پایانمی

بررسی نوشتار زنانه در ادبیات نمایشی با تمرکز بر « با عنوان زیباي دانشگاه تهران است 
تر فریندخت زاهدي که به راهنمایی دک» نمایشنامۀ خواب در فنجان خالی اثر نغمه ثمینی
بـا حضـور دکتـر فرهادنـاظرزادة     1387و مشاوره دکتر بهروز بختیاري انجام شـد و سـال   

همـۀ ایـن   از آن دفاع کردم. از ،به عنوان هیأت ژوريکرمانی و دکتر احمد کامیابی مسک
نغمـه  دکتـر  خـانم  از خود و کنم.تشکر میبسیار هستندام گرامیهاياستادبزرگواران که

هاي نقدش در دورة ارشد مرا بر آن داشت کـه یکـی   هم سپاسگزارم که شور کلاسثمینی
پایـان  بعـدها موضـوع  کههاي خود ایشان را براي پروژة کلاسی انتخاب کنم از نمایشنامه

اما در نهایت تصمیم انتشار این مطلب شخصی بوده و هیچ مسؤلیتی چـه از  نیز شد.امنامه
.هاي محترم نیستبابت محتواي آن متوجه این انسانبابت خود عمل انتشار چه از 

و ن رشــته ، امــا هیچگــاه نتوانســتم بــا آاي خوانــدم، فیزیــک هســتهمــن دورة کارشناســی
هـا و علـم   هـا و اتـم  وار بیشترشـان بـه فرمـول   . خوش بینی بلاهـت استادهایش کنار بیایم

آیـا  رایم سـؤال بـود   همیشه ب ـشد.آزمایشگاهی و پیشرفت به طور کلی، مایۀ زهرخندم می
عنی ندارد و حل هاي پیچیده شان بدون انسان مها و راهها، مسألهدانند تمام این فرمولنمی

ش اند که انسان معیار همه چیز باشد به قول پروتاگوراس؟!تنها زمانی واجد ارز
دلزده از آن فضا، کارشناسی ارشد را وارد هنرهاي زیبا شدم. جایی که همـه چیـز انسـانی   

کشـیدم  که انتظارش را میها همان بود استادها و درسبود. شاید هم زیاده انسانی. مسائل،
داشتم اما این بار چیزي از این سوي بام افتاده بود، سخت جاي خالی و سخت دوست می

آمد. جاي خالی علم به اندازة جاي خالی انسان دهشتناك نیست اما نگران علم به چشم می
اعتنـا هسـتند.   قدر بـی نیگفتم چرا دوستان هنري به علم اه با خودم میهمیشکننده است.

که اساتید دانشـکدة ی هایچرا آن فرمولاست.شیرینینباشد چیز مفیديعلم حتا اگر چیز 
کردنـد بـدون هـیچ ردي از آن    بین دانشجویان پخش میو نبات مثل نقل دورة کارشناسی

این جـا و در  شان ریخته بودندبابتها کهکشانعرقریزان روحی که کاشفان فروتن شکوه ،
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حتا زندگی دانشمندان که در غالـب مواقـع دراماتیـک    دانشکدة هنر چنین تنفربرانگیز اند؟
است چرا مورد توجه نیست؟!

هاي دیگر وارد شـده  با حضور چند نفري که از رشتههاي ماکه کلاسدر همین زمان بود
اي که گاهاً بدیع بود و الهام بخش و گاهـاً بیهـوده و   رشتههایی میان پر شد از بحثبودیم
آور. یکی از همین دوستان مهندس سعی کرده بود با بهره گرفتن از نظریۀ دیفرانسیل، ملال

هاي ارسطویی فرموله کند، من نیز سعی کردم از نمودارهاي اوج و فرودها را در نمایشنامه
خواب در فنجـان  « برم که نمونۀ عملی اش همین مثلثاتی براي تحلیل درام بهره ب-دکارتی

و با پیوند نمودارهاي دکارتی به زمان زنانه انجام شد و بعدها در پیوند با نظریۀ » خالی بود
تر شد و همین متن بود که به همراه خود نمایشـنامه،  نکاوي و زمان زنانۀ کریستوا فربهروا

ایـن بخـش   دومش هـم در آمـد.  چاپ1393نشر نی منتشر شد و سال به همت91سال 
اینک فصل هفتم کتاب حاضر است. اما شش فصل پیشینش هیچگاه فرصت انتشار نیافت. 

اندیشیدم در با خود میبیشتر به این دلیلاي هم مبنی بر انتشارش نداشتم. البته قصد جدي
ه آیـد چ ـ نسـخه در مـی  500یا حتـا  1000با اندیشههاي تاریخمملکتی که بهترین کتاب

رحمی غریبی در حق درختـان اسـت کاغـذهایی را    خودپسندي کاذب و بلاهت وار، و بی
که چی؟! کجاي این قباي ژنده ارزش آویختن دارد؟!هدر تحلیل یک نمایشنامه دادن؟!

نـام نوشـتار زنانـه در ایـن سـایت توجـه ام را       و بخشی بهپروبلماتیکا دیدن سایت اتفاق
حافظۀ کامپیوترم جلب کرد. حالا که قرار نیست کاغذي هـدر  دوباره به این فایل مانده در 

ام در تاریخ ادبیات نمایشی مـا  برود و درختی قطع گردد چرا که نه. بخصوص اینکه ندیده
چنین حجمی به تحلیل یک نمایشنامه اختصاص یابد.

فرانسـوي  -نوشتار زنانه، و روانکاوي فرویدي و شاخۀ لکـانی شاید لازم است عرض کنم 
بخصوص شعبۀ فمنیستی روانکاوي همچنان از مباحث مورد علاقـه ام هسـت بـا ایـن     آن

اش، بـدون  فرانسوي-ام که روانکاوي و فروید و یاران لکانیتفاوت که به این بینش رسیده
تواند درك درسـتی  تري از نظریۀ فمنیسم، نمیجهانشمولفهممارکس و اقتصاد سیاسی، و 

نسـانی بـه دسـت دهـد و حـالا بیشـتر دلمشـغول چنـین         هـاي ا از وجوه چندسویۀ پدیده
پـس بـا   هاي کودکانه در این عصر تحریم و رکود و تـورم.  هایی هستم، این دلخوشیبازي

کـرد و بسـیار فربـه    شک تغییر میکردم بیهاي تازه اگر متن را بازنویسی میاین دلخوشی
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د جایی نقطۀ پایـان گذاشـت   شد. اما از این کار پرهیز کردم چون براي برخی کارها بایمی
بدون اینکه فراموش کنم کـه در ایـن   که تا آخر عمر روي کول آدم نباشند و در عین حال 

هـا هنـوز هـم    ادعا لاجرم نوعی خودستایی نهفته است، براین باورم این متن بعد این سال
تواند پیشنهادهاي مفیدي به فضاي نظري تئاتر ما بخصـوص شـاخۀ تحلیـل نمایشـنامه     می

در بدهد، بازخوانی زنانۀ آن از نظریۀ براستی احلیل مدار و مردسالار روانکـاوي فرویـدي   
اي از شـجاعت  توانـد در عـین بلاهـتش، نشـانه    هم مـی قالب تحلیل و نقد یک نمایشنامه 

روایت، که بدون این شجاعت، فضاي فکـري مـا   مداخلۀ نظري باشد در ساحت یک کلان
هایی بر نقد و نظریۀ ادبی، در عین ه راهنماها و اینتروداکشنشود از انبوبیش از پیش پر می

نداشتن یک حوزة عمومی جدي و پویا در نقد و نظریۀ ادبی. 
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نمایشنامهموجزبازخوانی- 1

فرامرز و مهتاب زوجی میانسال ؛اي است در هشت تابلونمایشنامهخواب در فنجان خالی

يهانـد، منتظـر مـرگ عم ـ   خـانواده اشـرافی قاجـار    مانـدگان یـک  که تنها وارثـان یـا باز  

شان هستند تا مطـابق  ساله، و مالک خانه آبا و اجداديشان، پیرزنی صد و بیستپدربزرگ

شان با هم بسته بودند از هم جـدا شـوند.   ش به هنگام ازدواج صوريسال پی14قراري که 

وبی فرامرز و مویه مهتاب همـراه  افتد که با رقص و پایکدر پایان تابلوي اول این اتفاق می

اسـت و  شود که پیرزن بـه تمـامی نمـرده   میمیرد و بلافاصله معلوماست، پیرزن ظاهراً می

تر از است. و از آن به بعد در هر تابلو جوانشده1اي نادر به نام سارماکوپنديدچار عارضه

قعیت زوج امروزي سازي موشود و گذشته خویش را از طریق قرینهتابلوي پیش ظاهر می

گوید؛ تا آن جا که با همدستی مهتاب، از فرامرزي که هـویتش  و گذشتگان خانواده باز می

یابـد، انتقـام   ش تغییـر مـی  اخـواه عیـاش  به جد مشـروطه نگاري امروزيمکرراً از روزنامه

شـود، امـا در صـحنه پایـانی     مـی گیرد. در طول نمایش مرزهاي زمان در هـم شکسـته  می

نی همان قصر گردد. صحنه در طول هشت تابلو، اندرومییز دوباره به حالت اولیه بازچهمه

اي که به زعم خود نمایشنامه از هرده میلیـون  ي نمایشنامه براي عارضهي نویسندهت ساخته و پرداختهسارماکوپندي نامی اس١
توان سـاخت  شود.این واژه که از دو بخش سارما+ کوپندي ساخته شده است را با کمی دست کاري مینفر یک نفر بدان دچار می

حتمال فراوان کشنده بوده است که در فرآیندي ناخودآگاه، کوشـنده  شکنی کرد. سارما آشکارا  همان سرما است. و کوپندي، به ا
و سپس کوپنده و در نهایت کوپندي شده است.
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کند. سـه نقـش اصـلی    اش گاه تغییرات جزیی و گاه عمده مییهقجري است که اسباب اثاث

نمایش، مهتاب، فرامرز و آقاعمه هستند که بنابه ضرورت ساختار روایت به ماهرخ، همسر 

فرامـرز خـان، تغییـر هویـت     يهخان و مـاه لیلـی، معشـوق   جد بزرگ فرامرزخان، فرامرز

نگـار  دهند. به جز قسمتی از سخنرانی مظفرالدین شاه، صداي حمید (همکـار روزنامـه  می

شـود. ظـاهراً   فرامرز) تنها صداي بیرونیِ دیگري است که در طـول نمایشـنامه شـنیده مـی    

باعث بروز دردسري امنیتـی مجهول منتشر نموده يههایی که فرامرز در یک روزنامعکس

خواهش که پس از شکست مشروطیت، از تـرس  شده است و همچون جد بزرگ مشروطه

امنیه و نظمیه در خانه پنهان شده بود در خانه مخفی شده است. و مـدام گـوش بـه زنـگ     

سـالِ پـیش، در   14، فرامـرز و مهتـاب  . آمده باشـند صداي اف اف است که براي بردنش

پیـر بـه زودي خواهـد مـرد و ایـن قصـر و اشـیايِ        يهعم ـآقاکردنـد  که تصور مـی حالی

دیگـر و  اي بـه هـم  گذاشت، بدونِ داشتنِ هیچ علاقهها به جا خواهدبهایش را براي آنگران

تنها براي حفظ این ثروت بینِ خودشان، تصمیم گرفتند به طور صوري با هم ازدواج کنند 

به جا مانده را نصـف کننـد و از هـم جـدا     ثروتآقاعمهو قرار گذاشتند به محض مردنِ

سـال،  14کشد. ولی در ایـن  سال طول می14آقاعمهبر خلاف تصور آنها تا مرگ 2شوند.

کند در حالی که فرامرز همچنان به زنی دیگر به نـام  مهتاب عشقی پنهان به فرامرز پیدا می

افتد. ش بودند میها منتظرکند. تا اینکه اتفاقی که تمامِ این سالفرناز فکر می

نماید. منطق شان براي چنین تصمیمی کمی ناموجه می2
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دارد و آرام بـه پـاي   مـی مهتاب از روي میز کنار بستر سوزن بلنـدي را بـر  « 

دهد. مهتاب یک بار دیگـر ایـن   زند. پیرزن ابدا واکنشی نشان نمیمیآقاعمه

)1382:12ثمینی، (»از هم هیچ واکنشی نیست.کند ولی بعمل را تکرار می

کنی؟مطمئنی که باز اشتباه نمیگی...فرامرز: [ناباورانه] چرند می« 

دهد] مطمئنم! حتی یک نشانه زندگی تـوي تمـام تـنش    مهتاب [سر تکان می

دارد و باز آرام در نقـاط مختلـف   ) [مهتاب سوزن را برمی13:نیست. (همان

بینی؟ حتـی یـک قطـره    ترکد] میکند، ناگهان بغضش میفرو میآقاعمهپاي 

)14(همان، »اش، نم نم کنه بیرون.خون نداره که از رگهاي یخ بسته

کنـد و شـادمانه خـود را همچـون     با اطمینان از مرگ آقاعمه، فرامرز شروع به پایکوبی می

زند و شروع به گریستن یابد که رها شده است اما مهتاب زار میمحکوم به حبس ابدي می

یـده شـده در   شود که جسد آقاعمـه در ملحفـه پیچ  کند. تابلوي دوم در حالی شروع میمی

لوازم برگـزاري مجلـس ترحیمـی    يهصحنه است و فرامرز و مهتاب در حال تهیيهگوش

شان اند، هرچند دو حس کاملاً متفاوت نسبت به این قضیه دارنـد.  نام خانوادگیيهشایست

هـا تمـامِ ایـن    شوند مرگی که اتفاق افتاده است، مرگی نیست کـه آن اما به ناگاه متوجه می

م به راهش بودند.ها چشسال

زند، پیرزن دستش را بالا اي که فلاش میکند. درست در لحظهفرامرز دوربین را تنظیم می

اي از آورد پیرزنی که تا چند لحظه پیش مرده بود، به تمـامی مـرده بـود و هـیچ نشـانه     می
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)24کنـد. (همـان،   زندگی نداشت. انگاري دارد در هوا چیزي خیالی و موهوم را قیچی می

عمـه  آقاهاي پاره پـاره. روي بسترش دراز کشیده. او دورو ور او پر است از عکسعمهآقا

کند. انگار تنها دسـتهایش جـان   کشد و قیچی میهمچنان عکسهاي یک آلبوم را بیرون می

)25دارند. (همان، 

همچـون یـک زامبـی    آقاعمهافتد. بازگشت آقاعمه درست در انتهاي تابلوي دوم اتفاق می

اي معاصـر  گردد بازگشتی که به زعم اسلاوي ژیژك فـانتزي بنیـادین فرهنـگ تـوده    یبازم

). و دالی است بر وجـود احسـاس گنـاه در ناخودآگـاه. گنـاهی      1388:49ژیژك، (3است

زنـده، در  يهبزرگ همچون فانتزي زناي با محارم یا کشتن پدر. اما این دال، بازگشت مرد

ي ژانري خود دارد. و برخلاف کهن الگـوي ژانـري اش   تفاوتی مهم با کهن الگوخواب...

افتد. براي امر عینی که تنها در ذهن مهتاب اتفاق میيهدر اینجا این بازگشت، نه در عرص

فرامرز آقاعمه همچنان نعشی است افتاده بر روي تخت که به علت سـارماکوپندي، کـاملاً   

در دلِ یـک اتفـاق روایـی نـامریی     مهم به زعم مـن  يهآید. این مسألمرده به حساب نمی

روایـت خـود را تغییـر    يهماند. درست از همین انتهاي تـابلوي دوم، نمایشـنامه، شـیو   می

اش را س از این راوي داناي کـل جـاي  دهد. تا پیش از این، راوي داناي کل است اما پمی

بازگشـت  اي معاصر باشـد، همـین خیـالِ   نام فانتزي بنیاديِ فرهنگ تودهيهاي در کار باشد که به تمامی شایستاگر پدیده« 3
گردد تا تهدیدي براي زندگان بوجـود آورد.  خواهد مرده بماند بلکه بارها و بارها بازمیمردگان زنده است: فانتزي شخصی که نمی

همچنان فـیلم  -سیزدهميهاز قاتل روانی فیلم هالووین تا شخصیت جیسن در جمع-طولانیيهرقیب یک رشتکهن الگوي بی
 ـ     » هانامرده« آید که در آن رومرو به شمار میجرج يههاي زندشب مرده صـاف و  يهبه صـورت تجسـم عینـی شـر محـض، ران

شـوند کـه بـا سـماجتی غیـر عـادي       شوند بلکه چونان رنجبراانی ظاهر مـی معطوف به کشتن یا انتقام گرفتن تصویر نمیيهساد
)1388:49ژیژك، (شان پیداست...سیمایپایان و نازدودونی درکنند و رنگ اندوهی بیقربانیان خود را تعقیب می
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خوانـد نـه   نمایشنامه مـی يهدهد. و از این پس آنچه خوانندبه راوي داناي کل محدود می

اتفاقی به روایت راوي داناي کل که روایتی است که مهتاب، از حوادث دارد. و درسـت از  

نمایند، روان نمایشنامه بـه عنـوانِ   ي مهتاب رخ میماخولیاهمین جایی که نخستین علایم 

يهشود. جایی که سوبژکتیویتخورد و واجد ترومایی بنیادین مییک متن، آسیب جدي می

فرامـرز و مهتـابِ کاشـف    گـی شود. نمایشنامه تا این لحظه روایت عینـیِ زنـد  یاثر شقه م

دهـد و  اش را از دسـت مـی  چگـی روایی/روانـی  ه وحدت و یکپـار بود اما به ناگامیرزایی

دهد. این تغییر کند، تغییر میبیند یا تصور/توهم میدید خود را به آنچه مهتاب میيهزاوی

ا که مکانیسم دفاعی متن براي انکار وجـود آن اسـت. ترومـا در    دید نه خود تروميهزاوی

انـدازد. مرگـی کـه کـاملاً مـرگ      غریبی از مرگ است که متن را به لکنت میيهواقع گون

خواهـد بـه ترومـاي اش    شود. متن اصلاً نمـی نیست، و هنوز علایم حیاتی در آن دیده می

اش را به یادآورد. اما ایـن مـرگ، نـه    ايخواهد ترومنمیندیشد. به سان یک انسان زنده بیا

تنها تروماي متن که تروماي مهتاب نیز هست. مرگ آقاعمه به معنی پایانِ زندگی زناشوییِ 

رمقِ فرامرز و مهتاب نیز هست. این پایان بـراي مهتـاب بـه معنـی از     هرچند صوري و بی

تـرس از اختگـی   مـرد را  يهزن. اگر هراس یکيهدست دادن عشق است. آن هراس یگان

بدانیم، هراس از دست دادن عشق در زن چیزي همگن با آن است. امـا نبایـد ایـن تصـور     

اشتباه به وجود آید که هراس از دست دادن عشق براي زن هـراس از دسـت دادن مـردي    

کند این است که عشق زن ورزد. این مرد تنها کاري که میاست که به زن به وي عشق می
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ایگـاهی تکیـه   عشـق زن اسـت. مـرد بـر ج    يهدر واقع مرد تنها وانمودکند.را نمادین می

زند که اساسأ تهی است و حضور مرد تنها براي آن است که این تهی انکار شـود. مـرد   می

شـود. بـا قـرار    اي است که مانع فروپاشی روانی زن مـی هم یک شیء است براي زن، ابژه

واقعی و فضـاي نمـادین،   يهامر تهدید کنندتواند میانگرفتن مرد در جایگاه تهی، زن می

اي و امر نمادین بتواند میان امر نشانهيهجایگاهی امن براي خود دست و پا کند. در فاصل

اي بـه تمـامی نشـانه   بیان خود را بیابد. نه به تمامی نمادین همچون گفتمان سیاست و نـه  

به زن تحمیل شده است کـه  دمی به کل چنین است، چه مرد، چه زن. اماهمچون هذیان. آ

اگر مرد نباشد چنین نیست... به زن باورانده شده است که کوراي مادرانه، زبان پیشـاادیپی  

دوباره از برت خواهد گرفت، به هذیان کشیده خواهی شد اگر مرد بر آن جایگـاه نباشـد.   

قیقتـی کـه   کدام جایگاه؟ همان جایگاه تهی! همان غیاب دالِ تکینه و یگانه. همان غیاب ح

 ـ   دیـد نمایشـنامه،   يهناحقیقت بر جاي آن نشسته تا عدمش پنهان بماند. پـس تغییـر زاوی

متن با مهتاب براي انکار و فراموشی رنـجِ روانـیِ مـرگ    يهآشکارا همدستی ناخودآگاهان

آقاعمه و کاستن از هراس از دست دادن عشق است. هرچند مکانیسم دفاعی متن و مهتاب 

دیـد اسـت و مکانیسـم دفـاعی مهتـاب      يهنیسم دفاعی متن تغییر زاویمتفاوت است. مکا

مرده  به شکل یک کودك زنـده بـاز   يهیی است که در آن آقاعمماخولیاگریختن به دامان 

گردد.می

عطفـی موبیوسـی دانسـت کـه درون و بـرون را بهـم       يهگی را باید، نقطشقهيهاین نقط
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لیلـی یـا کـودك    است که مـاه خطی، همان اندازه مردهروایت يهعمدوزد. پیرزن یا آقامی

خوابگی است نـه  ذهنِ مهتاب متولد شده است. کودکی ذهنی که بدیهی است نه زاییده هم

گردد میاثر زایمانی واقعی. در ابتداي تابلوي سوم، مهتاب در حالی که از بیرون به خانه بر

کنی؟ ایـن  مهتاب: چه کار می« شود.متوجه آقاعمه درحال پاره کردن چند قطعه عکس می

گم بدش به من دیوانـه... بـدش بـه    ها؟... این ها رو کی داده دست تو؟! ول کن، بهت می

)1382:26ثمینی، (»من.

مهتاب و آقاعمه پس از مرگ آقاعمه است. آقاعمـه در انتهـاي تـابلوي    يهاین اولین مواج

افتد. واکنش مهتاب، اصلاً شباهتی به وم میدوم مرده است و این اتفاق در ابتداي تابلوي س

اي را در حال حرکت، کاري غیرمنتظره مثل پاره کردن عکسـی  واکنش کسی ندارد که مرده

مهتـاب بـا   « ها آمـده اسـت؛    همین تابلو در یکی از توضیح صحنهيهدیده است. در ادام

)29همان، ص (» کند.عطوفتی مادرانه پیشانی او (آقاعمه) را پاك می
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ماخولیايهمسألومهتاب- 2

منتظـره  کنـد، مهتـاب بـه صـورتی غیـره     صدو بیست ساله فوت میيهپس از آنکه آقاعم

همـان  آقاعمهکه فرامرز بسیار شاد وخرم است. مرگ شود. در حالیغمگین و ماتم زده می

ان کـم او، بـه   ند تا با تقسیم ارث و میراث نه چنـد اساله منتظر آن14چیزي است که آنها 

هایشان جامه عمل بپوشانند. اما واکنش مهتاب به این مرگ فرامرز را نیـز متعجـب   خواسته

کرده است.

.. بد نیست گاهی هم یه لبخند خرج اراجیف من کنی..فرامرز:« 

مهتاب: (عصبی) لبخند؟... مسخره است! اگه تو واقعا اینقدر حالت خوشه که 

ات. من رو تحمل کنی، بهتره پاشی بـري دفتـر روزنامـه   توانی اشک و آه نمی
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انجـام  میون همه رفقاي همیشه سرحالت. من خودم تنهـایی همـه کارهـا رو    

دهم.می

کنـی  شی؟... ببینم نکنه جدي جدي فکـر مـی  فرامرز: تو چرا یکهو دیوانه می

عزاداري؟... هان؟

نشـود و بـراي   گرداند تا اشکهایش دیده دهد، روي برمی(مهتاب جواب نمی

کند.) رد گم کردن دو سه شمع باقیمانده بالاي سر جسد را روشن می

.. تا دیروز... چرا تادیروز؟ ! تا همین امروز صـبح  .فرامرز: چت شده مهتاب؟

اي نبـود کـه آرزوي مـرگش رو نکنـی.     از دستش آروم و قرار نداشتی. لحظه

.. .؟روآقاعمهشاهکارهاي بینی ها بکن... مییه نگاه به این عکسیادت رفته؟

ها، حتما نوبت ما بود که سرمون رو از تنمون جدا کنـه... عـین   بعد از عکس

هـا،  جنبید، براي قیچی کردن عکسکابوسه! از وقتی یادمه فقط دستهایش می

یا دهانش، براي جویدن...

مهتاب: (بغض کرده) من بهش عادت کرده بودم.

ه شب و نصفه شـب حتـی تـوي خـواب     فرامرز: ولی عزیزم این من نبودم ک

فرستادم.براش فاتحه می

مهتاب: (ناگهان) توي خواب؟ نکنه از وقتی اتاقت رو سوا کردي نصف شبها 
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کنـی؟... یـا شـایدم    زنه به سرت و میاي بالاي سرم تماشام مـی دل تنگی می

)18-17همان، صص (دیوارهاي این خونه اجدادي اون قدر ناز که... 

ا این جسد لعنتی... این کثافت....فرامرز:... ام

-کند) بس کن دیگه. داره عذاب میمهتاب: هیس!... (به دور و برش نگاه می

کشه. صدو بیست سال زندگی کردن کار کشه. از حرفهاي تو داره عذاب  می

خواد بخوابه... ولی تو .. می.آسونی نیست... روح اون حالا خیلی خسته است

شکونی...و میگذاري... تو قلبش رنمی

تـاب را از روي  کند. به سرعت قرصـهاي مه (فرامرز نگران به مهتاب نگاه می

دهد. مهتاب که روي صندلی ننوي تقریبـا  دارد و به او میقفسه دیواري برمی

)21-20همان، صص (» بلعد)از حال رفته، قرصها را می

 ـ يهفروید در مقال ، 4ا تـاثیر حـس عـادي مـاتم    ماتم و ماخولیا، از طریق مقایسه ماخولیـا ب

نویسـد:  ) فرویـد مـی  1382یـد، الـف   سـازد. (فرو ماهیت ماخولیا را تا حدي روشـن مـی  

سوگواري یا ماتم مکرراً معادل واکنش به از دست دادن یک عزیز، یا واکنش به از دسـت  «

رفتن ایده تجریدي است که جایگزین او شده است... در برخی افـراد همـان تـاثیرات بـه     

)90(همان، ص » شود.وگواري و ماتم به ماخولیا منجر میعوض س

ماتم و ماخولیا، ماتم هم بر جنبه ذهنی (ایـن حـس و انـدوه و زاري) و    يهبه زعم فرهادپور مترجم مقال٤
هم بر جنبه عینی و برونی مرگ عزیزان یعنی مراسم و کنش عزاداري اشاره دارد.
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ش بـه جهـان   ابه زعم فروید با اینکه ماتم و سوگواري متضمن گسستی در فرد در نگـرش 

آن را نبایـد  شود اما به دلیل مقطعی بـودن و برطـرف شـدن آن پـس از مـدتی،      اطراف می

یار عادي و تجربه شده در شود گفت این اتفاقی بسوضعیتی مرضی تلقی کرد. در واقع می

مان کند که براي مدتی تمـام  عزیزي گاهی چنان ناراحت و مغمومزندگی ماست که مرگ

ها در ذهـن مـا زودتـر از گـور     وجود ما تحت تاثیر قرارگیرد. به قول ویکتور هوگو، مرده

امـا  « گردانـد.  شوند! و این فراموشیِ نـاگزیر اسـت کـه مـا را بـه زنـدگی برمـی       خاك می

اند از نوعی حس عمیـق و دردنـاك انـدوه،    ژگیهاي ذهنی خاص بیماري ماخولیا عبارتوی

قطع علاقه و توجه به جهان خارج، از دست دادن قابلیت مهرورزي، توقف و قبضه کـردن  

و بیان سرزنش، زنفس تا حد بروهر گونه فعالیت، و تنزل احساسات معطوف به احترام به 

در انتظاري خیالی و موهوم بـراي مجـازات شـدن بـه اوج     توهین و تحقیر نفس که نهایتاً

)84همان، ص (» رسدخود می

اي یک فرویدي، ما ابژهدر ماتم و سوگواري براي عزیزي از دست رفته، بنا بر اقتصاد کلاس

اي هولنـاك  اتفـاق ضـربه  یابیم. ایـن مان بدان معطوف بود را به ناگاه ناپدید میکه لیبدوي

گذاري شهوانی دست توانیم از نیروگاه نمیانی ماست. هر چند ما هیچگذاري روبراي نیرو

-جدید، چندان راحت و آنی صورت نمیيهسازي ابژبکشیم اما در این موقعیت، جانشین

گیرد و متضمن مقاومتی از طرف خود، بنا بر اصل واقعیت است. هرچند ما به مـرور و بـا   

آییم. عمل سـوگواري زمـانی   واقعیت کنار میاي دردناك باطی انرژي فراوان و در پروسه
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گـذاري  و بدون منعی درونی، راضی بـه نیرو شود که نفس یا خود، بار دیگر، آزاد کامل می

ایـم بـر   ید آنچـه را کـه دربـاره مـاتم آموختـه     راینک بگذا« شود.اي جدید شهوانی بر ابژه

دیدي نیست که ماخولیـا نیـز   ماخولیا اعمال کنیم. در ارتباط با مجموعه خاصی از موارد تر

ممکن است نوعی واکنش به از دست دادن موضوع عشق باشد. در مواردي که علل بـروز  

توان دریافت که علت اصلی خسـران و محرومیتـی از نـوعی    این عارضه متفاوت است می

ماتم وسـوگواري] بـه   فرد ماخولیایی چیزي اضافه بر [«)  86همان، ص (» تر است.آرمانی

گذارد که در سوگواري و ماتم غالب است نوعی تنزل و کاستی فـوق العـاده در   ینمایش م

) فرد در مقیاس عظیم، در سوگواري این egoحس احترام به نفس، نوعی فقیر شدن نفس (

)96(همان، ص » جهان است که فقیر و تهی گشته است و در ماخولیا خود یا نفسِ فرد

ازد، با زدن اتهامات مختلـف بـه خـود، خـود را     پردیی مدام به سرزنش خویش میماخولیا

کنـد. همانگونـه کـه    شخصی گناهکار و لایق مجازات، خوار، حقیر و نـاچیز، معرفـی مـی   

يِ مهتاب از تابلوي پنج ماخولیاسازد. مهتاب در این نمایشنامه بارها چنین خود را خوار می

در موقعیتهـاي مختلـف   ماخولیـا یابد. او از تابلوي پنج بر اثر اینبه بعد، نمود بیشتري می

یابد. مهتاب/ ماهرخ) می(تحت تاثیر نداهاي درونی خود شخصیتی دوگانه 

خوري؟فرامرز: قرصهات رو به موقع می« 

مهتاب: یعنی تو واقعاً اون صدا رو نشنیدي؟

فرامرز: نه من هیچ صدایی نشنیدم.
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ی و گـی کـه مـن خرافـات    مهتاب: (رنجیده) لابد داري توي دلـت مـی  

یی و عامی هستم.ماخولیا

گم!فرامرز: نخیر نمی

آد کـه  گی! از هر حرف مـن یـک بهانـه دسـتت مـی     مهتاب: چرا؟ می

شه نسبت بهم مطمئن بشی من اون قدر معمولی هستم که مثل تفاله قهوه می

)1382:30ثمینی، (»بی تفاوت بود.

 ـبه پیروي از فروید می ري در وي رخ داده اسـت،  توان گفت، مهتاب معتقد نیست که تغیی

گوید که هرگـز  دهد. و به صداي بلند میها نیز بسط میبلکه انتقادش از خود را به گذشته

بینی و عمدتا ویر از توهم فردي نسبت به خودکمقدر و منزلتی والاتر نداشته است. این تص

) 1382:87شـود. (فرویـد، الـف    اخلاقی با بیخوابی و سرپیچی از غذا خوردن کامـل مـی  

دانـد و  زند را عملی بی ثمر مـی فروید رد کردن اتهاماتی از این دست که بیمار به خود می

علاقگی به جهان خارج و ناتوانی در مهرورزي کـه بیمـار بـدان اشـاره     معتقد است این بی

کند را باید حقیقتی از دانش او از خود فرض کنیم. او حتی نسبت به کسان دیگري کـه  می

تري دارد.نیستند دید تیزبیندچار ماخولیا

از وضـعیت روانـی   نکته اساسی آن است که وي به واقع توصـیفی صـحیح  «

کند. او حس احترام به نفس خویش را از دست داده است خویش ارایه [می]

کـه در ایـن   باید واجد دلایل خوبی براي چنین امري باشد. درست اسـت و
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اي بـس دشـوار   در برابر مسـأله شویم که ما رارو میبهصورت با تناقضی رو

رسـاند کـه فـرد    دهد. مقایسه ماخولیا با ماتم ما را به این نتیجـه مـی  قرار می

-ماخولیایی نیز در ارتباط با یک ابژه دچار خسران گشته است؛ آنچه به ما می

(همـان، ص  » ) اوسـت. egoگوید حاکی از نوعی خسران در ارتباط با نفس (

89(

رد ماخولیایی بخشی از وجود او در مقابل بخش دیگري از وجـود  فروید معتقد است در ف

پـردازد. ایـن بخـش کـه بـه شـدت       کند و به خوار داشتن و سرزنش او مـی او قد علم می

دهـد در  موقعیت اجتماعی، نقص و زشتیهاي اخلاقی بخش دیگر را مورد هدف قـرار مـی  

ید با ابر خـود شـخص پیوسـته    یا بنا بر مکانمنديِ فرو» وجدان«واقع به طور مستقیمی به 

است. مسأله دیگري که در ارتباط با خود ماخولیـایی بایـد مطـرح گـردد ایـن اسـت کـه        

اي کـه او  جانشینی به نوعی در ابژهيهزند، تحت شکلی از رابطاتهاماتی که او به خود می

کنـد. فرویـد   یش است نیز صدق م ـاورزد و در معرض خطر از دست دادنبدان عشق می

دهد که گیر چـه  وقتی زنی با صداي بلند شوهرش را خطاب قرار میزند کهمثال میخود

زند خبـر  زنی عاجز و ناتوان افتاده است بیشتر از اتهامی که به عجز و ناتوانی شوهرش می

زنـد در واقـع سـرد بـودن و عـدم      دهد. پس اگر مهتاب به خودش اتهام سرد بودن میمی

دهد که در فرآیندي جانشینانه بـه خـود او   رد انتقاد قرار میانگیختگی جنسی فرامرز را مو

معطوف شده است. این سـرما دال مهمـی در کلیـت نمایشـنامه اسـت. از نقـش پنهـان و        
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گـاه و  هاي گـاه و بـی  جعلی سارماکوپندي گرفته تا اشارهيهناخودآگاه آن در ساخت واژ

کند. دال سرما هنگامی کـه بـه   یل میآشکار به هواي جهان بیرون، سرما را به دالی مهم تبد

مهتـاب: چـرا دسـتش رو    « یابـد.  فرامرز و مهتاب ارجاع دارد اهمیتی فراتـر مـی  يهرابط

فرامرز با تردید دسـتش را پـیش   (/ دن که یکی مرده. ها خیلی زود لو میگیري؟ دستنمی

» ست...بگیرش.نترس! از من سردتر نیمهتاب: / )کشد.ترسد و دستش را پس میبرد. میمی

)  13ثمینی، ص (

مهتاب به خودش از همان جنسی است که درواقع طرف مقابـل را هـدف   يهدر اینجا کنای

ها حاکی از کشمکشی عشقی است که به از دست دادن همچنین این سرزنشگرفته است.

این انتقادات شدید از خود که حاوي فروتنیِ خوار دارنده اقععشق منجر شده است. در و

ت. چرا که آنـان بـه هـیچ وجـه     ود است غیر واقعی و بیشتر متوجه شخصی دیگري اسخ

دهند.فروتنانه و مطیعانه نسبت به اطرافیان خویش نشان نمینگرشی

نوعی دلبستگیِ لیبیدو به شخص خاص زمانی در گذشـته وجـود داشـته و    «

اعتنایی یا سرخوردگی واقعی از سوي همین شـخص  سپس، به سبب یک بی

وب، این رابطه با ابژه با موضوع میل گسسـته شـده اسـت. امـا نتیجـه و      محب

گیري یا پس گرفتن لیبیدو عادي و طبیعی کنارهحاصل گسست، همان نتیجه

اي جدید نبوده است، بلکه محصـول  از این ابژه خاص و جابجایی آن به ابژه

ن رسـد شـرایط گونـاگو   این فرآیند چیزي متفاوت بوده است که به نظر مـی 
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قدرت مقاومـت نـاچیزي از   5براي تحقق آن ضروري است. دلبستگی به ابژه

اي رابطه بـه ابـژه  رسد. اما لیبیدوي آزاد و بیدهد و به پایان میخود نشان می

دیگر منتقل یا جا به جا نگشته، بلکه به درون نفس یا خود پس کشیده شـده  

)1382:90فروید، الف (» است.

ژیژك نیز آن را افسردگی واپس نشسته و به سوي خـود سـوژه   این همان چیزي است که 

خوانده است. کنش آغازین عزلت و حفظ کردن فاصله از ذات خلـل ناپـذیر زنـدگی. در    

شـان،  عروسـی يههاي پاره شـد ، مهتاب با اشاره به عکسخواب...تابلوي سوم نمایشنامه 

هاي خودم و تـو،  حال عکسنه فکر کنی من یک ذره دلم به« گوید: خطاب به فرامرز می

شه وقتی سوزه، نه! من بدتر از تو همه موهاي تنم راست میتوي اون عروسی احمقانه می

کنار قیافه خوش بـاور  هاعکسات رو وسط این حوصلههاي زورکی و چشمهاي بیخنده

)1382:28(ثمینی، »بینم.خودم میون تور و پر و گل و آرایش و آت و آشغال می

عشق مهتاب، در واقع همان چیـزي اسـت   يهاعتنایی مهلک ابژره مستقیم به آن بیاین اشا

یی حاوي نوعی انکار و سرکوب خودآگاه اسـت.  ماخولیای و معلولی بیمار که در رابطه علّ

اش بـه  گوید شخص بیمار با انکـار تصـدیق علایـم بیمـاري    میلکاندر واقع همانطور که 

کند در جهان عینی و جهان بیرونی دلایلی کاملاً عینـی  کامیابی خاص و مطلق او، سعی می

من اسـت،  زخصیت مهتاب، وجود نـوعی افسـردگی م ـ  مهم در شيهبراي آن بتراشد. مسأل

5 object- cathexis
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نوعی افسردگی زنانه که کامیابی خاص و مطلق وي نیز هسـت. افسـردگی کیـف بنیـادین     

مهتاب است، کیفی که به هیچ روي حاضر نیست از آن دست بکشد.

 ـ اشارات مهتاب در واقع مکانیسمی است براي انکار افسـردگی این  يهاش. افسـردگی زنان

هاي فرامـرز عنـوان   اعتناییعلیّ و معلولی، دلیل آن بیيهمهتاب که در یک جابجایی رابط

گذارد. افسـردگی علـت اصـلی    اي که ژیژك به درستی روي آن انگشت میشود. مسألهمی

اي در زنجیـره  رسد بـه حلقـه  خاص زنانه، که به نظر میاست. افسردگی متعالی. مشخصه 

کند، افسردگی زنانه اسـت. کـنشِ   ی را معلق و واژگون مییابد که ارتباط علّعلی تقلیل می

خمودگی مداوم. در مهتاب نیز این کنش مرگبار افتادن به يهمرگبار زن به غلتیدن به ورط

معلول این افسردگی است.ماخولیاخمودگی است که علت اصلی است. يهورط

شود: معلول به واقعیـت اصـلی تبـدیل    طبیعی میان علت و معلول وارونه میيهوقتی رابط

–شـود  آید و آنچـه کـه در مقـام علـت آن پدیـدار مـی      شود، معلول است که ابتدا میمی

چـالش است،معلولاینبهواکنشی-کندمیافسردگیایجادشودمیادعاکههاییشوك

ازافسردگیي»همهـنه«روبروییم؛»همهنه«منطقبادیگريباراینجا. افسردگیبرابردر

ايافسـردگی عنصـر حالعیندردهند؛میقرارهدفراآنکهشودمیحاصلهاییعلت

که توسط علت فعال بیرونی هدف قرارگرفته باشد، وجود ندارد. به بیان دیگـر؛ هـر چیـز    

ول است، همه چیز به استثناي افسـردگی بـه اسـتثناي شـکل     موجود در افسردگی یک معل

تواننـد بـه   هـا درون آن مـی  کند که علتفسردگی، چهارچوبی متقدم فراهم میافسردگی. ا
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اي عقب نشینی سوژه به سمت خودش جلـوه  همانگونه عمل کنند که باید. افسردگی گونه

غـازین حفـظ کـردن    آکند. افسردگی یا به تعبیري عقب نشینی به سـمت خـود، کـنش   می

ناپذیر زندگی و پدیدار کردن آن همچون یک جرقه برانگیزاننده اسـت.  فاصله از ذات خلل

)1382ژیژك، (

اي آینهيهداند که مرحلدهانی مرتبط میيهخود فروید این خودشیفتگی اولیه را به مرحل

تسـلط و غلبـه نـوع    گرایش و آمـادگی بـراي ماخولیـا از    « ی قرابتی بسیار با آن دارد. لکان

ناخوشـی، لختـی   )  «1382:91(فرویـد، الـف   » شـود. گزینش ابژه ناشـی مـی  يهخودشیفت

اي در میلِ ناخودآگاه است که تمام زندگیِ هنجاري حول خطا یا نقصانِ ناشی از همیشگی

تواند یکی باشد. عشق مـانع  یابند. او نمیعدم ارتباط جنسی میان مردان و زنان سازمان می

یی ماخولیـا ذهـن  )1384راگلنـد،  (» شود. نارضایتی هنجاري انسـانی اسـت.  ی نمیناخوش

ه کودکی زنده عمه، او را به مثابروماتیک مرگ آقاتيهمهتاب بدین طریق براي جبران ضرب

گرداند.میدوباره به زندگی بر

هرچیـز  از کند کـه آنچـه بـیش   ماتم و ماخولیا فروید اشاره میيهمقاليهفروید در ادام

6] به چـرخش و بـدل شـدن بـه مانیـا     ماخولیاگرایش این بیماري [«نیازمند توضیح است: 

(فرویـد، الـف   ». مقابـل ماخولیاسـت  يهها نقطاست،  وضعیتی که به لحاظ علایم و نشانه

گوید بنا بر تجربیات بالینی بعضی از علایم تماماً غالب و ناچیز است. ) فروید می1382:95

6 - Mania
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افتد. اما در بعضی دیگر بر اساس دریافت من مهتاب نیز ماخولیایی اتفاق نمیو در بیماران 

شـود. کـه بـه جنـون     هاست تناوبی منظم میان مراحل ماخولیا و مانیا دیده مـی یکی از این

واحدي دست به گریبان است. يادواري معروف است. در مهتاب، مانیا و ماخولیا با عقده

در این مرحله از رشد کودکی خویش. ادیپ و تثبیت مهتاب يهعقد

نخسـت گرفتـار و بسـته اسـت و آن گـاه پـس از       يهتراکم دلبستگی به ابژه که در وهل ـ«

کند، باید با پس روي بـه  عمل ماخولیا، آزاد و رها گشته و بروز مانیا را ممکن میيهخاتم

را جـایگزین  خود شیفتگی اتصال و پیوند داده شود. تخاصم درون نفس: کـه ماخولیـا آن   

کند، باید همچون زخمی دردناك عمل کند که تحقـق نـوعی دلبسـتگی    نزاع بر سر ابژه می

)1382:100(فروید، ب » کند.العاده حاد را طلب میظاهري فوق

 ـ آقاعمه، ضربه مهلکی خورد، نه به دلیل مرگ آقاعمهمهتاب، با مرگ  دلیـل از  ه، نه حتـی ب

، آقاعمـه عشق وي تکیه زده است. مـرگ  يهایگاه ابژدست فرامرز به عنوان کسی که بر ج

حاوي از دست دادن فرامرز است. اما اصل قضیه در این از دست دادن نهفته اسـت. خـود   

داند که چه چیزي را در واقع از دست داده است. ترس از اختگی در مردان مهتاب نیز نمی

انـد و از  ادیپ گره خـورده يهعقديهو هراس از دست دادن عشق در زنان هردم به مسأل

گردد اما بازگشت ادیپـی در خـود   ادیپ مهتاب میيهدست دادن فرامرز باعث بروز دوبار

اي با آنچه خـود اصـلی مریضـی اسـت     تواند عامل مریضی باشد مگر اینکه بطور بطینمی

اص پیوند خورده باشد؛ یعنی ژوئیسانس (یا کامیابی) بیش از حد و حصر، همان کامیابی خ
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اش را ذهن او به عنوان کـودك، کـودکی  يهو مطلق زنا با محارم مهتاب. ماه لیلی بر ساخت

کند تا پی به این کامیابی تثبیت شده ببریم. ماه لیلی که در ذهن او به دنیا آمده، بازنمایی می

از شود. با اینکه تلقی فروید به بعد می6شود و آن ماه لیلی زیبا و جذاب تابلوي بزرگ می

ماند به خوبی گویاي وضعیت بالینی مهتاب است اما به گمان من تنها در سطح میماخولیا

یابد نه تحلیلی. اکتفا کردن به این مسأله که با مرگ آقاعمه، و صرفاً چهارچوبی تأویلی می

دهـد و چـون توانـایی    ش، فرامرز را از دست میاعشقيهمهتاب تکیه کرده بر جایگاه ابژ

غلطـد،  مـی فروماخولیارا ندارد به دامان دیگري يهاش به سمت ابژار لیبیدويجابجایی ش

گیرد که اساساً هیچ مردي، بـه خـودي   بنیادینِ فروافتاده در اعماق را نادیده میيهاین نکت

عشـقی  يهاي جایگاه ابژعشق زن نیست و تنها به صورت وانمودهيهنفسه، ابژخود و فی

نـاتوان از  ماخولیـا گاهی که اساساً تهی است، هیچ است. تلقی فروید از نماید. جایمیپررا

یی چـون  ماخولیـا تبیین این جایگاه تهی است، این فقدانِ فقدان. فروید معتقد اسـت فـرد   

عشـقی از دسـت رفتـه بکنـد تمـام نیروگـذاري       يهتواند فرد دیگري را جایگزین ابژنمی

انـد. درحـالی کـه مطـابق صـورتبنديِ خـود       راش را به درون نفس خود واپس میشهوانی

کنـد و خـود از هرگونـه    و فراخود را بازي مـی نهادتنها نقش میانجیِ میان » خود«فروید، 

اقتصاد لیبیـدویی، نیروگـذاري   يهنیروگذاري روانی تهی است. فروید براي تبیین این رابط

یـه تشـخیص   شهوانی واپس رانده به سوي خود را بازگشـت بـه سـوي خودشـیفتگیِ اول    

نادیده گرفتن این جایگاه تهی، فروید را بـه ایـن همگـون سـازي     رسد به نظر میدهد. می
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یی پـس از دسـت شسـتن از    ماخولیـا نادرست کشانده است. در حالی که اگر بپذیریم فرد 

گـون  اش را همچنان به آن جایگاه تهـی و سـیاهچاله  اش نیروگذاري شهوانیعشقیيهابژ

عشقی بدان تکیه زده بود شاید بتوان پاسخی براي این مسأله یافت. تلقی يهراند که ابژمی

تواند حضور ایـن جایگـاه تهـی را تبیـین نمایـد و      تا حدود زیادي میماخولیاکریستوا از 

را روشن سازد و از آن مهمتر براي این نوشته، دلالـت  ماخولیاتفاوت میان خودشیفتگی و 

را.خواب...يهفنجان خالی در نام نمایشنام

گیري سـوژه را بـر مبنـاي فرآینـدي     از ناخودآگاه دارد و شکللکاند کریستوا درکی همانن

هاي که جایگاه مهمی براي فرآیندلکانکند. با این تفاوت نسبت به شناختی تشریح میزبان

عـد  هاي تنانی میان مادر و کـودك قایـل اسـت. و معتقـد اسـت ب     پیشاادیپی و تبادل نشانه

شود و همیشـه درونِ گفتـار بهنجـار    اي هیچگاه به طور کامل پشت سر گذاشته نمینهنشا

اي خود را بیشـتر  کریستوا این بعد نشانهيهآدمی، درون نظم نمادین حضور دارد. به عقید

وي، ایـن  يهدهد. همچنین بـه عقیـد  ها و ریتم کلام نشان میها و طنینها، لحندر هیجان

یی اسـت. بـه   ماخولیـا ساخت گفتار فرد افسرده یا يهودي تبیین کننداي، تا حدبعد نشانه

ي زنانه که به زعم کریستوا همیشه دشواري بیشتري ماخولیاخصوص در مورد افسردگی و 

وي زنان يهاي دارند. به عقیداز مردان براي بازگشت به نظام بهنجار زبان و طرد امر نشانه

اضـطراب، سـرد مـزاج و در برابـر غـم و انـدوه       پرمازوخیسـتی، « ی، یماخولیـا افسرده و 

جـا  چنین است. در اینخواب... گونه که مهتاب در ). همان1388:23پارسا، (» اند.شکننده
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فهم را فاهیم فوق برسیم پـیش از آنکـه سـوء   باید توقف کرد تا به درکی مشترك از تمام م

مفهـوم  يهوي در بـار يهد عقیدبه زعم کریستوا، بایماخولیاتر کنیم. براي تشریح گسترده

رجـوع کنـیم،   لکـان سوژه و سوبژکتیویته را بازخوانیم و در این راه ناگزیریم به فرویـد و  

کنیم.را هم از چشم دور نمیخواب... هرچند در این مسیر 
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مرگيهرانيهمسألوهافتوگرافسربریدن- 3

براي لذت بردن و خشنودي واپـس زنـیم.   از دیدگاه فروید ما باید برخی تمایلات خود را 

بـه وسـیله اصـل    » اصل لـذت «هر انسانی باید این سرکوب را که فروید آن را واپس زدن 

ما بر آنیم که لذت و عدم لـذت را بـه   «:نویسدنامید، از سر بگذراند. فروید میواقعیت می

و بـه چنـان   کمیت هیجانی که در ذهن وجود دارد اما به هیچ رو مقید نیست ربـط دهـیم  

اي ربط دهیم که عدم لذت متناظر با افزایش کمیت هیجان باشـد و لـذت بـا کـاهش     شیوه

)28:1382فروید، الف (» آن.

اصل لذت به صورت فروید معتقد است جریان رخدادهاي ذهنی با تنش همراه است که با 

شـکارا  ینـد آ گردد. ایـن فرآ شود. یعنی لذت موجب کاهش این تنش میخودکار تنظیم می
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-شود تا نشان دهد که دسـتگاه ذهنـی مـی   فروید تلفیق مینگاري خاصِاقتصادي با مکان

نگـه  یا حداقل ثابت کوشد تا کمیت هیجان موجود در آن را تا آنجا که ممکن است پایین 

باید به عنوان ضد یش کمیت طراحی شده باشد ناگزیرگاه هر چیزي که براي افزادارد،. آن

در مکــان نگــاري ثانویــه خــود ) فرویــد29گاه تلقــی شــود. (همــان، عملکــرد ایــن دســت

آگاه، و خودآگاهی بود) بـه  یم ذهن به سه بخش ناخودآگاه، پیشنگاري اولیه او تقس(مکان

هـا و  همیشه خواستنهاد کند. فروید معتقد است سه مکان نهاد، خود و فرا خود اشاره می

گـري  نفس به میـانجی صیانتآید، و غریزه میتمایلاتی دارد که با اصل واقعیت جور در ن

ها و تمـایلات  سازد تا از تنش منجر به هیجان اضافی خواستمیخود، اصل واقعیت را بر

جلوگیري کند.نهادجاينابه

زند که در بـازي  اش حرف مییک و نیم سالهيهفروید در آن مثال بسیار مشهورش، از نو

رانـد و  را به زبان می» اُاُاُ«کرد، بلافاصله آواي نوعی گم میاش، هر بار که آن را به با قرقره

بـرد،  کار میهرا ب»دا«سپس با کشیدن نخ و پیدا شدن قرقره، با شادي و شعفی آشکار کلمه 

وان جانشـینی از بـدن مـادر    اش، قرقره را به عناو معتقد است کودك در این بازي ابتکاري

کرد. کودك هـر  او با ملاطفت و مهربانی برخورد میسازد، مادري که بسیار با میخویش بر

بار با گم کردن قرقره به نوعی رفتن مادر و دور شدن او را بازسازي کرده و آواي اُاُاُ که به 

که به نمایدرا ادا میdaيهراند و سپس کلمدهد به زبان میرا می7زبان کودك معنی رفت

7 fort
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ن بازيِ کودك، نوعی تکرار را کشف کرد که بـا  ) او در ای1382،. (فرویداست» آمد«معنی 

-آنکه براي کودك لذت بخش نیست اما به او در رابطه با مادرش نوعی حالت فاعلانه می

کند که هدف زندگی است.مرگ را کشف میيهدهد. فروید در این تکرار، ران

هـایی  ، عکسکندکودك، عین همین بازي قرقره را با عکس میدر این نمایشنامه، ماه لیلی/

بـرد  سازد، سر عکس را میمیرا به عنوان جانشین بدن مادر براند عکسکه سر بریده شده

دوم عکس را کـه یـک بـدن صـرف اسـت بـه       يهگوید اُاُاُ یعنی رفت و نیمو احتمالاً می

یعنـی آمـد. پـاره    »دا«گویـد  انگارد و میصورت فتیشیستی، به مثابه مادر، جزئی از کل می

آمد کودکانه اسـت کـه   -ها توسط ماه لیلی، بروز دیگري از همین بازي رفتسکردن عک

 ـفروید در آن اصل مرگ را کشف می ، سـکون یـا لختـیِ    لکـان مـرگ نـزد   يهکند. اما ران

بزرگترین مـانعِ تغییـر ایـن    به عنوان اش را فرد به علایم بیمارياي است که عشقِکامیابی

کند و به راحتی حاضر نیست از آن اش کیف میاز بیماريدهد. در واقع فرد علایم قرار می

دست بکشد.

به مفهـوم  لکانگیرد که چگونه را پی میلکانمتفاوت تدریس يهسه دور،8ژاك آلن میلر

 ـ هـاي ابتدا اندیشـه لکانکند. میمرگ فرویدي نگاهيهران رویکـرد ایـن يهاش را بـر پای

کند برد و استدلال میه، چیز یا شیء را از بین میدهد که کلمشناختی هگل قرار میپدیدار

ادراکی (خیالی) حس یکی بودن در تقـلاي بشـري بـراي بازنمـایی شـیء      يهکه در تجرب

8 - Jacqeus Alen Miller
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کـه  ءمـا بـا اشـیا   يهواسـط ) در واقع برخـورد بلا 343-1384:342راگلند،(گمشده است. 

شود.  حاوي شعف و کامیابی است، تحت تاثیر زبان، منفصل و دچار وقفه می

و واقعیـت اي (نظم خیـالی)، نظـم نمـادین   آینهيهدر روند رشد کودك به سه مرحللکان

که بازخوانی سه مرحله دهانی، معقدي و اُدیپی فروید است. کودك تا سـن  9کنداشاره می

ماهگی تصوري که از خود دارد، وجودي منفک شده و جدا از هـم اسـت. او خـود را    18

گی دارد اما در حدود هجده مـاهگی  داشته و با او احساس یکی بودهجزیی از بدن مادر پن

او در آینـه تصـویر خـود را بـاز     دهـد. با دیدن تصویر خود در آینه به آن واکنش نشان می

شناسد، تصویري یکپارچه که بر خلاف خود وجودي او که شقه شقه و ناسازمند است، می

تصویري است مرزمند.

توانـد مرزهـاي آن را از بـدن مـادرش     ودش شده که حـال مـی  او عاشق این تصویر از خ

واسطه، و ارضا کننده است اما بـا  راك او از جهان بیرون ادراکی بلاتشخیص دهد. حالا  اد

شود و وجـود او را  ورود او به نظم نمادین، تحت تاثیر زبان، این خویشتن خیالی، شقه می

ارتبـاط او بـا جهـانِ    يهزبـان، واسـط  کند و از این پسگی میدچار دو پارگی و شقه شد

پدیدارهاست. به عبارتی دیگر، زبان خلاء پنهانی است براي ارتباط ما با اشیاء و زبـان بـه   

سازد و ما، هـر  ما با اشیا را منفک میيهواسطبلاها و تمایزها ادراكاز تفاوتمثابه نظامی 

ي نیست، بـر اسـاس تمایزهـا،    ء دیگرکه آن چنان که شیشیء را نه آن چنان که هست بل

، مهدي پارسا، مهدي رفیع. تهران. 1385،لکانبراي مطالعه بیشتر در مورد این مفاهیم نک به: اونز، دیلن. فرهنگ روانکاوي ٩
نگاه نو
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که چون روز نیست، براساس تمایز آنهـا درك  کنیم. شب را نه آنچنان که شب، بلدرك می

که چون خیر نیست، یا الف را به خاطر آنکـه ب یـا ج   را نه آن چنان که شرّکنیم. شرّمی

عنـی  شـود، ی همین که واقعیت  کلمه در شبکه نمـادین (نظـام زبـان) گرفتـار مـی     «نیست.

شود. نه در نوعی شود، شیء در کلمه یا مفهوم حاضر وانموده میدار میمعنانمادپردازي یا 

توان به خوشیِ نامد، دیگر نمیواسطه. علاوه بر آن، هرگاه زبان اشیاء را بواقعیت تجربیِ بی

(همـان،  » من حیث ادغامِ ادراکی با شیء مخالف بازگشـت. يهمیانجی واقعیت داده شدبی

معنا دیگر صرف، معناي واژگان نیست، بلکه معنـاي مـورد   « از دیدگاه هوسرل)356ص 

هـا بـه   ایـن يه) شاید بتوان گفـت هم ـ 91همان، ص (» نظر کسی از معناي واژگان است.

منجمـد  » ناخودآگاه ساختاري هماننـد زبـان دارد  « که لکاننحوي در همان حکم معروف 

شده است. 

بـاز  سوژه شقه شده، معتقد است معنـا بـه دو طریـق   کریستوا با نگاه به این «

متن بـودن  دهد. بینااي است که به آن نام بینامتنی میشود. یکی، آن مرحلهمی

به این مفهوم وابسته است که در فضاي یک متن مفـروض، پـاره گفتارهـاي    

اند با هـم تعامـل دارنـد و یکـدیگر را     هاي دیگر گرفته شدهمتعدد که از متن

کنـیم و  ما گره از این خنثی شـدگی بـاز مـی   » معنا«کنند. با خواندن خنثی می

ها شـکل  هاي دیگر که متن موجود ما از آنهاي معنا را در امتداد همه متننخ

بریم. در نتیجه با  تکثیر دایمی معنا روبروییم. و راه دیگـر  گرفته است در می
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کنـد. یعنـی   یمعنا راه جسم است. بارت بر سطح جسمانی خواندن تأکیـد م ـ 

» شـود. رود و از طریـق جسـم خواننـده متکثـر مـی     جا کـه معنـی در مـی   آن

)1380:253(هارلند،

کنـد. کریسـتوا ایـن    هاي خـودش را دنبـال مـی   اي است که جسم من ایدهلذت متن لحظه

هـا  کند و معتقد است آنهاي غریزي و حتی ارگانیسم زنده مرتبط میعملیات را به محرك

جا جسم و ارگانیسـم بـه طـور    گردانند. اینیند تقسیم در ارگانیسم زنده باز میما را به فرآ

شوند. پـس دیگـر   اساسی به مثابه عبارتی براي بیان مادیت ناخودآگاه فرویدي استفاده می

، میل به برآوردن نیازهاي حیوانی بدانیم بلکه آنها میل بـه  اًهاي فرویدي را صرفنباید سایق

کـودك در ایـن   آنچه مـاه لیلی/ توان نیتجه گرفت که اند. از این رو میدلالت و دلالت میل

یک خوي تخریب، بلکه یک میل به اًدهد نه صرفها انجام میکردن عکسنمایشنامه با پاره

مندي، کلمـات و مفـاهیم نمـادین    دلالت یا دلالت به میل است. در این نظام نمادین دلالت

انـد. امـا در خـود، فقـدان     نماییِ آنکه در صدد بازتندهسبه ظاهر مادي، آن چیزي يهشد

مرگ را با از خود بیگانه شدن در پـس نقـابِ   يهرانلکان«کشند. پنهانی شیء را یدك می

مفهوم مرگ ثـانوي را در  لکان) «344: 1384، راگلند(» گرفت.خود نظام نمادین معادل می

اختگی رد که تقلایی براي توصیفشناسیک مطرح کقابل با مرگ اول حیوانی بدن زیستت

اي کـه در آن نظـام   بیگـانگی وان عملکرد یا سـاختار از خودبیگـانگی اسـت. از خود   به عن

)344(همان، »شود.نمادین در مقام ریاضت یا اختگیِ بدن جسمانی در نظر گرفته می
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يهین آموزتوان با توجه به اعمه برگردیم و مرگ جسمانی و حیوانی او. آیا نمیحال به آقا

/اي در نظـر گرفـت؟ در ایـن همـانی، مـاه لیلـی       امر نیچه»این همانی«، آن را نوعی لکان

اند و مبین این همانی. کودکی که پس از ورود بـه نظـام نمـادین    ، تکرار همآقاعمه/کودك

شود و نظام نمادین زبان به عنوان قانون پدر او را از تـوهم وحـدت   زبان دچار شقگی می

الین خود جدا کرده است.نظام خی

هـاي پـاره   ر است از عکسعمه روي بسترش دراز کشیده، دور و برش پآقا«

کنـد  کشد و قیچی میهاي یک آلبوم را بیرون میچنان عکسعمه همپاره، آقا

شود. نیمـی در  کشد. عکس پاره میآقاعمه می[...] مهتاب عکس را از دست 

. گیـرد اش مـی نـد. مهتـاب گریـه   مار دست مهتاب میو نیمی دآقاعمهدست 

کند کند. سعی میهاي پاره دور و برش نگاه مینشیند و به عکسجا میهمان

-تواند، با کلافگی بر روي همه پـا مـی  ها را با هم جفت و جور کند، نمیآن

» دهـد... بدون هیچ واکنشی به قیچی کـردن پتـویش ادامـه مـی    آقاعمهکوبد. 

)27: 1382(ثمینی،

کننـده حـس سـعادت و    با اشیا جهـان مختـل  شخصیيهع یا مداخله در رابطهرگونه قط

مانی) و جهـان پیرامـون   سلامتی است که ممکن است به مثابه پیوستگی میـان بـدن (جس ـ  

فروید، روند رشد دختر بچه و پسر بچه در آغاز بـه طـور کامـل    يبه عقیدهتعریف شود.

عشق است. یعنی میل قضیبی را متوجه مادر يهشبیه هم است. یعنی براي هر دو، مادر، ابژ
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دهند حتی به زنان. کلیتوریس یک دختـر  کنند، آنها به همه داشتن یک ذکر را نسبت میمی

کند کند. تا آن که وي آن را با ذکر پسري مقایسه میبچه در ابتدا درست مثل ذکر رفتار می

بچه خود را اختـه شـده   دهد که بد طوري کنده شده است. از این رو دخترو تشخیص می

داند لـذا از او روي گردانـده و متوجـه    پندارد. او مسبب این اختگی را مادر خویش میمی

سـال دیگـر،  همـواره    شود و بعد متوجه مرد بزرگسالی دیگر. اما ایـن مـرد بـزرگ   پدر می

ه نومیدي اوست چرا که هرگز آنی نیست که باید باشد. دختر بچه بعد از این گلای ـيهمای

کنـد و از آن  از مادر که ذکر مناسبی را به او نداده است، اختگی را در بدن مادر کشف مـی 

پنـدارد کـه بچـه دارشـدنش ایـن ناداشـته را بـه او        پس دختر بچـه، خـود را مـادري مـی    

کند.گرداند و به صورتی فتیشیستی، بچه را جایگزین این اختگی نمادین میبرمی

به ماه لیلـی/ کـودك و   آقاعمهشده است. فرآیند تبدیل این خواست معکوس خواب...در 

میـل مـادر   يهنمایاند. یعنی بچه نه ابـژ دال قیچی کردن، نوعی فرآیند اخته کردن را باز می

شود و نوعی از سـرکوب امـر   براي تصعید اختگی،که امري به مثابه بازگشت آن تصور می

د جابجاییِ فرویـدي اسـت، اختگـی    زنانه/ مادرانه است. سرکوبی که در خود حاوي فراین

اي دیگـر،  این سرکوب است. سرکوب اصلی، به رانهيهدارشدن، فرآیند ثانویناشی از بچه

گردد.اي براي آن است، برمیکه این امر بازنماییِ جانشینانه

کند. این اصطلاح زبان باز کـردن کـه در زبـان فارسـی     می» زبان باز«ماه لیلی/ کودك دارد 

رود، در خـود  آید به کار میایج است و براي اولین کلماتی که از دهن کودك درمیبسیار ر
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اي است دوپهلو به خاصیت گشودگی زبـان از  حاوي ایهام بسیار مناسبی است. انگار اشاره

سوراخی براي ورود به آن و بازگشت به بدن کودك. یک تو در توي مثـالی. زبـان در مـا    

بان حضور داریم، کودك با ورود به زبان ادراك بلا واسطه حضور دارد همچنان که ما در ز

کند.خود را از اشیا منفک می

از همین رو، هر چیزي که واقعیت آنی فقدان را بر احساس شخصی از کامل بـودن (یکـی   

کند. مداخله، یا بودن با خویش) تحمیل کند، در خود ادراك مداخله کرده و آن را قطع می

سازد که ادراك، منبعث از بدن من حیث بـر سـاخته   ت را مجسم میقطع مذکور این واقعی

اي از جزء به عنوان کل. خیالی است. بر ساخته

در سومین دوره تدریسش این فرضیه را پیش کشید که دیگـري  لکان«

اي ساخته شده است که امر نمادین، امر خیالی بارومیيهکننداز آحاد دلالت

و به طور دقیق، در مرکز خود واجد عنصـري  و امر واقعی معطوف به اوست 

تروماتیک است. او این عنصر را تقلیل ناپـذیر فقـدانی نامیـد کـه بـه عنـوان       

]. خلئـی ملمـوس در قلـب زبـان و     s)(شود. [عاملی مثبت در نظر گرفته می

-وجود و بدن قرار دارد. از همین رو، فقدان است که زندگی را به پیش مـی 

-یهاي شناخته شـده م ـ سازد که به انسجاماي میمایهمرگ،يهراند و از ران

ناپذیر فقدان در مقام اضطراب، مقابله کنـد.  چسبد، نه اینکه با واقعیت تحمل

به هر چیزي اشاره دارد که این خلاء را پر کند. به معنـاي دقیـق کلمـه    aابژه 
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کنـد یعنـی در روابـط تکـرار    به سرعت وجود را بر تکرارها مبتنی میaابژه

ي بالفعـل  هر آنها بـه پـر کـردن خـلأ    هایی که کارکرد حیاتی ظاشونده با ابژه

شـان  پـردازي جویند که به خیالهایی را میها ابژهمرتبط است. بنابراین انسان

)345-344: 1384، (راگلند» تداوم بخشد.

ر لیلی/کـودك، د تولـد مـاه  يهمرگ آقاعمه در انتهاي تابلوي دوم، همان لحظيهپس لحظ

اي که واجد عنصري تروماتیـک اسـت و   روایت ذهنی مهتاب است، همان دیگري بارومی

در آن، من و دیگري، درون و برون و روایـت راوي دانـاي کـل و روایـت مهتـاب یکـی       

گفتگویی میان مهتاب و آقاعمه را در تابلوي چهارم دوباره بخوانیم. شوند. می

؟! بعد از چند سال؟!قاعمهآزنی مهتاب: شما واقعاً داري حرف می« 

الواقع انگار گیرد. فیکه کسی از من سراغی نمیسالهاست! سالهاست :آقاعمه

دانی! این پاي نـاتوان و ریـش و   با یک عفریته طرفند. هر که نداند تو که می

يهموي سپید و چین و چروك، همه سوغات سی سال اسیري در همین خان

اي مرا قیچی نکرده بود آن مردك، حالا هفتوگرافيهمنحوس است. اگر هم

ام براي خودم.دانستند زمانی چه لعبتی بودههمه می

کنـی.  مهتاب: این شـمایی کـه از وقتـی یادمـه همـه عکـس آرو قیچـی مـی        

)1382: 37(ثمینی،
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هـایی کـه در ابتـدا عکـسِ     شـوند؟ عکـس  ها قیچی مـی چرا مدام در این نمایشنامه عکس

جمعی نیـز  هاي دستهناي عام آن نیستند، عکسپس عکس به مع.هستندهاي بدون سر آدم

هاي بدون سر است. این آدمهاي بدون سر بـر چـه چیـزي دلالـت     جمعی آدمعکس دسته

شود و تعبیـري  خیالی ظاهر میامريه، در مرحللکانيهدارند؟ آدمهاي بدون سر، در نظری

خود براي جبران خلاء میلِيهبه ابژآینه که آن را به مثااست از آن تصویر اولیه کودك در

مرگ است که مـتن را  يهها همان ران. و قیچی کردن آنسازدمیمادر براز دست دادن بدنِ

بـر میـلِ   لکـان مرگی که به تعبیـر  يهدارد. رانبه تکرار این عبارت و تأکید روي آن وا می

ترین فقدانِ فقدان همان اساسینِ این متن اینکند. براي روافقدان یا فقدانِ میلی دلالت می

او نیست؟ آیا متن با هربار تکرار این عبارت، قیچـی کـردن عکـس، بـازيِ     » میلیبی« زن، 

دهد؟ تکراري براي کاستن اضطرابِ ناشی از عدمِ امکان آمد را انجام نمی-رفتيهکودکان

مهتـاب و آقاعمـه،   اش ندارد. این گفتگوياش. زن، زبانی براي بازنمایی میلبازنماییِ میل

آجیـدن معنـایی   يههاي دیگري نیز هست. و یکی از نقاطی است که نقطحاوي پیچیدگی

رود.متن به شمار می

دهد چگونه زنی که مرده اما نه به تمامی و این ناتمامی ناشی از وجـود  متن توضیحی نمی

کنـد؟  نمـی گوید، کسی را شـگفت زده اندکی علایم حیاتی است وقتی به یکباره سخن می

تولـد مـاه لیلی/کـودك در    -دهد. مرگ ظاهري پیرزني چهارم رخ میاین گفتگو در تابلو

 ـافتد. پس تابلوتابلوي سوم اتفاق می اي آیینـه يهي چهارم جایی است که کودك در مرحل
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پندارد. این تابلو تنها تابلوي نمایشنامه است که بـدون  قرار دارد و خود را با مادر یکی می

يهدر همین جاست که سوبژکتیویتد است، و فقط این دو حضور دارند: مادر و کودك.مر

-ي ملموس در وجود و بدن خود احسـاس مـی  ءشود. خلار نظام نمادین شقه میکودك د

او. تصویري که بازنمـایی امـر   يهکند که همان عنصر تروماتیک اوست. تصویر قیچی شد

هاي مرا قیچی نکرده بـود  فتوگرافيهاگر هم«. اي اوستمند آینهتصویر وحدت-خیالی

(همـان) ایـن مـردك کسـی     »ام براي خودمدانستند چه لعبتی بودهآن مردك، حالا همه می

نیست جز قانون پدر، جز پدر نمادین، جز مردك، که با حضور خود ارضاي اولیـه کـودك   

هـاي دیگـر   aها، ابژهدالکودك را در میانکند. وکند و تصویر او را قیچی میرا مختل می

اي بـه  او از ابـژه )شـوند هایی که پاره میهاي دیگر: همان عکسaکند. (ابژه سرگردان می

کند به امید بازنمایی آن ارضاي اولیه، آن توهم یکی بودگی با بـدن  اي دیگر حرکت میابژه

ز نظم نمادین، تواند این خلاء ناشی اهاست که میaمادر. کدام یک ازتصویر/عکس/ ابژه  

درون او پر کند. در ها، ناشی از حضور پدر را داليهناشی از زنجیر

 ذهنی مهتاب از درون مرگ روایت خطی، برساخته شـده اسـت.   آقاعمهکودك در روایت

 دي است که سـالها دوسـتش داشـته    جدایی از مريهبراي مهتاب یادآور نقطآقاعمهمرگ

ین مرد به شخصِ دیگري (ماهرخ) مجبور بـه سـرکوبِ ایـن    ايهولی به خاطر علاقاست

 اش، یک مـادر بـزرگ کـه مـرد مـورد علاقـه      ، نهآقاعمهعلاقه شده است. مهتاب با مرگ

یی شـود کـه   ماخولیـا دهد. پس جاي تعجبی نـدارد کـه او دچـار    ش را از دست میاعشق
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ـ  دیگيهشمار نشاناي ساده از آن است و بیرده نشانهگفتگو با م  يهر. امـا در انطبـاق زاوی

مانـد. در  نمـی ماخولیـا اش هـیچ اثـري از   دید وي و روایت ذهنیيهدید خواننده با زاوی

ق اش را عشيهشود که ابژفروید، ماتم؛ آسیبی است که بر روانِ شخصی وارد میيهنظری

ي از عشـق دیگـر  يهزده، در صورتی که نتواند به مرور ابـژ دهد. شخص ماتماز دست می

روانـی  -نیروهاي شهوانیشود. یعنی تمام دچار میماخولیاجهان بیرون براي خود بیابد به 

عشقش یعنی فرامـرز  يهکند. مهتاب با مرگ آقاعمه، ابژخود را به درون خود معطوف می

سنگینی است که لیبیدوي او را به درون خودش معطـوف  يهدهد. این ضربرا از دست می

گوید به این لیبیدو به عضوي شهوانی از بدن ینجا برخلاف آنچه فروید میکند ولی در امی

توانست در آن م، به عمق مادرانگی و به فرزندي که میحشود بلکه به خود رمعطوف نمی

رود تـا آنجـا   شود، پیشتر میشود. در خود رحم هم متوقف نمیباشد و نیست معطوف می

ز رحم.تر ااي درونیکه کوریون است. لایه
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مادرکشی/کوریونيهمسألوخالیفنجاندلالت- 4

کریستوا اقدام به تشریح دو وجه جدایی ناپذیر در بطن فرآیند دلالتی، یعنی «

ها اموري هستند کـه بـه دو جنبـه از    کند و ایناي و امر نمادین میامر نشانه

اي و بینـامتنی/ هدو راه جسم/ امر نشانکند. باز کردن معنی از سوژه اشاره می

σημετουاي را از اصـطلاح یونـانی  امر نمادین. کریستوا مفهوم امـر نشـانه  

دلالت دارد. به زعم کریسـتوا،  » ردپا«یا » نشان«گرفته است که در آنتیگونه بر 

امـر نمـادین؛ اثــر اجتمـاعی رابطـه بــا دیگـري اسـت، کــه از طریـق قیــود        «

شناسـانه و سـاختارهاي   یسـت هـا (از جملـه جنسـی) ز   تفـاوت يهابژکتیویت

 ـ  » خانوادگی عینی و تاریخی برقرار شده است. يهو همچنین بـه منظـور ارای

اي و امر نمادین، مفهوم کورا شرحی از روابط درونی و پویاي میان امر نشانه
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)choraکند. این مفهوم از جهتی برگرفته از خـوانش نافـذ او از   ) را مطرح می

-در عین حال، او این مفهوم را تشدید و تعبیر میتیمائوس افلاتون است. اما 

کند کـه کریسـتوا بـه نحـوي     کند، کورا هم به عنوان پنداشتی ایفاي نقش می

فرصت طلبانه براي برآوردن نیاز مفهومی خویش آن را به کار گرفتـه و هـم   

شناسـانه، کـه بـه ویـژه     فنی دقیق (کوریون) به لحاظ ریشهبه عنوان اصطلاح

:1380،(پین» جسمانی نخستین فرآیندهاي دلالتی جنین است.معرف جایگاه 

272(

در قالـب کلمـاتی   » آونـد هسـتی  «خواهد به توصـیف  به زعم پین افلاتون در تیمائوس می

کند. پین معتقد است العاده آنها را تصدیق میبودن فوق» دشوار و غامض«که خود بپردازد

نـامتغیر، ومعقولالگويیک–از واقعیت ي متن خود دو شکلافلاتون در بخشهاي اولیه

-مـی دوآنبهراسومیشکلسپسوکرده،توصیفرا–و متغیر آن ییمربدلنسخهو

هـا و  همـه صـیرورت  يهپرورنـد «واقـع، درو»آوند«عنوانبهراسومشکلاینوافزاید

-ه و سپس رد مـی پی را مطرح کرددرکند، اما همچنان که مجازهاي پیترسیم می» تغییرها

کند، چنان که گویی کند، خصلت استعاري و تجربی زبان و اندیشه خودش را آشکارتر می

-کیفیت ناپایدار متن او هماره همان واضع آن شکل تغییر پذیري بوده اسـت کـه وي مـی   

در واقـع  «گیرد: ي مادر را به جاي پرورنده به کار میاش کند. سپس استعارهخواهد وصف

از استعاره زایش استفاده کرده و آوند را با مادر، الگو را با پدر، و آنچـه حاصـل   توانیم می
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گیري مجاز توانمند افلاتون، در عین به کار». کنیم.هاست را با فرزند آنان، قیاسآمیزش آن

را » فضا یا کـورا «يهتوالی انسانی براي ظرف صیرورت، این استعاره را تضعیف کرده، واژ

.. ابـدي و  .فضـا «کند کـه: برد. پین از افلاتون این نوشته را نقل میکار میبه جاي آوند به

کند، و... فـارغ  آید مهیا میچه در وجود میویران ناشدنی است...[و] جایگاهی براي هر آن

گونه اعتقـاد یـافتن بـه آن    شود و بدیناز حواس و توسط نوعی استدلال مجهول درك می

گـوییم کـه هـر چیـزي     پنداریم و مـی را چیزي چون رویا میدشوار است. در واقع  ما آن 

چـه کـه در آسـمان و زمـین     وجود دارد، باید در جایی بوده و فضایی را اشغال کنـد، و آن 

(همان)» یافت نشود اصلا چیزي نیست.

افلاتون است. چراکه هنگـامی کـه   يهزعم پین، کریستوا مصمم به بازیافت مجاز مادرانبه

و دریدا این تن در نظر او گوشت و خـون  لکاننویسد، بر خلاف تن میيهکریستوا دربار

-و هورمون دارد. در نظر او تن هم بیرون از زبان است و هم نیست. در اینجا به نظـر مـی  

گی، بدون نام بردن صریح، به کوریون اشاره رسد که در راستاي حفظ این ابهام و دو سویه

ارسطو در تاریخ جـانوران بـه کـار بـرده اسـت و بـر       کند. کوریون اصطلاحی است که می

ایـم، ایـن   که اکنـون دریافتـه  کند. چنانکند که جنین را در رحم احاطه میغشایی تأکید می

-کریستواییِ مناسب بدل مـی يهغشا دو ویژگی فیزیولوژیک دارد که آن را به یک استعار

-ده است با این همه به نظـر مـی  خبر بوکنند، و اگر چه افلاتون، از وجود چنین چیزي بی

طبیعی مجازِ متغیرِ اوست.يهرسد که این غشا دنبال
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تواند به که، کوریون به طور اساسی ساختارِ بافتیِ مضاعفی دارد و از این رو مینخست این

جا، ساختار بدن مادر پایان گرفتـه و سـاختار   عنوان جایگاهی در نظر گرفته شود که در آن

جا، دیگر بودگی شود. از این نظر، کوریون موجد فضایی است که در آنمیبدنِ جنین آغاز

شـاید –تـرین  ، کوریون همان جایی است کـه اولیـه  کهنماید. دوم آنجنین قابل تمایز می

.پیونددمیوقوعبهجاآندردلالتفرآیندهاي-اولین

در قالـب  شناسانه در عین حال ظهـوري  زبانيهدر کوراي کریستوایی، نشان«

غیاب ابژه نداشته است، از این رو تمایز میان امر واقعی و امر نمادین تاکنون 

-مطرح نشده است. با این حـال کـورا پیشـاپیش مقیـد بـه قیـود اجتمـاعی       

اي چون تفاوت جنسی و ساختار خانوادگی است. پس، در این بستر تاریخی

ي مـادري ایفـاي نقـش    اي در فرآیندهاحتی پیش از استقرار نشانه، امر نشانه

ــی اساســی، حاصــل انگیــزه مــی ــدنِ هــایکنــد. ایــن دو گرای ی اســت کــه ب

پس در واقع، ]...[» کنداق دایمی بدل میشده را، به جایگاه انشقشناسانهنشانه

شـود، جـایی   و هم انکار میهم آفریده «جا کورا فضایی است که خود در آن

انـد  هایی که مولد وي بـوده اییاش در برابر روند تحولات و ایستکه وحدت

فرآیند دلالتی است؛ مـادر کـه در   » يدر چنبره«اي شود. امر نشانهمتلاشی می

يههم ـ» جایگـاه «هـا و  ي خواسـته همـه » آونـد «اه تغییر قـرار گرفتـه،   جایگ

)275: 1380پین، » ( ارضائات است.
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کـورا را از افلاتـون   يهکریسـتوا واژ « نویسـد:  مک آفی نیز در تشریح کوراي کریستوا می

هـا و  اي را نشان دهد که توسط جنبشلزوماً سیار و کاملاً موقتیيهگیرد تا سامانعاریه می

کند ) و از کریستوا نقل می1385:37آفی، مک(. »اپایدارش شکل گرفته استهاي نایستایی

که: 

اي کـه هنـوز بـه طـور    هایی به صورت جدا جدا در تن سوژه، سوژهانرژي« 

ها در طولِ رشد سوژه بر اساس کامل شکل نگرفته، جاري است و این انرژي

هاي متعددي که از سوي خانواده و ساختارهاي اجتماعی بـه تـن   محدودیت

-اي اسـت تنی که همیشه از پیش درگیر فرآینـدهاي نشـانه  -شودتحمیل می

ي اند و هـم  انرژيهها، که هم انبارشوند. به این ترتیب، رانهدهی میسازمان

دهند: یـک کلیـت   نامیم، شکل میعلایم روانی، آن چه را که ما یک کورا می

شـان در عـین آن جنبنـدگی کـه     يهاها و ایستاییبیان نشدنی که توسط رانه

همان)(» گیرد.قدر که سازمند است درجنبش نیز هست، شکل میهمان

ی در نمایشنامه مفیـد خواهـد   بازخوانی گفتگویتر شدن مفهوم کورا و کوریون براي روشن

بود؛

کنی؟ بیا جلو، مـاهرخ جـان! واهمـه    : چه زیر لب با خود پچ پچ میآقاعمه« 

-نکن، بیا و دل بسپار به افسون نقشهاي این فنجان. (مهتاب با بهت جلو مـی 

کند. انگار چیزي را به با دقت نگاه میآقاعمهرود. به فنجان قدیمی در دست 
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ند آمده)یاد آورده و زبانش ب

مهتاب: این رو از کجا آوردین؟

خندد) سوغات فرنگ! خاطرت نیست؟: (میآقاعمه

اش رو مادرم داشت؛ اون هم شب عروسی من. دونم! یه دونهمهتاب: نه ! نمی

درست سر عقد افتاد و شکست.

آوري بافی؟! کلماتو بهتر از مـن بـه خـاطر مـی    : پرت و پلا به هم میآقاعمه

هاي ویکتوریایی عتیقه را!فتن فنجانحکایت سوغات گر

گفت خیلی مهتاب: (گیج) نه! من فقط همون یک دونه یادمه، یادمه مادرم می

قیمتیه.

: (آرام) قیمتی عمر ماه لیلی بود که بر باد رفت آخ! بگذر ماهرخ جان! آقاعمه

بیا! بیا کنار من بنشین.

کشد.)مهتاب دستش را عقب می.کشددست مهتاب را میآقاعمه(

مهتاب: اما من ماهرخ نیستم.

: نه نیستی! تو ماهرخ بودي، هفتاد سال پیش! حالا بـه کسـوت ارواح   آقاعمه

» اي. تنهایی و سرگردان. سـرگردانی بـد دردي اسـت، مـاهرخ جـان.     درآمده

)1382:38(ثمینی،
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وه جهـاز  فروید، فنجان آشکارا به جهاز تناسلی مونث اشاره دارد، اما اینجا علايهدر نظری

 ـتناسلی زن (آن جا که مهتاب با اشاره به فنجان می آن را داشـت،  يهگوید مادرم یک دون

اون هم شب عروسی من، افتاد و شکست!) فنجان دالی اسـت بـراي کوریـون، جـایی کـه      

گیـرد، در ایـن   اي شـکل مـی  هاي تنانی میان مادر و کودك بر اساس امر نشانهاولین نشانه

براي مهتاب معنـی دارد در حـالی کـه خواننـده     آقاعمههاي گنگ حرفي اخیر، وگوگفت

ها تنانی اند و تنها بـراي ارسـال   ر باید بپذیریم این نشانهآورد. انگانمیها سر درهیچ از آن

پیامی براي مادر فرستاده شده اند، این گفتگوي مبهم ادامه دارد:

مهتاب: سرگردونی؟« 

زنی و نیم دو زن بر تـو بـاز   ت. به هزار در می: هیچ کجا خانه تو نیسآقاعمه

گریزد.زنی و لحظه لحظه بخت خوش از تو میشود. هزار چرخ مینمی

کس به دونی؟ هیچها رو از کجا میمهتاب: (تحت تاثیر قرار گرفته) شما این

قدر من سرگردون نیست.

درشـت  اندازد) دو چشم بدخواه، دو چشـم : (داخل فنجان را نگاه میآقاعمه

بینم و اندوه و آشوب. قجري، دو چشم روباه، وا مصیبتا! فتنه می

:1382من هم همین بود. اندوه و آشوب. (ثمینـی، يهمهتاب: توي فنجان قهو

39(
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، در نظر آقاعمهاندوه و آشوب را اولین فرآیند دلالتی بین مهتاب/ مادر و ماه لیلی/ کودك/ 

ترین چیزي نیست که هر مادر پس از وب اولین و نهانیآیا اندوه و آشبگیریم. چرا که نه؟

کند؟ حداقل در بعضی مـادران، بـه   اي در وجودش احساس میپی بردن به حضورِ دیگري

شهادت تجربیات کلینیکی این چنین است.

شـده و  معتقد است که حتی قبل از تولد، زندگی یک کودك مشخص لکان«

 ـ هایی کـه دالسرنوشت او رقم خورده است.  عـد تصـویري   بيهحامـل وزن

بخشند. هاي گذشته به او موجودیت میوالدین او هستند یا حتی میراث نسل

گیـرد. بـین   صورت می» اشتباهی در مورد شخص«لکانبا این وجود به قول 

عـد تصـویري والـدینش بـوده،     چه او در واقعیت هست و کودکی که در بآن

دگی بـه طـور ثابـت در نـزد     شکاف عمیقی وجود دارد. نوعی تو ذوق خـور 

کند که افسردگی بعد از زایمان یکی شان تظاهر میوالدین هنگام تولد کودك

)1381:121کدیور، (» هاي آن استاز نشانه

-اگر اندوه و آشوب، دالی است که بیانگر میل مادر است براي کودك چه نقشی ایفـا مـی  

یه کودك است که در روند رشد خود عشق اوليهکند؟ در روانکاوي فروید، مادر همان ابژ

تـوان انـدوه و   کریستوا، میيهمجبور است از آن چشم بپوشد. در حالی که براساس آموز

دیتی تام وکمال یافته، آشوب را دالی دانست که بیانگر میل کِودك به مادر نه به مثابه موجو

ی کـه بـافتی   به بخشی از مادر، یعنی همـان کوریـون دانسـت. آن غشـاء محـاط     بلکه میل 
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تـوان  مضاعف دارد، بافتی نرم در سوي کودك و بافتی سخت در سوي مادر. مکانی که می

شـود.  یابد و کودك آغاز میآن را جایی فرض کرد که به محض کامل شدن، مادر پایان می

به زعم کریستوا، کورا، همان شیء یا چیز مادري است که کودك براي بهنجار بودن، بایـد  

کند. از آن بِبه طور کامل 

نمـادین،  -جایگـاهی پیشـا  يهکننـد چیز مادرانه، مانند کـورا ترسـیم  « 

کند ناگفتنی و سیال است. کریستوا، چیز را به عنوان امري واقعی توصیف می

میـل از آن  يهکه به دلالت، مرکز جذب و دفع، جایگاه میل جنسـی کـه ابـژ   

ی از امـر  لکـان برداشـت  دهد. در این جا کریستوا بـه  یابد تن نمیتفکیک می

شود. چیز مادرانه، همچون امر واقعی که غیرقابل توصـیف  واقعی نزدیک می

یی است که خودشـیفتگیِ دردنـاکی را   ماخولیاو بیان نشدنی است، قلمرویی 

گریـزد. مفهـوم چیـز جلـوه نیـافتنی، زمـانی       کند که از دلالت مـی آشکار می

در نظر آوریم، 10نماي نروالیاقضمتنيهشود که آن را در استعارتر میروشن

خودآگــاه يهخورشــید ســیاه، احســاس شــدیدي کــه در ســامانيهاســتعار

اي خیـره کننـده  يهگنجد، به زعم کریستوا، نـروال در ایـن بـاره اسـتعار    نمی

کند که اصراري بدون حضور، یک روشنایی بـدون جلـوه را پـیش    مطرح می

همچـون  (نور م پرنور هم بیکشد: آن چیز، یک خورشید موهوم است، همی

10 Nerval
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که هم خالی است همانگونـه کـه در نـام    خواب...فنجان خالی در يهاستعار

بینـد).  نمایشنامه است و هم پر همانگونه که آقاعمه در آن بسیار چیزهـا مـی  

سـت، پیامـد عشـقی    ماخولیايهچیز با ایستادگی در برابر زبان و معنا، آشـیان 

اي اگفتنی. چیز مادرانه همان دیگـري زنانـه  امکان ناپذیر در مغاك احساس ن

یی را در تودرتوهاي غربت، دیگربودگی و تأثر منـزوي  ماخولیااست که فرد 

)1388:95چانگ سو، (» کند.و زندانی می

شناسـیم پـس شـاید    ، میلِ ما میلِ دیگري است، ما در دیگري خود را باز مـی لکانبه زعم 

گیـرد.  ین میلِ دیگري است که در کودك شـکل مـی  هاي ابتوان گفت کوریون اولین نشانه

شناسد. پس اندوه خود را به مثابه سوژه باز می)کودك با اشاره به میل مادر (اندوه وآشوب

کند. همان است که به سرعت خود را، وجود را به تکرارها مبتنی میaو آشوب همان ابژه 

ي اولیه.تب وارهيهابژ

هایی مرتبط است که کـارکرد حیـاتی   ابطی تکرار شونده با ابژهبه زعم راگلند، تکرار در رو

جوینـد کـه بـه    هـایی را مـی  هـا ابـژه  آنها پر کردن خلئـی بالفعـل اسـت. بنـابراین انسـان     

اي بخش باشند و لحظهها دراولین دم لذتی اگر آن ابژهشان تداوم بخشد. حتپردازيخیال

شوند. و در تکراري به عادت تبدیل میمرگ را پیش کشند. مناسک 11بعد توقف وایستایی

شود. فروید هدف زندگی را مـرگ حسـی دانسـت.    این حال اروس به تاناتوس تبدیل می

11 fixity
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هایی دارد کـه فراتـر از   همیشه خواستنهادفروید در مکان نگاري ثانویه خود معتقد بود، 

میـانجی  شوند اما خود،ها موجب تنش یا اضطراب میروند، این خواستاصل واقعیت می

شود، تا ما را به ثبات برساند.مینهادهاي اصل واقعیت و خواست

، بن بستی که در نظریه فروید در مورد تانـاتوس  aيهبا تعریف ابژلکاناما « 

همـان چیـزي   لکـان مورد نظـر  يهواربتaکند. ابژه وجود دارد را رفع می

از نظم نمادین است که شخص به منظور پر کردن شکافی و شقاقی که ناشی 

کند. تا آن انسجام و در وي به وجود آمده است میل خود را بدان معطوف می

منظـور او را  aیکپارچگی امر خیالی را دوباره به وجود آورد. امـا هـیچ ابـژه   

به ابـژه  aيهکند، و شخص همچنان از میلی به میلی دیگر از ابژبرآورده نمی

aهمیشه بیشتر نهادهاي غریزي وید رانهکند. در نگاه فري دیگر حرکت میا

جتمـاعی و  ا–دهد. واقعیـت فـردي   از آن چیزي است که واقعیت اجازه می

انسانی که خود انگار به نمایندگی آنها وکالت تام الاختیار از طرف آنها، باید 

با باز تعریـف رانـه   لکان.. اما .ها اضافی ایستادگی کنددر مقابل این خواست

کند که اصل لذت در تقابل با اصل واقعیـت نیسـت. بلکـه    میمرگ استدلال 

آنچه در لحظه اول موجد لذت یا خوشی است و بعـد بـه نارضـایتی تبـدیل     

 ـ  می مـرگ  يهشود، در لحظه دوم که تکرار اولی است، اصل واقعیـت یـا ران

-شود چرا که تکرار بنا به تعریف به لحظهاست. لذت به نارضایتی تبدیل می



55

چنان بـه  اره دارد، به فقدان لذت یا انسجام. با این حال، لذت هماي قبلی اش

مانـد و بـه خیـال پـردازي جسـمیت      یا رد پا در حافظـه مـی  12عنوان توقف

شـوند کـه خیـال    بخشد. بنابراین لذت از طریق تکرار هایی بازیافـت مـی  می

)1384:347(راگلند، »سازند.پردازیهاي مرتبط با فقدان نابود کننده را بر می

در این تعریف انگار این خود است که با ضبط رانه نهاد به نفع خود و تبدیل آن، آن را در 

سطحی از لذت کـه بـه حافظـه    سازد.برد که سطحی دیگر از لذت را برمیجهتی پیش می

خود از میل ارضا بخش امر خیالی مرتبط است، یعنی یکی بـودن آغـازین کـودك و مـادر     

اي کـه در آن  من فقط یک آن اسـت، یـک دم بسـیار کوتـاه. لحظـه     یکی بودنی که به نظر 

شود. این کامل شدن کوریون مصادف شود و به تمامی بر جنین محاط میکوریون کامل می

زندگی ما در حسـرت آن یـک دم، آن   يهشود با پایان مادر و آغاز کودك. اینچنین هممی

گویـد از بـین   اي مـی امـر نشـانه  گذرد، این حسرت همانگونه کـه کریسـتوا در   یک آن می

زبان وجود دارد. این جـدایی، ایـن   يهکنندر واقع و تهدیدرود و همیشه به صورت امنمی

کند. این مادرکشی آغازین، که کنشی ناگزیر مرگ متصل میيهیک آن را کریستوا به غریز

يهسـأل بـراي کریسـتوا، م  . «ماخولیـا ظت از خود در برابر از سوي کودك است براي محاف

یی بودن، ماخولیاگردد: یعنی، یا مادرکش بودن، یا کشتن یا نکشتن برمیيهبه مسألماخولیا

این مسـأله بـه برداشـت    يه) ریش1388:96چانگ سو، (». انتخاب خودکشی یا مادرکشی

12 fixation
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رسـد  چنان که در نگـاه اول بـه ذهـن مـی    گردد. نه آنبرمیلکانمرگ يهکریستوا از غریز

اشـد. همانگونـه کـه راگلنـد     ادیـپ فرویـد ب  يهمفهوم پدرکشـی در عقـد  معکوس سازي 

:گویدمی

ها در خود زبان وجود دارند نه در واقعیتی ناب. لیکن به مثابـه  سوژهلکانبه زعم «

یکی بودگی مادر (ها، سازيکه در ابتدا با یکسانهستند ي اکامیابیيههاي شیفتابژه

ها نیز به نوبه خود نیازمند تار بخشیده است. این ابژهها) را ساخابژه(ها و کودك) آن

که شخص بـا  هستندت شناخته شدن از جانب دیگرانیاعتبار تشخیص یا به رسیمی

گذراند. از همـین رو  اش را با آنها میدهد که زندگیآنها به توهماتی محال ادامه می

کنـیم. مـا بـه    ربـه مـی  هاي میل درون حوزه زبان تجسوژهيهما خویشتن را به منزل

هایی منظور احساس ثبات و کلیت و یکی بودن با خویشتن در جهان کلمات واکنش

گوید مایل طور که فروید میاند، نه آنکنیم که زمانی به ما لذت بخشیدهرا تکرار می

به ثبات در انتروپی حداقلی، بلکه مایل به ارضاي جسمانی و انسجامی هستیم که ما 

هـاي  کند از آنجا که تکرارهـا موجـد منظومـه   قعی اضطراب حفاظت میرا از امر وا

شـیفتگی  خوداي را میـان  اول پیوسـتگی يهمشابهی از کامیابی هسـتند کـه در وهل ـ  

يهکامیابی نشـانگر واقعیـت رابط ـ  «ساخت.برقرار می» هایشابژه«خاص شخص و 

ـ » دانممن نمیبا«تنازعی خاص خود با میل است. چون میل به ضمیر ناخوداگاه ـ  

سر و کار دارد. مناسک یا عادات پیشین، دال بر ارضایی هستند که فرد بدیهی فرض 
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-) که ارضاي فقدانی ناخودآگاه را مـی a<>$اي (در قلب خیال پردازيلکانکند. می

هاي مرگ ها را رانهاي را یافت که او را به نتیجه رساند که تمامی رانهجوید، ناسازه

) 1384:348اگلند،ر(» بنامد.

به این نتیجه رسید که در صورتی که شخص نتوانـد  لکانکریستوا با استفاده از این فرمول 

تواند در بافت نظام نمادین قـرار بگیـرد کـه در قلـب تکـرار      مادر را به تمامی بکشد، نمی

ار مـرگ نامیـد و بنیـاد بهنج ـ   يهرانلکانجوید و در نتیجه آنچه ارضاي نخستین را بازمی

جزیی تثبیت شده و کیف اتصـال یافتـه بـه بیمـاري تبـدیل      يهزیستن است در وي به ابژ

شــی و شـود کــه در نگـاه کریسـتوا، جــدایی نـاموفق از مـادر، عــدم توفیـق در مادرکُ      مـی 

ست. ماخولیا

شی ضرورتی حیاتی است که سـلامت روانـی زنـان و    کُکشتن مادر یا مادر« 

گر ائتلافی ناتمام و معیوب بـا امـر   ن او بیانکند، و نکشتمردان را تضمین می

معنایی و حتـا  یی همچون بیماخولیاهاي نمادین است که به صورت سمپتوم

يهفکنـی ابـژ  کنـد، درون انجامـد، بـروز مـی   شی میمرگ که به خودکيهران

دارد. افراد یی یا افسرده را درپیماخولیاد مادرانه، به جاي مادرکشی، مرگ فر

کننـد و بـدون تمایـل بـه نفـی فقـدانِ       مادرانه را درونی میيهابژیی ماخولیا

آورنـد. همانگونـه کـه    شان، مکانیسم نفی ایجابی را بـه تعلیـق درمـی   مادران
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فقـدان  13ها دلبخواهی اند چراکه زبان با نفی ایجابینویسد: نشانهکریستوا می

خاص کند...اش ـشود، در عین حال، سوگواري افسـردگی ایجـاد مـی   آغاز می

روند و آن را به تعلیـق  ها زیر بار نمیکنند: آنافسرده، این نفی را تکذیب می

چیز) واقعی فقدانشـان  (يهآورند و به شکلی نوستالژیک به اعماق ابژدر می

آیند، بلکـه بـا درد و رنـج    نمیند، چیزي که نه تنها از پس آن برکنسقوط می

)1388:96نگ سو، اچ(» شوند.گرفتارش می

ن همان اتفاقی است که براي مهتاب افتاده است. عدم توفیق او در مادرکشـی، منجـر بـه    ای

یابـد و عـدم   یی در وي شده است که در مرگ آقاعمه بـروز مـی  ماخولیاهاي بروز سمپتوم

پذیرش این مرگ از سوي مهتاب را در بردارد. چنان امتناعی از پذیرش مرگ آقاعمـه کـه   

دهد. و همچون تاناتوس وي را بـه  کودکی زنده را شکل میبازگرداندن آقاعمه به صورت 

کشـی را تنهـا بـدیل    . به زعـم چونـگ سـو، کریسـتوا، مادر    کشاندسوي جنون و مرگ می

گریزي ریشه کشی مبتنی بر زناش در باب مادرداند و نظریهمیمرگيهماندگار نوسان ران

خورد.داري است که از درام ادیپی فرویدي آب می

13 Verneinung
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ادیپيهعقديهمسألوزن- 5

ا از به آن وضعیتی باید بیشتر علاقه نشان داد که هر کودکی ناگزیر آن ر: « نویسدفروید می

) 1382:121،ب(فروید.»سر خواهد گذراند: عقده ادیپ

اکنون باید رشد دختر و پسر (یا به عبارتی اشخاص مـذکر و مونـث) را بـه    «

هـا در ایـن مرحلـه بـراي     که تفاوت جنسـیت طور جداگانه شرح دهیم، چرا

یابـد. در ایـن شـرح بـا معمـاي بزرگـی       نخستین بار تبلوري روانشناختی می

گـانگی  ارت اسـت از حقیقـت زیسـت شـناختی دو    شویم کـه عب ـ روبرو می

بهوضوحبهکه–اي را براي رفع این مشکل ها. روانکاوي هیچ نظریهجنس
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در. اسـت نکـرده ارایـه -شـود میطمربوشناسیزیستحوزهبهکاملطور

ویـابیم مـی بـزرگ تنـاقض ایـن ازهاییبازتابصرفطوربهذهنی،حیات

هاي دشوارتر کرده است که واکنشدیرینهحقیقتاینراهابازتابآنتفسیر

شـود،  هیچ فردي به شیوه واکنش نشان دادن یک حس واحـد منحصـر نمـی   

جـنس مخـالف دارد، درسـت    هـاي  بلکه همـواره گنجایشـی بـراي واکـنش    

هاي به طور کامـل رشـد یافتـه یـک     گونه که بدن هر فرد در کنار اندامهمان

هاي تکامل نیافته و کوچک و غالبا بدون کاربرد اندامهاي جنس، شامل شکل

جنس مخالف است. به منظور تمایزگـذاري بـین مـذکر و مونـث در حیـات      

را تجربی و متعارف است: ما هـر  کنیم که آشکااي استفاده میذهنی، از معادله

آنچه را قوي و فعال است مذکر و هر آنچه را ضعیف و منفعل است مؤنـث  

)53همان، (» نامیم.می

گـذاري خـود را   ا از همان مکیدن پستان مادر نیروهاي شهوانی مفروید معتقد است انگیزه

ودك جزیی از بدن خـود  کنند. تا آن زمان پستان مادر و به تبع آن خود او از نظر کآغاز می

برد کـه  روند اما با گرفتن پستان از طرف مادر، کودك پی به فقدانی میکودك به شمار می

دهـد، و  ی هم خبـر مـی  نسمانی نیست بلکه از یک ارضا شهوابراي او تنها حاوي نیازي ج

شـود، کـه خواسـتگاهی خـود     این چنین براي هر دو جنس مادر، موضوع عشق اولیه مـی 

ن نیز دارد. اما با پی بردن کودك بـه حضـور پـدر، بـه عنـوان موجـودي قـوي و        گوشیفته
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. در همین زمـان  زنددست میصاحب اقتدار او به عقب گردي از این عشق و سرکوب آن 

پیمایند. پسر بچه کـه متوجـه   است که تا حدودي پسر بچه و دختر بچه راه متفاوتی را می

-گونه خود را با دست کاري کردن آلت تناسلیهاي استثناءقضیب خود شده اولین واکنش

مادر به آید. تهدیداو از این کار وسط میجا که تهدید مادر و منع بداندهد تا اش انجام می

رسد امـا اگـر قبـل یـا در     بریدن آلت تناسلی پسر بچه براي او در عمل ناممکن به نظر می

تهدید بـراي او بسـیار جـدي تلقـی     همان هنگام او آلت تناسلی مادرانه را دیده باشد، این

کند. از این پس او به خود یعنی ترس از اختگی را تجربه می14روانیيهشده و اولین ضرب

اش را حفظ نماید و باید به قـانون  نظر کند تا داراییقبولاند که باید از این عشق صرفمی

تواند خود را به مثابـه  خود در زنان دیگر میيهپدر تن در دهد. با فرافکنی این عشق اولی

موجودي مردانه بازتولید کند، کپی برابر اصل پدر. طبیعی است که این اتفاق در همه اتفاق 

-آنها در روند رشد خود دچار انحراف می،هاو با تثبیت ادیپ در بعضی پسر بچهافتد نمی

پیچیـدگی  تر است. خـود فرویـد بـه ایـن     ها مسیر بسیار پیچیدهد دختر بچهشوند. در مور

کند:اعتراف می

تر و به همان میـزان  ها یکنواختي اختگی در دختربچهتأثیرات عقده«

ژرف است. البته فرزند مونث نیازي به هراس از دست دادن قضـیب نـدارد.   

گردد. دختـر بچـه   اما برخوردار نبودن از قضیب ناگزیر موجب واکنش او می

14- traumatic
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ب برخوردارنـد، بـه آنـان    از قضـی ها ان کودکی به این دلیل که پسر بچهاز او

توان گفت که تمام رشد[ روانی] وي تحت تاثیر غبطهورزند. میحسادت می

کند که مثل پسربچه ها باشد گیرد. ابتدا بیهوده تلاش میبراي قضیب قرار می

کوشد تا نقصـان خـویش را جبـران کنـد. ایـن      و بعدها با توفیق بیشتري می

هایت به یک نگرش بهنجـار زنانـه منجـر    هاي آخر ممکن است در نکوشش

بچه هـا انـدام   قضیبی بکوشد همچـون پسـر  يهچه بچه در مرحلشود. چنان

رسد و نه فقـط  تناسلی خود را با دست تحریک کند، غالبا به ارضا کافی نمی

اش را بلکه همچنین نفسِ خـود را بـه طـور کامـل حقیـر      قضیب رشد نیافته

مـل  به یاد آورد و بدین ترتیـب بـه طـور کا   بازي مذکرش راپندارد یا هممی

)56همان،(» گرداند.میازتمایلات جنسی روي بر

تواند مادرش را ببخشد که او را به زعم فروید، به سبب غبطه خوردن به قضیب، دختر نمی

کند و کس چنین نامجهز به دنیا آورده است. به دلیل همین تنفر، وي مادرش را رها میاین

ترین واکـنش کسـی   سازد. بدیهیرا) به عنوان مصداق عشق جایگزین او میدیگر (پدرش 

هویت سـازد، بـا بـه    او همکه مصداق عشق را از دست داده باشد، این است که خود را با 

هویتی از درون جایگزین کنـد. ایـن سـاز و کـار در     بارتی آن مصداق عشق را از راه همع

توانـد بـراي دختـر بچـه     هویتی با مادر می. همرساندی به دختر بچه یاري میچنین اوضاع

گذارد، همان گونه کـه در  بچه خود را جاي مادر میدلبستگی به مادر را بگیرد. دخترجاي
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کوشد جاي مادر را براي پدر بگیرد و لذا آرام هایش همواره چنین کرده است. وي میبازي

این تنفر دو انگیـزه دارد: هـم   شود. آرام از همان مادري که زمانی دوست داشت، متنفر می

حسادت به مادر و هم سرافکندگی به دلیل قضیبی که بـه او اعطـا نشـده اسـت. محتـواي      

شود، لـیکن  رابطه جدید او با پدرش احتمالاً با آرزوي برخورداري از قضیب پدر آغاز می

ان یک گردد که عبارت است از داشتن فرزندي از پدر به عنواین به آرزوي دیگر منتهی می

شـود یـا   دار شدن جایگزین آرزوي برخورداري از قضیب میبچههدیه. بدین سان آرزوي

ادیپ دختربچه روایتی يهاز عقد.. .خوابگیرد. اما روایتت از آن نشأت میدر هر صور

ماه لیلی/ کودك، در آغاز تابلوي پنجم با آن قیچی معـروفش، آرام پشـت   دیگرگونه است.

گذارد: و آن را آرام بر شانه فرامرز میآید سر فرامرز می

آقاعمه: روح منحوست به درك برود آقا« 

زند و / ماه لیلی بلافاصله با برگشتن فرامرز روي زمین زانو میآقاعمه(

زند) عفو آقا، عفو! ماه لیلی به گـور خـودش   گیرد (زار در میپاهاي او را می

خندید... عفو کنید آقا!!

لیلـی  کند خـود را از دسـت آقاعمـه/ماه   عی میفرامرز وحشت زده س(

تواند.نجات دهد؛ ولی نمی

مبهوت) ولم کن! مهتاب!... مهتاب!...(فرامرز: 
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ام! سریع و زاري کنان) گیسم را ببرید آقا! داغ بزنید به پیشانی(آقاعمه: 

دیدي! چشمت از کاسـه  لیلی و این شوم خواب ناخوانده را نمیمردي ماهمی

تضـرع آمیـز) خـواب از    (آمد...غلط کردم آقا! و به خواب در نمیآمد در می

اختیار خوارج است. به روح ماهرخ جان غلط کردم! 

فرامرز: بهت میگم ول کن!

رود.)لیلی عقب میماه(آقاعمه: چشم! به روي چشم! 

فرامرز: تو چطوري راه افتادي؟ مهتاب! مهتاب!

لیلی سـگ کـدام درگـاه    ماهگویم! مو به مو! وحشت زده) می(آقاعمه: 

باشد که بخواهد کتمان کنـد چیـزي را از آقـا! زبـانم زنجیـر شـود بـه صـد         

يهترم ـيهبردنـد میل ـ سیاهچالِ نمور لال بمیرم. کابوس بود آقا!...شما را می

) و سهیلی و حبشی به دنبالتـان. از  Bombasi(یشمی، کرورکرور غلام بمباسی 

آمدند. لااله الا االله گویـان و  سابق میطلبانطرف دیگر هم حضرات مشروطه

زاري کنان! شام عزا طبق طبق چشم درآمده و دست بریده! 

عوضـی؟ دسـت مـن رو ول    يهگی عفریتفرامرز: چرا پرت و پلا می

کن! مهتاب!...مهتاب!

]...[
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ترسیده) تازیانه و شلاق یا داغ؟ کدام نصیب من است به گناه (آقاعمه: 

؟دیدن این خواب کریه

ات. اون موقـع  فرامرز: هیچ کدوم! برو بتمرگ توي همون تخت لعنتی

تر بودي.که روي تخت بودي باز قابل تحمل

خـود را  (آقاعمه: بروم به بستر و تختگاه شـما آقـا؟ اي واي! اي واي!   

شـود؟ دیشـب کـه دیـدمش     زند) به خدا شگون ندارد. روح خانم چه میمی

زند) من زار می(کشد هاي آقا عزاب میگفت که هنوز در برزخ از بوالهوسی

آیم آقا! اي واي!به تختگاه شما نمی

فرامرز: صدات رو ببر! من کی همچی چیزي گفتم!

آقاعمه: شما نگفتید هرچه فتوگراف از من در خانـه اسـت بایـد سـر     

برید؟

گی دیوانه؟ من فرامرزم! فرامرز کاشف میرزایی. شوهر فرامرز: چی می

زنی؟زایی. تو داري از کی حرف میمهتاب کاشف میر

آقاعمه: آقا فرامرزخان کاشف میرزایی. شوي مـاهرخ خـاتون کاشـف    

میرزایی.

فرامرز: خدایا مهتاب کجاست؟
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آقاعمه: به خداي دو عالم که بر جایش است. میـان آسـمان. مـن کـه     

تاب؟ آفتاب بود که به من دست درازي کـرد،  باشم که دست دراز کنم به ماه

)  46-1382:45ثمینی،(» ید آقا! به کرمتان این کنیزك را عفو کنید آقا!عفو کن

 ـ  خوابی که آقاعمه/ ماه خـاطر آن خـود را مسـتحق بـدترین     هلیلی/ کودك دیـده اسـت و ب

داند، خواب مرگ پدر است و فانتزي دست درازي به مادر، خواب زناي بـا  ها میمجازات

کودك/دختربچـه تعارضـی آشـکار دارد بـا روایـت      لیلی/محارم. و این روایت از ادیپِ ماه

ها.ادیپی دختربچهيهفروید از مرحل

ايِ است، روایـت اسـطوره  شاهادیپ ادیپ بازخوانی يهمنبع الهام فروید براي کشف عقد

تواند بگریزد و ناآگاه یا آگاه به کشتن پدر و همخوابگی با مـادر  مردي که از تقدیرش نمی

ید پس از این بازخوانی، کنشِ ادیـپ را خواسـت ناآگـاه روان بشـر     ورزد. فرومبادرت می

فروید آنچـه ادیـپ در عمـل    نامید که به صورت سرکوب شده در آن وجود دارد. به زعم 

عشـق اولیـه و از سـر راه برداشـتن     يه. خوابیدن با ابژکرده است میلِ بنیاديِ انسانی است

گوید و ابتداي ها میدر مورد دختربچهرقیب عشقی.  پس باید گفت برخلاف آنچه فروید 

 ـ  يهاین بخش به آن اشاره شد یا برخلاف آن بازيِ کودکان ادیـپ کـه   يهیونـگ بـا عقدی

رسد آثار یونگ بیشـتر از  به نظر می(نامد الکترا میيهکند و آن را عقدمعادله را سروته می

ربچه نیز زناي با محارم یـا  خورد) براي دختعلم روانکاوي، به درد کمپانیِ والت دیزنی می

عشق اولیه، خوابیدن با مادر است. خواست بنیاديِ دختر بچه نیز همانند يهخوابیدن با ابژ
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پسر بچه، خوابیـدن بـا مـادر و مـرگ رقیـب، یعنـی پـدر اسـت، همانگونـه کـه خـوابِ            

گویـد. و بخـش دیگـرش را    لیلی/کودك بخشی از این خواست بنیادي را بازمیآقاعمه/ماه

فروید این خواب را » تاب؟من که باشم که دست دراز کنم به ماه« کند که: آنجا آشکار می

بین آورد. خوابی کـه در آن شـخص رویـا   یهاي الگویی به شمار مبه عنوان یکی از خواب

شود. فروید بنا به اصـل  بیند و به شدت اندوهگین میخواب مرگ یکی از عزیزانش را می

اي مبنی بر خواسـت  ها را در راستاي آرزوي سرکوب شدهن خوابتحقق آرزو در رویا ای

کند. ماه لیلی/ کودك، مثل هر بین تصور میعزیز در زمانی از کودکی شخص رویامرگ آن 

کودك دیگري زمانی آرزوي مرگ پدر خویش را داشته تا با مادر، آن یگانه عشق اولیه تنها 

سخنگو، سوژه يهسوژلکانمسأله را بازگفت؟توان اینچگونه میلکانبماند. اما از منظر 

اي خـود  اي دوپاره، دو شقه بین سـوژه داند سوژهشده میشقهيهوارد شده به زبان را سوژ

(گیسم را ببریـد آقـا!   کند.می15شیفته که خود را مصروف جستجو براي خوشی و کامیابی

کامیـابیِ خـود شـیفتگی یـا    توانـد حـاوي   داغ بزنید به پیشانیم!...) این جمله چگونـه مـی  

ی براي مفهوم لیبدوي فرویدي است و آن چیزي لکان، بیانی کامیابیمعطوف به خود باشد؟ 

متعالی/ مبتذل، سرگردان میان لـذت و درد،  يهاست که به قول ژیژك معطوف است به ابژ

امواره میان خوشی و رنج، این خود آزاري ازلی زیست شناختی (داغ بزنید به پیشانیم)، اند

یابد و کامیابی ژنتیکی است که در درد، لذت را می-(گیسم را ببرید)، خود آزادي شهوانی

بنیادي است.

1- Jouissance
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تناسـلی اسـت و در همـان سـطح     يهپیدایش این سایق جدید، سایقی که معطوف به ابـژ 

-هاش همان تصویر یکپارچه نظام خیالین از خود (آن دیگريِ منِ آینابتدایی، که ابژهيهابژ

اي) قرار ندارد. این سایق جدید به پاره پاره شدن کلیت بدنی واحد به شدت گرایش دارد. 

ادیپ يهمیان آشکارگی عقديهی از طریق تأکید بر واپاشی تصویر تخیلی، رابطلکانشرح 

سازد.و سایق مرگ را نمایان می

حـال در سـطحی   عمل قیچی کردن، این تکرار که به نمادي از سایق مرگ تبدیل شده بود 

ِ فروید یـا سـاختاري   ژنتیکی-دیگر، در سطحی فراتر از آن لیبدوي اولیه، لیبدوي شهوانی

..). آیـا  .آمـد و اي اختگی نمـادین (چشـمت از کاسـه در مـی    کند گونهی را شکوفا میلکان

اي آشناتر از کوري و چشم از کاسه درآمدن براي اختگی وجـود دارد؟ مـاه لیلـی/    استعاره

دانـد.  ه عملی مرتکب شده که این چنین، خود را مثل ادیپ مستحق اختگـی مـی  کودك چ

مستحق کور شدن؟ فانتزي زنا با محارم؟

مـاهگی،  18دانـد، کـودك تـا    اي مـی آینـه يهرشد کودك را مرحل ـيه، اولین مرحللکان

 ـ  ا تصوري که از خود دارد، ساختی ارگانیک و پویا با عناصر به هم پیوسته و در مناسـبت ب

ربط اسـت. او هـیچ تصـوري از ایـن     هم نیست. بلکه یک سري اجزاي از هم منفک و بی

اش منجر به تغییري درموقعیت ساعد تواند داشته باشد که حرکت دادن بازويموضوع نمی

شود، او ایـن  اي او متوجه تصویر خود در آینه میشود. تا اینکه در مرحله آینهو مچش می

-برمیمیل اولیهيهه تصویر یکپارچه از وجود منفک او به عنوان ابژتصویر اولیه را به مثاب
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صـیانت نفـس کـودك، ایـن     يهمیلی معطـوف بـه خـود شـیفتگی و غریـز     يهگزیند، ابژ

میل امر خیالی که با یگانگی او با مـادر (سـینه مـادر: ارضـا     يهیکپارچگی خیالین، این ابژ

ودك است [تابلوي سوم در این نمایشنامه کـه  میل کيهاولیه) پیوند خورده است. مادر ابژ

/ کودك بود] با ورود کودك بـه نظـام نمـادین    آقاعمهفقط حاوي مهتاب/ مادر و ماه لیلی/ 

دهند او متوجه ضلع سـومی  زبان، جایی که قانون و زبان او را به جدایی از مادر دستور می

ونه که اینجا در تابلوي پـنجم  شود. ضلع سومی به نام پدر. همانگدر این رابطه دو گانه می

افتد. حضور پدر ضامن اجتماعی شدن این رابطه بدوي و طبیعی مادر/ کودك بـه  اتفاق می

یسـت  رابطه اجتماعی و فرهنگی پدر/مادر کودك است. این پدر تقلیل یافته به پدر عینـی ن 

دهـد و از  بلکه دالی در نظام نمادین است. کودك از ترس اختگی تن بـه قـانون پـدر مـی    

». تـاب من که باشم که دست درازي کـنم بـه مـاه   « کشد؛ عشق اولیه، مادر دست میيهابژ

شـود، در  مند مـی ون پدر است و تحت قانون او قاعدهساختار اجتماعی و نمادین تحت قان

ارتباط با مادر بود.يهیر سیطرحالیکه نظام خیالین ز

نامد. چه را که بر احساس اخته شدگی کودك دلالت دارد احلیل میآنلکان«

پردازد. در عصـر باسـتان   او با استفاده از این تعبیر به شرح ماجراي ادیپ می

آمـد؛ امـا ایـن تعبیـر در     احلیل تعبیري استعاري از نهاد مرد بـه حسـاب مـی   

ه عنوان عاملی ممکن در تصور کرد نمادین این نهاد، بروانکاوي، دال بر عمل

عملکـرد  يهادیپ است. جداي از نحـو يهشدگی کودك در دوران عقداخته
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طور تمایزش از ماهیت آلت تناسلی مرد، ال، و همیناین تعبیر به عنوان یک د

شود، بلکه بیشتر بیانگر ماهیت واقعـیِ نفـس نمـاد    نماد چیزي محسوب نمی

اش است. بدین ترتیب هر دو نوع جنس (مذکر و مونث) خودشان را پردازانه

) همـان  $کننـد.[( اي از فقدان تعریف مـی در ارتباط با احلیل، به عنوان نشانه

ی]. حاصل بازنمایی این فقـدان نمـادین کـردن همـه     لکانسوژه خط خورده 

ي اخته شدگی، دنیا را بـه دو دسـته تقسـیم    هاي گذشته است. مرحلهجدایی

گیرنـد تـا بـه    هایی که این رفتار را در اختیار خود مـی کند: دسته اول، آنیم

.»کننـد هـایی کـه چنـین نمـی    بازنمایی این فقدان بپردازنـد و دسـته دوم، آن  

)1384بوتبی، (

اسـت، بازنمـاییِ   آقاعمـه تابلوي چهارم که فقط شامل مهتاب/ مادر و مـاه لیلـی/ کـودك/    

گیرد، کودك و مادر در است که تحت ارتباط مادر شکل میدراماتیکی از این نظام خیالین

پذیرد کنند. این تابلو با گفتگویی پایان میمیل یکدیگر را بازنمایی می» اندوه و آشوب«دال 

کند براي جبران آنچه بر سر او که در آن کودك گردي را براي کشتن پدر به مادر هدیه می

.آورده است. [باکرگی از دست رفته مادر]

شود، کودك به خـاطر خـوابی کـه بـراي پـدر      مند میابلوي پنجم، تحت قانون پدر قاعدهت

ابـدي  و از سـوي دیگـر پـدر را عامـل ناکـامیِ     ا مستحق کوري و اخته شدن خود ر،دیده

ادیـپ اسـت. بـازخوانی    يهاي بازخوانی از افسـان . این بیان تراژیک، گونهداندمیخویش
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گفتید هر چه فتو گراف از من در خانـه اسـت بایـد سـر بریـد؟     : شما نآقاعمهآن.يهزنان

)1382:54(ثمینی،

اهمیت این پاره گفتگو در تک افتادگی آن است و عدم ارتبـاطی منطقـی بـا پـس و پـیشِ      

ی کـه  لکـان يهاي است مستقیم به این مسألگفتگویی که در آن واقع شده است. تنها اشاره

مگر تو آن یگـانگی  میلِ اولیه مرا از من بگیرند؛يهابژپدر مگر تو نبودي که دستور دادي

بخش را ضایع نکردي؟خیالین و ارضا

پـدر  «پـردازد،  تدریسش به این پدر میيه، در سومین دور16بازهمدر لکان« 

که شهود فروید را تفسیر کرد، این» توتم و تابوي«يهرساليهازلی مورد اشار

تمثیلی تجسـم یافتـه اسـت. پـدر     يهدر مردفروید از قدرت امر واقعی در پ

و ایـن پـدر مـرده در بنیـاد     -رسمی در درجه دوم اهمیـت خـود قـرار دارد   

ورايکـه کسی–شناخت بشري قرار دارد. اما پدر ابتدایی مورد نظر فروید 

از نظـر  -اختگـی اسـت  يهقاعـد براستثناییکهکسی. کندمیزندگیقانون

غیرحقیقـی یـا   يهاز اسـطور لکـان البته منظور اي است. پدري اسطورهلکان

اسطوره به آنچه عملکردش منبعـث از سـاختار اسـت،    «داستانی نیست بلکه 

)1384:349راگلند، (» شکلی حماسی است.

اي وجود داشته باشد باید استثنایی بر آن قاعـده  که قاعدهبنا به اصطلاحات منطق، براي آن

16 Encore
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ازرهـا قـانون، ازمعـاف –پدرسر–مردي قدر قدرت باشد. با این حال این اسطوره که 

براي قانون گروهی است. به عبارت دیگـر،  17گونناسازهايپایهباشدبامحارمزنايتابوي

شود آن هم با اسـتلزام قتـل خـویش.    اي موجب ایجاد فراخود تاریخی میاین پدر اسطوره

از گناه مشترك ادیپی ناشـی از  فروید این مسأله را پیش کشید که قانون گروهی برخواسته

اي مقیـد  داشت. این سر پدر اسطورهقتل پدري است که تمام کامیابی را براي خود نگه می

شود، آن هم نـه  اي ساختاري براي قانون میبه هیچ قانونی نیست و لیکن از همین رو، پایه

18لِ ممنوعیـت اي جبار است، بلکه هم از این رو که به مثابه اصبه طور صرف چون چهره

گیـرد کـه   این باور شکل میيهبعدي از این قرار است: قانون برپایيهکند. ناسازعمل می

هست که حق او بر سر خوشی تام و تمام، شـرایط قـانون را بـراي دیگـران     19ايهر چهرباَ

مورد نظر فروید از پدري ازلی که وراي قانون اسـت و همـه   يهسازد. اسطورضروري می

کند، دارد و از همین رو لذت کامیابی را براي دیگران انکار میا براي خودش نگه میزنها ر

طور کلی]، کامیابی تام و تمام را براي هر کسی ممنوع بدین معناست: قانون[بهلکاناز نظر 

محـال  «اي ناشـی از اخـلاق.   اي ناشی از ساختار و نه مسألهکند، آن هم به عنوان مسالهمی

هاي فرهنگی متنوع به صورت ابرخودي نشان ر سطح کامیابی ناب در نوشتهبودن زیستن د

چـه بـود؟ از   لکـان کرد. اما منظور توصیف می» سبع و قبح«آن را لکانداده شده است که 

» اي، ایجاد کرده است.آنجا که نخستین شکل ابر خود را نیروي اخته کننده ازلی، نگاه خیره

17 paradoxical
18 Prohiloition
19 Superfigure
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کند بدین مضمون: اي پیدا میهمین تابلوي پنجم نوشته) مهتاب در1384:349(راگلند، 

این نخستین مرتبه است که من، پسـر میـرزا فرامـرز خـان کاشـف      « 

.. امشب گیرم تا خاطرات پدر را بر کاغذ تحریر کنم.میرزایی، قلم به کف می

نام تهـران  هطلبان بحجه، پدرم که زمانی از مشروطهبه یوم سیزدهم از ماه ذي

هـا و  اجعون. دده باشـی جان به جان آفرین تسلیم نمود. انا الله و انا الیه ربود. 

ها به چشم بر هم زدنی، جسد را پیچیدند میان ترمـه یـزدي، و   خواجه باشی

ید. همان شب گسیل دادند به غسالخانه. نه کسی اشکی ریخت و نه آهی کش

قسم قسـاوتی  انگیز بود براي اهل خانه. یک این اواخر حتی سایه پدرم رعب

در نگاهش پنهان بود که من، پسرش تا لحظه مرگ جرات نداشتم بـه چشـم   

اي به سبب ین عمارت، دورهدوختن در چشمانش پنجاه سال پنهان شدن در ا

هاي محمدعلی شاه و رضـا خـان   خواهی و زمانی به علت بیم گزمهمشروطه

ها کسی که زوري میرپنج اخلاقش را به غایت تند کرده بود. میان اهل خانه تن

کرد، آقاعمه مجنون بود، بعد عمري بـه در آمـده بـود از آن پـایین خانـه      می

هـاي عباسـی و سـهیلی و    ها و غـلام چرخید و دده باشینمور، دور خانه می

خواند. دیدار او مایه بهـت  زد و سوختم از درد جدایی میحبشی را صدا می

ماهرخ خـاتون، کسـی از راز   همگان شده بود. جز من، پدرم، مرحوم مادرم، 

وح پـدرم را و  فضاي این عمه مجنون آگاه نبود. خداوند قرین رحمت کند ر
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)1382:52ثمینی،(» االله به ایشان ببخشاید.جایگاهی کنار اولیا

این متن چرا مهم است؟ فرامرز کاشـف میرزایـی، جـد بـزرگ خانـدان کاشـف میرزایـی        

کالبد شکافی انجـام شـده   يهمیرد، نتیجك میاي قجري، در مرگی مشکومعروف، شاهزاده

» دهگـردي سـبز رنـگ کـه بـوي نعنـا خشـک مـی        «ي حاکی از آن است که او به وسـیله 

اش شده از پا در آمده است، شـواهد و قـراین بـه    )  و  قاطی فنجان قهوه1382:41(ثمینی،

-اهرخ م ـ-دهد که قاتل کسی نیست جز همسر مقتول یعنیطرز اطمینان بخشی نشان می

دارد. ماخولیابرد و که ظاهرا، از اختلال حواس و جنون رنج می

این نخستین مرتبه است که من، پسـر میـرزا فرامـرز    « آمده است که: در ابتداي این نوشته

پسري که نه حاصل ازدواج او با ماهرخ خاتون، بلکه تجـاوز بـه مـاه    (خان کاشف میرزایی

يهدر واقع صـفح ». خاطرات پدر را بر کاغذ تحریر کنمگیرم تا لیلی است) قلم به کف می

مهتـاب تحـت   (کنـد.  شان پیدا مینخست کتابی است که مهتاب در زیر زمینِ قصر قجري

مـاهرخ  شود که همسر فرامرز خانِ جد بزرگ، تأثیر خواندن این کتاب، دچار این توهم می

ر روي آن نوشته شده اسـت:  است) کتابی عتیقه که به تصریح انتهاي تابلوي سوم بخاتون

رود. و سرگذشت این خاندان بـه شـمار مـی   » میرزا فرامرزخان کاشف میرزاییيهبه خام«

شـوند؛ مـاه   تولید مـی که زنان با اسامی مختلف بازالیپس با آن که در کلِ نمایشنامه در ح

ان، بـاز  ، ماهرخ/ مهتاب اما مردها تنها یـک اسـم دارنـد. فرامـرز، فرامـرز خ ـ     آقاعمهلیلی/ 

خـان اسـت، و   خواهد. جد بزرگ فرامرزتولیدي از پدر اولیه که همه زنان را براي خود می
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گیرد پسـر اوسـت. بـر روي کتـاب آمـده بـه       کسی که تصمیم به نوشتن خاطرات وي می

فرامرزخان کاشف میرزایی. پس پدر و پسر هردو فرامرز نام دارند. مگر اینکه پسر يهخام

خانـدان  يهم پدر را روي آن به عنوان کاتب آورده باشد، اما تنها بازمانـد نوشته باشد اما نا

کتاب کهنه است نیز فرامرز نام دارد. پس ایـن حکـم   يهنویسنديهکاشف میرزایی، که نو

مردان این خاندان فرامرز اند حکمی غیر منطقی نیست. بدین شـکل نمایشـنامه   يهکه هم

مرز نخستین نشان داده اسـت  -اي، همان فراپدر اسطورهمردان را بازتولیدي از آن يههم

شود، باید کشته شود، چنـان  اش کشته میایستد و ناگزیر به دست زننون میکه فراتر از قا

دهـد تـا بـا آن فرامـرز را     که در انتهاي تابلوي چهارم، آقاعمه گرد سمی را به مهتاب مـی 

شـود.  که به قیمت جنون قاتـل تمـام مـی   افتد. قتلیبکشد، اتفاقی که در تابلوي هشتم می

زنـان  يهگونه که فروید همگونه که مهتاب. همانگونه که ماهرخ مجنون شد و هماننهما

سیاه، تعبیري محترمانه از هیستري و جنون خواند. و این متن کـه سـندي اسـت    يهرا قار

کامیـابی را بـراي   اي (در اینجا جد بزرگ)، مرگی کـه مانـدن در   دالِ بر مرگ پدر اسطوره

تمثیلی است از قدرت لکانکند. از آن رو مهم است که به زعم بازماندگان خود ممنوع می

توان کند. آیا مطابق این سند نمیدهشتی که امر واقعی ایجاد میيهامر واقعی و نشان دهند

ت به قتل گفت که اشتباه فروید در توتم و تابو این بود که گمان برده بود پسران اند که دس

د؟ پاسخ بـه ایـن   شوزنند در حالی که زن/مادر است که چنین عملی را مرتکب میپدر می

است.ممکن است چرا که پاسخ آن، جزو اسرار سؤال حقیقتاً غیر
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سوژهيهمسأل؛تابماهیامهتاب- 6

مـا  شناختی اسـت. بـه عبـارت دیگـر    هاي زبانبه نظر کریستوا، سوژه حاصلی از فرآیند« 

اند. هـیچ خودآگـاهی مقـدم بـر     شویم که حاصل مشارکت در فرآیندهاي دلالتیکسانی می

کسـی کـه   نظام زبان وجود ندارد. در عین حال زبان فرآیندي دلالتی است، چراکه توسـط 

) کریستوا تقابل میان 1385:51آفی، مک(» است.شدهکار گرفتهخود در یک فرآیند است به

اي و امـر نمـادین   ی را به تقابلی میان امر نشـانه لکاناي ینهآيهحلتصویري و مريهمرحل

اي تحت تأثیر فضاي پیشاادیپی میان مادر و کودك است و تأویل نمود، که در آن امر نشانه

اي ارتباط دارد که کودك تحـت تـأثیر قـانون پـدر درون چهـارچوبی      امر نمادین با مرحله
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اي و امـر  طرح نهایی کریستوا از مطرح نمودن امر نشـانه گیرد. دلالتی نظام نمادین قرار می

آن بود. کریستوا خـود  يهنمادین دست یافتن به معنایی از مفهوم سوژه به معناي روانکاوان

اش تنهـا  هاي نظريمان بیماران بود و ایدهروانکاوي و دريهبه صورت عملی درگیر مسأل

لکه درگیر فرآینـد عملـی درمـان نیـز بـود.      نبود بلکانوریک از آراي فروید یا ئخوانشی ت

سـوژه و  يهو آراي آنـان در بـار  لکـان مفهوم سوژه نزد کریستوا، ریشه در آراي فروید و 

دستیابی شخص به سوبژکتیویته دارد. فروید دو صورتبندي براي تشریح سوبژکتیویته دارد. 

دآگـاه و ناخودآگـاه   خويهبندي متقدم وي سوبژکتیویته را برگرفتـه از دو سـازوار  صورت

، خـود و  idیـا  نهـاد داند و در صورتبندي متأخرش سـوبژکتیویته را شـامل سـه جـزء     می

هـاي  ی اسـت کـه بـه انـرژي    ئ ـجزنهادفراخود. در این صورتبندي متأخر، به زعم فروید، 

سازي هنجارهاي شناختی دارد و فراخود نیز درونیزیستيهتنی مربوط است و ریشروان

 ـ آادین است و ظام نماجتماعی و ن اسـت. در  » خـود « حـال مـورد مناقشـه بـوده     هنچـه تاب

، نهـاد گـر اسـت. نقـش واسـط میـان      همیشه نـوعی میـانجی  » خود« فروید، بندي صورت

هـاي فراخـود بنـابر اصـل     گاه نامعقول آن و محـدودیت نهایت و گاه و بیهاي بیخواست

« است چراکه مشخص نیسـت اگـر   زیادي برانگیختهيهگري مناقشواقعیت. همین واسطه

هاي خـود  و فراخود، پس امیال و خواستنهادهاي است میان خواستيهتنها واسط» من

هـاي خـود   گري، خواسـت این میانجیيهتواند در میانشود؟ خود چگونه میخود چه می

ناپایـدار و مقطعـی  يهبا تعریف من به صورت یک سازوارلکانخودش را برآورد نماید؟ 
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اي که بخشی بسیار مهـم از آن  به نوعی درصدد پاسخ دادن به این سؤال بود و حل مناقشه

، بـا تعریـف   لکـان اسـت. در واقـع   شـده با ملانی کلاین، به گفتگو گذاشتهاش در مصاحبه

اي همگن با زبان، من را از محل مناقشـه بیـرون کشـید.    وارهناخودآگاه به صورت ساخت

، سـوژه  لکانبود تا فروید. و به تبع لکانمفهوم سوژه بیشتر مدیون کریستوا در دستیابی به

این نظریه را کریسـتوا، تحـت   دانست. به زعم مک آفی را حاصل فرایندي زبانشناختی می

هـاي  خود دانست که ایـده يهوظیفلکانژاك 50يهپرورش داده است. در دهلکانتأثیر 

افت و افولی که در میان قرن بیستم به آن دچار انقلابی فروید را از وضعیت موجود، یعنی 

یک بناي ناپایدار است که همـواره  » خود«لکاننویسد: براي آفی میشده بود، برهاند. مک

فروید را يهطرح و اید» خود«با این تعریف ازلکانپذیر است. ها آسیبدر برابر نفوذ رانه

هاي ناخودآگاه است، نـه یـک   فرآیندبطور عمده حاصل » من«لکانبهبود بخشید. به زعم 

سوبژکتیویته را ایجاد ، فرهنگ، زبان و امیال ناخودآگاه لکانعاملیت فطري و درونی. براي 

کند. می

شناسـی، روانکـاوي و   هاي مختلفـی ماننـد زبـان   ، با تلفیق رشتهلکان«

شناسی به خوانش بسیار نوي از آراي فرویـد دسـت زد. بـراي مثـال او     روان

توان درونی بنیادي) را میيهفرویدي (ران» يهدو فرآیند اولی«وید که آنگمی

یح کرد. مثلاً، فروید در تعبیـر  با استفاده از برخی مقولات فرمالیسم ادبی تشر

تواننـد حـداقل بـه دو    اشاره کرده بود که تصاویر در خواب و رؤیاها مییاؤر
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عنی زمانی که یک نماد چیز یا تلخیص، یيهشیوه کارکرد یابند: اول، به وسیل

جابجایی، یعنی زمانی که یـک  يهکند؛ و یا به وسیلهایی را بازنمایی میچیز

کنـد کـه آن چـه فرویـد     اشـاره مـی  لکانگیرد. نماد جاي چیزي دیگر را می

-1982تواند بـا تعـابیري کـه رومـن یاکوبسـن     تلخیص و جابجایی نامید می

و 20، همسـان باشـد: یعنـی اسـتعاره    )، فرمالیست روسی مطـرح کـرده  1896

یک استعاره با جانشین کردن یک تعبیر به جـاي تعبیـر دیگـر عمـل     21مجاز

» کند، در حالی که مجاز با پیوند دادن یک تعبیر به تعبیر دیگر(مجاورت).می

)55(مک آفی: 

با ارجاع به این نظرش کـه ناخودآگـاه سـاختاري هماننـد زبـان دارد در بسـیاري از       لکان

از آثـار فرویـد، منجـر بـه آفـرینش      لکـان اهیم بنیادي فرویدي بازنگري کرد. بازخوانی مف

شناختی بسـیاري از مفـاهیم فرویـد    اي فراروانکاوي گردید که در آن خصلت زیستگونه

شان را به مفاهیمی زبانشناختی دادنـد کـه باعـث بـازخوانی دگربنیـادي از مفـاهیمی       جاي

ادیـپ، پسـربچه و دختـر بچـه     يهفروید در عقديهیشادیپ شد. در انديههمچون عقد

دانند. اما هردو در ابتدا به دلیل نیاز به تغذیه و حمایت از سوي مادر، وي را قادر مطلق می

شـوند از مـادر دسـت    به هنگامی که متوجه اقتدار پدر به دلیل برخورداري از قضـیب مـی  

در این میان پسر بچه بـه مـرور بـا    کنند کهشان را به سمت پدر منحرف میشسته و تمایل

1- metaphor
2- metonymy
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سازي کند امـا  کند با وي همانندضیب است سعی میاتکا به این قضیه که خود نیز داراي ق

اي شـود از قضـیب برخـوردار نیسـت، بـا پنـاه بـردن بـه گونـه         دختر بچه که متوجه مـی 

از این روایتلکانکند. سرخوردگی همیشه مادرش را از بابت نداشتن قضیب سرزنش می

ادیپ را دگرگون نمود و به جاي قضیب به عنـوان عضـوي از بـدن توجـه را بـه      يهعقد

سمت نره، یا فالوس به عنوان دالی در نظم نمادین کـه مصـداقش عضـوي از بـدن اسـت      

ن چیـزي دانسـت کـه توجـه     آر پدرانه را به عنوان قانون پـدر  کشاند و از این طریق، اقتدا

کند.جلب میپسربچه یا دختربچه را به خود 

کنـد: نمـاد محرومیـت زنـان و     از این نظر، نره تفـاوت جنسـی ایجـاد مـی    « 

نره هستند کـه زنـی را در   » داراي«جابرخورداري مردان. اما مردان تنها تا آن

اطراف خود داشته باشـند کـه خواسـتار آن باشـد. بنـابراین مـردان نیازمنـد        

ن مردان بتوانند این توهم را براي اند که بدانند فاقد آن نره هستند. تا ایزنانی

اند. اما از آن جـا کـه نـره    آنان ایجاد کنند که نره و قدرت همراه آن را داراي

توانـد آن را بـه مالکیـت خـود     یک دال است و نه یک عضو بدن، کسی نمی

درآورد. این مهم نیست که شخص تا چه حـد ممکـن اسـت قضـیب را بـه      

رد در خودش، براي یک زن در یک مرد) براي یک م(خیالیيهعنوان یک ابژ

داشـته  » به صورت واقعی«خواهد تواند آن چه را میتقاضا کند، او هرگز نمی

مند دانسته شـود و  باشد: یعنی قدرت نره، براي این که محبوب باشد، قدرت
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تواند با این تقاضا برابري کند و جـاي آن را  کامل باشد. هیچ چیز هرگز نمی

این يههرگز فرونشانده و برآورده نشده است. نتیجه عملاًیی کبگیرد تقاضا

، انسـان واژه  لکـان اي وارهفرآیند همان شهوت و امیال جنسی است. در طرح

گیرنـد،  کار میهخواهند برا در تلاشی عبث براي بدست آوردن چیزي که می

اي هخواهند. کـودك در ابتـدا داخـل حـوز    دانند که چه میها واقعاً نمیاما آن

کنـد و  یابد، در آغوش مادرش احساس ارضاء مـی ازتمامیت و وفور تولد می

هـا را  مواجـه شـده، حتـی قبـل از ایـن کـه آن      هـا  آنبا هایی را که تمام نیاز

دهـد سازد. به ویژه این امر در زهدان رخ میتشخیص داده باشد، برآورده می

ی است و بنابراین (حداقل براي یک جنین سالم و تن درست): تغذیه همیشگ

يهگرسنگی وجود ندارد، هیچ نور شدید و صداي ناهنجاري نیست و درج ـ

حرارت بـدن اسـت. ایـن تمامیـت در     يهحرارت هوا نیز همیشه همان درج

زندگی کودك، حداقل تا زمانی که شکاف میان یـک نیـاز و   يههاي اولیروز

هـاي طفـل   دغدغـه یابد. مادر آمـاج دهد، ادامه میارضاي آن را تشخیص می

شود. اما او چیزي نیست که از خود طفل متمایز باشـد، بلکـه بـه عنـوان     می

اي گیـرد، ابـژه  آن، به سان یک شبح در ارتباط با وي قرار میيهاولیيهانگار

رسد در واقعیت درونی یا روانی و ذهنی قرار گرفتـه اسـت. در   که به نظر می

امـر خیـالی  يهحـوز لکـان ه اسـت کـه   ، طفل در فضایی قرار گرفتاین زمان
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از آن رهگذر همچون یک آگاهی پیش لفظی و » واقعیت«طریقی که نامد،می

یکـی از  22طـور کـه آلـن شـریدان    یابـد. همـان  زبانی نمود میاز این او پیش

چیزي است که طفـل آن  لکانامر خیالی براي کند، ، اشاره میلکانمترجمان 

ویر ذهنـی، خودآگـاه یـا ناخودآگـاه، مفهـوم یـا       دنیا و انبارِ ساحت تصـا «را 

)58: 1384انگارد. (مک آفی،می» متصور

هـا و  ، طفل بین حقیقت و تصویر ذهنـی، نمـاد  نیلکاآفی در امر خیالی به زعم مک

انگارد. اش را واقعی میهاي درونیبازنموديمهگذارد. او هها، تمایزي نمیي آنهابازنمود

فرض ساخته است و دو حوزه دیگر امر لکاناي است که هاز سه حوزامر خیالی تنها یکی 

واقعی و امر نمادین هستند. امر واقعی چیزي اسـت کـه هـم از امـر خیـالی و هـم از امـر        

اش قرار کند، در جایگاهمطرح میلکانچنان که آن،نمادین بیرون است. امر واقعی، همیشه

سـازي  نمـادین زبـان و يهانند جدا شده و به حوزتواش نمیگرفته است و بنابراین اجزاي

وارد شوند. 

امري است که امر خیالی در مقابل آن به ،، امر واقعیلکاندر اندیشه «

کشد، امـري کـه   امري که امر نمادین را به چالش و لغزش میافتد،لکنت می

سرکش و مقاوم است. از این رو قاعده این است که: امـر واقعـی غیـرممکن    

طور منظم، به صورت یک صفت، این معنا است که این اصطلاح به. دراست

3- Alan sheridan
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شود که جایی در نظـم نمـادین نـدارد. پـس     در توصیف آن امري مطرح می

تـوان  اي است که مـی ها و عنصر انسداد یافتهتبیینيهناپذیر همفساديهماند

نمـادین.  شود: بندناف امـر  اما هرگز درك و دربرگرفته نمیبه آن نزدیک شد 

امر نمادین همواره در تلاش است تا امر واقعی را درك و تسـخیر کنـد، امـا    

شود، چرا که امر واقعی همیشه تنها یک جانشین است. براي هرگز موفق نمی

، لازم است که ماجراي کودك یادآوري شـود کـه   لکانتشریح اصطلاح سوم 

مـادر خـود   بخشـی را بـا  در حالت وفور و تمامیت، یگانگی بسیار رضـایت 

یابد تا این کـه وي دو چیـز را تشـخیص    کند. این روند ادامه میاحساس می

هایی وجـود داشـته باشـند کـه او را از     که، ممکن است مرزدهد: اول اینمی

کـه  » ايآینهيهمرحل«که او در هایی (هرچند موهوم)مرزدیگران جدا کنند،

کـه  آورد؛ و دوم اینبدست میها برداشتی کلی در فصل قبل ذکر کردم، از آن

حـث کـرد، هنگـامی کـه     گونه که فرویـد ب هماناین مادر قادر مطلق نیست. 

نصیبی خـودش  دهد که مادر فاقد قضیب است، امکان بیکودك تشخیص می

با اتکا به تابوي آمیزش با محرم، یابد. از آن جاکه پدر،از قضیب را نیز درمی

کند (عشق میان مـادر و کـودك تـا حـد     میدر ارتباط کودك با مادر مداخله

شود که بـا  ك مجبور میتواند همراه با تمایلات جنسی باشد)، کودزیادي می

پنداري کند. شاید او نتواند مادرش را براي خود داشته باشـد،  پدرش همذات
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اما ممکن است روزي زن دیگري را به دست آورد. با از دست دادن ارضـاي  

نمایـد. کـودك در   نون فقـدان و آغـاز نیازمنـدي رخ مـی    ها، اکواسطه نیازبی

ها به کار آید، در ابتـدا بـا   تواند براي درخواست چیزها و رفع نیازیابد میمی

دهد که گرسنه است و یا جـایش را خـیس کـرده و مـادر بـه      گریه نشان می

هـا را بـرآورده   شتابد. اما حتی وقتی که مـادر ایـن نیـاز   سرعت به طرفش می

ها پـیش  نیازيهتواند میل ازلی او را ارضاء کند این که همباز هم نمیسازد، 

از آن که تبدیل به نیاز شوند، برآورده شوند. در اینجاسـت کـه کـودك ایـن     

وي در جریـان  کنـد،  شکاف تنفرانگیز میان نیاز و ارضـاي آن را تجربـه مـی   

امـا طفـل و   توانند ارضـا شـوند.  جاري میل قرار گرفته، امیالی که هرگز نمی

هـایی از زبـان را   ش را ادامـه خواهـد داد؛ او شـیوه   اها مـرد بـالغ تـلاش   بعد

دهــد (هرچنــد طــور کــه بــه تــلاش خــود ادامــه مــیگیــرد تــا همــانفرامـی 

کند نیاز دارد بـر زبـان برانـد. امـا وي     هایی را که فکر میطوربیهوده)، چیزبه

براین سوژه همیشه تابع میـل  خواهد. و بناها میزي بسیار بیشتر از آن نیازچی

چیـزي  يهاست. به این دلیل است که دال نهایی همان نره است: نره نماینـد 

le، بـا تعبیـر مرمـوز    لکاناست که شخص واقعاً به دنبالش است، چیزي که 

objet aجوي وچیزي است که ما در نهایت در جستکند. اینبه آن اشاره می

)59همان، ص (» را به دست آوریم.توانیم آنآن هستیم و هرگز نمی
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جا که در بخـش پـیش از آن بـه عنـوان     پذیرد، آنرا نمیلکانيهکریستوا، بخشی از نظری

مادرکشی در اندیشه کریستوا به آن اشاره شد، کریستوا معتقـد اسـت کـه کـودك و مـادر      

يهدر مرحلشوند و معتقد است طفل اي از هم جدا میآیینهيهشان پیشتر از مرحلجدایی

رانـد و وي ایـن فرآینـد را    مادرکشی هرآنچه را که ناخوشایند اسـت از خـود بیـرون مـی    

نامد. به زعم من، این زمان همان دمی اسـت کـه کوریـون میـان مـادر و      می23انگاريآلوده

گوید که کـودك از طریـق مـادر، و نـه     اندازد. همان یک آن. کریستوا میکودك جدایی می

–فرهنـگ از–هـایی از امـر نمـادین    ، است که شروع به آموختن شیوهفقط از طریق پدر

فضـایی  ، کوراتوان گفت) با بازگشت به کوراي کریستوا می1981: 131کند. (کریستوا، می

اش را بروز می دهد. تا زمانی که مادر جا ساکن است و انرژيروانی است که کودك در آن

اش را بـه  شود. کودك انـرژي رانه محسوب میمراقب اصلی کودك است. کورا فضایی ماد

بـه سـوژه کـودك براياي»ابژه«حالکهکسی–خود با مادرش معطوف می کند يهرابط

بدونراتمامیتووفورکودك. نداردوجودابژه-سوژهتمایزهیچاکنون. رودنمیشمار

امر خیالی قـرار گرفتـه   يهحوزدرکودكاکنون،لکانتعبیربه. کندمیتجربهگذاريتمایز

اولیه است. 24خودشیفتگیيهاست و به تعبیر فروید، کودك در حال تجرب

گیرد فروید را که خودشیفتگی اولیه یک ساختار است را به عاریه میيهکریستوا این عقید

که در واقـع عضـوي از بـدن    » پستان«کند کهدهد. دراین ساختار طفل تصور میو بسط می

1- abjection
1- Narcissism
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کند: خشی از خودش است. مک آفی از کلی الیور نقل میمادر است، ب

» گفتـار دیگـري  «خودگیري ثانويگیري پستان مادر را با دردرخودکریستوا «

خـودگیري گفتـار   دريهدهد که طفل به واسـط کند. او توضیح میمقایسه می

کند و به این وسـیله بـا دیگـري نیـز     دیگري الگوي زبان را درخودگیري می

هاي زبـان از طریـق گفتـار    کند. در واقع درخودگیري الگواري میپندهمذات

سازد تا ارتبـاط برقـرار کنـد و بنـابراین بـا      دیگري است که طفل را توانا می

تکـرار و بازتولیـد   «سازيتوانایی در شبیهيهدیگران همدستی کند. به واسط

:1993ور،(الی»شود.شود، یعنی یک سوژه میمیطفل با دیگري شبیه» کلمات

7  (

شـود و در  در دیدگاه کریستوا، بعد پیش نمادین هرگز به طور کامل پشت سر گذاشته نمی

را به نظم نمادین تحمیل دهد یا در واقع خودها و هیجانات و غیره خود را نشان میطنین

اش در به زعم کریستوا،  این تحمیل به نظم نمادین، به خـاطر گسـیختگی ویـژه   « کند.می

شناختی دگرگونی فضایی را دهد که تحولات زبانکلیت سخنوري زبان ما، نشان میدرون

چنـین  هـم ایـن  شـوند؛  ها موجب میبا دیگران و با ابژهدر وضعیت سوژه ارتباطش با تن،

اي اسـت کـه   هاي تبیین فرآیند دلالتـی سازد که زبان به هنجار تنها یکی از شیوهآشکار می

کریسـتوا، امـر   يهمی گیرد. علاوه بر این در نظریو خود زبان را دربرمصداق مادرانه، تن،

نمادین همیشه تواناترین شیوه نیست: 
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عملکرد ویـژه اسـت،   ايدر مقابل عملکرد دلالتی زبان شاعرانه درامر نشانه«

اي نه تنها مانند امر نمادین یک الزام و قید است، بلکه تمایـل  چون امر نشانه

گر من برترِ خود اي و اسنادي آگاهی داوريگیري از قیود نهادههدارد تا با بهر

اي ثابـت  سوژه،گو) این یعنی که موجود سخن95ان، ص (هم» را نشان دهد

و استوار نیست. او به کل چیز دیگري است یعنی یک سـوژه در فرآینـد. در  

 ـ26نویسد، اصـطلاح معنـازایی  می25این ارتباط مترجم کریستوا، لئون رودیز ه ب

هاي نمـادین  عملی اشاره دارد که در زبان (از طریق تبیین نامتجانس وضعیت

را که گفتار ارتباطی سازد تا چیزي) انجام گرفته و متن را توانا میايو نشانه

اي قادر به گفتنش نیست، نشان دهد. ایـن اصـطلاحی اسـت کـه     و بازنموده

 ـ  طور خاصکریستوا اغلب آن را به کـه  27ت یـا معنـادهی  تـر و در برابـر دلال

بـه معنـایی   signifianceگیـرد. معناي عام ترکیب واژه را درنظر دارد به کار می

ر نمـادین تولیـد شـده    اي در پیوند بـا ام ـ امر نشانهيهاشاره دارد که به وسیل

رسند، چرا که با عواطف، امیـال و در کـل بـا   معنا به نظر میبیهااست. واژه

یابند. شـخص افسـرده همچـون یتیمـی در     نمیاي سوژه رابطهکوراي نشانه

یی بـا روي گردانـدن از امـر نمـادین،     ماخولیاقلمروي نمادین است. شخص 

دارد، بـه سـر   بدون وحدت نفسی که امر نمـادین ارزانـی مـی   کردار دلالتی، 

25 Leon Roudiz
26 Signifiance
27 Significance
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ها قلمروي نشانهیابند،میدرو کریستوا لکانطور که جا، همانبرد. در اینمی

، طفل لکانبخشد. بر طبق نظر می» من«موهوم از وجود یک به سوژه درکی،

درابتدا این درك از یگانگی را هنگام تشخیص تصویرش در آینـه بـه دسـت    

ها بـه طفـل ایـن    کند. قلمرو نشانهآورد و آن تصویر را خودش فرض میمی

است یک موجود یگانه و مجزا که جداي از » من«دهد که او یکحس را می

مجـوزي  نمـادین، يهسـوژ -اي دیگر وجود دارد. تمایز ابژهموجودات مجز

براي حس انسجام، تمایز و وحدت نفس است. بـدون امـر نمـادین، سـوژه     

کند کـه چیـزي در آن تمـایز    اي سقوط مییابد و به حوزهسیري قهقرایی می

اش تواند خـودش را از اطرافیـان نامتجـانس   یافتنی نیست. بنابراین خود نمی

روي بـه  کنـد ایـن پدیـده همچـون یـک واپـس      میکریستوا اظهار جدا کند. 

»منسـوب اسـت.  ، نامـد مرگ میيهوضعیت پیشین، به آن چه که فروید ران

)60-58آفی: صصمک(

وام گرفته، لکانفروید در مقام فیلسوف؛ فرا روان شناسی پس از با طرحی که از کتاب 

وان دید. در این نمودار تهتاب را میميهشده است، صورتبندي دیگري از سوبژکتیویت

هاي زیر به صورت قراردادي وجود دارد:ارزيهم
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دیگري-ی سوژهلکاندیاگرام اول: مربع 

: فالوس است.يهی است و برگرفته از کلملکاندالِ استعلایی

M ،شیء مادري است.هم مادر هم : دال اُبژه آغازین

بایـد بـه  و با اولین حرف نام مهتاب همخـوانی دارد. کندب دلالت میتاماهبه Mادر اینج

تاب، بر خلاف مهتاب، حاوي شیء مادري . ماهتوجه کردهفته استتاب نهامی که در ماهای

ناپـذیر و  انگـار اشـاره بـه همـان شـیء دسترسـی      است و خود مادر به تمامی نیست. مـاه 

کـه در  » آنـی «اوست و هم از او جداست. همـان  ءهم جزکننده در مادر است که مجذوب

تشریح کوریون به آن اشاره شد. در بافت مضاعف کوریون، لحظه پایان مادر و آغاز جنین، 

اي در آن تـاریکی  شـود، جرقـه  اي از مادر به کودك ارسال مـی آن دم کوتاه، به مثابه نشانه

بـه کـار   M(other)را بـه جـاي   Mدر اینجـا  لکانمحض، همان ماه در شب تاریک جهان. 

که هم مادر است هم دیگري و معمولاً در زبان فارسی به مادر/دیگري ترجمه شده برد می

S
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وي » مـاه «یعنـی  شـیء مـادري   هم بر مادر و هـم بـر  تواند تاب نمیبه خوبیِ ماهاست اما

دلالت کند.

F در این نمایشنامه با ز این نی: پدر و قانون نمادینی که او مظهر آن است: نام پدر. که

حرف نخست نام فرامرز همخوانی دارد. 

S.سوژه است :

O.دیگري است :

R.واقعیت است :

i.دیگري تخیلی است :

m خود یا :meاست

I .28: خود آرمانی مهتاب است

مرگ آن را فـرا گرفتـه اسـت.    يهبیمار و ناخوش است و ضایعخواب در فنجان خالیخود آرمانیِ مهتاب چیست؟ ٢٨
شـود. پـس از آن مـرگ    اند، شروع میار مرگ آوري که این زوج براي آن کشیدهو اشاره به انتظآقاعمهنمایشنامه تقریبا با مرگ 

هـم  فرامرزخان به روایت پسرش در آن تکه کاغذ، همچون زنگ ناگهانی ناقوس در ظهري سـاکت در پایـان تـابلوي پـنجم، بـاز     
اشارات متعدد بـه مـرگ مـادر فرامـرز     يهلیلی، مرگ فرامرز در انتهاي نمایش به اضافماهيهگونمرگ فرامرزخان در خواب بیمار

لیلی، و....در ارتباطش با ترمه، مرگ ماهرخ، در دیالوگهاي ماه

نویسد:  ژیژك می

به مفهومی دقیـق در تقابـل   –آور بار دیگر فرض نشانه را اي شگفتبه گونه–(هنوز) Encoreدر لکان« 
جـوان نظـم دال را بـه منزلـه حلقـه      لکان[...] کندبه عنوان حافظ پیوندي با امر واقعی تعریف می-با دال

کند. این نظم، نظم گفتمانی است که در آن هویت هر عنصر ناشی از تعیـین  گیراي تفاوتمندي تعریف می
چند وجهی آن به واسطه تبیین خویش است، نظمی که در آن هر عنصر چیزي بیش از تفاوت آن با دیگر 
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متاخر در جریـان مطـرح کـردن    لکانقعی اصلا مطرح نیست. بر عکس عناصر نبوده و مساله رابطه با امر وا
کوشد تا جایگاه لفظی را مشخص کند کـه  در چشم انداز گسترده تر آثار اخیرش می» نشانه«دوباره فرض 

اي از دال فروکاست، چرا که این امري پیشا سخنی است و هنـوز در جـوهره لـذت    توان آن را به جنبهنمی
)1383:312،ژیژك(» جاي دارد.

، لکـان مرگ نزد يهاشاره کرد. در رانلکانتر شدن تفاوت نشانه از دال، باید به عاملیت مرگ در دال از نظر براي روشن
از دست رفتن ارضاي اولیه نامیده شد. جـایی کـه   يهاز سوژه براي جبران ضایعيهورود سوژه به نظام نمادین زبان، تلاش بیهود

کنـد امـا هـر خشـنودي در     اي دیگر براي جبران این فقـدان حرکـت مـی   اي به ابژهلی به دالی دیگر، از ابژهسوژه شقه شده، از دا
نویسد:میلکانشود، لحظه اول به نارضایتی در تکرار آن منجر می

نظم نمادین همزمان هم بدون هستی است و هم اصرار دارد که هسـت باشـد، یعنـی همـان     «
نظمـی  -ترین چیز در ذهن داشتاديرفی کردن غریزه مرگ به عنوان بنیچیزي که فروید به هنگام مع

نمادین در عین مشقت و رنج، در فرآیند آمدن و پدیدار شـدن،مفر بـراي شـناخته شـدن... ایـن همـان       
شویم، و این نظام، نظامی لیبـدویی نیسـت کـه خـود     اي است که ما از آن به نظام نمادین وارد مینقطه

یابـد، تـا   ها را در خویش جاي داده باشد. این نظام تا فراسوي اصل لذت امتداد مـی ق(اگو) و تمامی سای
انگـارد... نظـام   فراسوي محدوده زندگی، و به همین دلیل است که فروید آن را با غریزه مرگ همانند می

یـی کـه در برگیرنـده کـل عرصـه تخیلـی، مـن جملـه         زند، نظام لیبدونمادین را نظام لیبدویی پس می
)1383:308ژیژك،(» ساختار خود (اگو) است و غریزه مرگ فقط قاب نظام نمادین است.

ء است. که دال تقلایـی ناکـام بـراي فراخوانـدن     اي از ادراك بلاواسطه شیاین بودن نشانه در جوهر لذت، بیانگر سویه
اشاره دارد وجود دارد. اما نشانه فاقـد ایـن   اي معنا گرایانه از چیز یا شیء که دال به آنهمان شیء گم شده است. در دال سویه
همراهی در معناي ضمنی خویش است.

میـل اسـت یـا فنجـان     يهبراي مثال در نمایشنامه خواب... فتوگراف یا عکس مثالی از این دالِ نظـام نمـادین یـا ابـژ    
ید، با یه خفاش وسطش... عین یـه لکـه   یک بادبان سف« ویکتوریایی. اما در گفتگویی در تابلوي اول که پیشتر به آن اشاره شد: 

کند، مهتاب بعـد از ایـن پـاره سـخن     برد عمل میاي که در امر واقعی راه میبه مثابه یک پیشا سخن یادآور همان نشانه» سیاه!
مکن رسـاند امـري کـه نـام    که انگار تقلاي او براي نمادین کردن آن را مـی » شه!اش همین میآره! همین بود! معنی« گوید: می
شود. این پاره سـخن کـه در نگـاه اول،    اي به آن نمیآید یا حتی اشارهنماید چرا که دیگر هیچگاه سخنی از آن به میان نمیمی

اي بـه فـال   مثل مواردي که در این نمایشنامه کم هم نیست اشاره به فال قهوه دارد اما برخلاف موارد دیگر در اینجا هیچ اشـاره 
اي از امر واقعی به شـمار آوریـم، انگـار    کند آن را به مثابه نشانهشود و همین مسأله بیشتر وادارمان مییقهوه یا فنجان قهوه نم

یادآور آن قطعه ژیـژك در  » یک بادبان سفید، با یه خفاش وسطش عین یک لکه سیاه«این بار فال در فنجان خالی افتاده است. 
اي بر یک زمینه سفید. در ایـن شـاکله،   کازیمیر مالویچ است، مربع سیاه سادهاثرشمایل عریان و بی تاب زمانه منمورد تابلويِ 

توانند در آن جلوه گر شـوند  ها می، آن سطح سفید پس زمینه است، آن نیستیِ آزادي یافته، آن فضاي آزادي که ابژه»واقعیت«
، آن das Dingگیـرد،  ی مـی لکـان des Dingي واقع در مرکز تـابلو، آن  » سیاه چاله«که مداومت و معناي خود را کلا از آن 

تصاویر متاخري که روتکو ترسیم کرده، این تابلو نمود نبـردي  يهبخشد. همانند همچیزي است که جوهر لذت را جسمیت می
براي حفظ مرز جدا کننده واقعیت از امر واقعی است. براي جلوگیري از سرایت امر واقعی (مربع سـیاه واقـع در مرکـز) بـه کـل      

پس، سد جدا کننده امر واقعی از واقعیـت  ». «آن بماند.يهحیطه، براي حفظ تمایز آن مربع آن چه باید به هر قیمت پس زمین
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)1383:311ژیژك، (است. »به هنجار بودگی«اي از بل همان شرط وجود حد کمینه» دیوانگی«اي از نه نشانه

کـل ایـن   » یه بادبان سفید با یه جغد وسـطش... «نامه نگاه کنیم: حال با این تفاسیر اگر دوباره به آن گفتگو در نمایش
کند از آنچه ژیژك در تابلوي مالویچ به عنوان تلاقی واقعیت و امر واقعی در نظـر گرفـت،   اي جلوه میعبارت که همچون استعاره

هایی کـاملا روزمـره،   ن دیالوگخود مجاز مرسلی براي همجواري امر واقعی و واقعیت در کلیت نمایشنامه است. جایی که در بط
مربع سیاه)، سرنمونی از امر واقعـی  (مربع سفید)، این جمله پرت، دورافتاده، مبهم و بدون الصاق به هیچ فضاي نمادینی (عادي 

ین اي، جزایر نمـاد تهدید کننده است. امر واقعی که باز بنا به اشاره ژیژك در بعضی آثار همچون این نمایشنامه، همچون دریاچه
کنیم.اند واین خلاف آمد آن چیزي است که ما معمولا به تهدید امر واقعی از آن یاد میرا در بر گرفته

آن بلکـه ارتبـاط یـا عـدم     يهنفسسازد نه خود فیاي از امر واقعی برمیدر نتیجه آنچه این دیالوگ را به مثابه استعاره
ارتباطش با دیالوگهاي پس و پیش خود است:

نه نه، نه باورم نمیشه... غیر ممکنه.مهتاب: 

اي چشـمهایش را        گیـرد: لحظـه  برمیدارد و نبض او را میآقاعمه(مهتاب سرش را از زوي قلب 
خواهد متمرکز باشد)بندد، انگار میمی

فرامرز: بالاخره چی؟

مهتاب: ترو خدا تحمل کن یه لحظه.

)1382:71خواهم مطمئن شم.(ثمینی،فرامرز: می

زنـد، پیـرزن   میآقاعمهدارد و آرام به پاي هتاب از روي میز کنار بستر سوزن بلندي را برمی(م
کند، ولی باز هم واکنشی نیسـت.  دهد. مهتاب یک بار دیگر این عمل را تکرار میابدا واکنشی نشان نمی

نشیند.)دهد و میناگهان انگار او تمام توان خود را از کف می

ادبان سفید، با یه خفاش وسطش... عین یه لکـه سـیاه!... آره همـین بـود.     مهتاب: (زیرلب) یه ب
شه.اش همین میمعنی

فرامرز: بالاخره چی؟

کند.)نگاه میآقاعمه(مهتاب آشکارا در خود فرو رفته است. فرامرز بی تاب به مهتاب و 

مهتاب: یه بادبان سفید با یه....

فرامرز: درست حرف بزن چی شده؟

رشه. (همان)مهتاب: آخ

 ـبه قول ژیژك سد جدا کننده واقعیت از امر واقعی، این واحد کمینه بهنجار بودگی در میان دیالوگ يههاي هذیان گون
... داده يهمهتاب است. مهتاب که طی قرار دادي صوري تن به ازدواج با پسرعموي خود فرامـرز کاشـف میرزایـی عکـاسِ رونام ـ    

شود، شـوك امـر   پایان این رابطه است، با مرگ او دچار شوکی ناگهانی میيهنقطآقاعمهرگ است و طبق این قرارداد صوري، م
اینجا نه به خاطر پایان دادن به رابطه صوري و نـه چنـدان گـرم ایـن زوج     آقاعمهواقعی. امر واقعی مرگ. نه واقعیت مرگ. مرگ 
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ی به این صورت در آمد:لکانبیرونی مربع يهپس چهار گوش

قضیب :Fفرامرز، پدر :

M:ماه تابI خودآرمانی :

نیافتنی آغازین مادر بود. اما ایـن  به عنوان ماه تاب، ماه حاوي آن شیء دست Mدر 

کـودك شـکل   يهممکن است که ما را به این سوءتفاهم برساند که این مربع حـول سـوژ  

یلکـان ایـن مربـع   يهنماید که سـوژ گرفته است. پس توضیح این نکته بسیار ضروري می

اینجاست، این مرگ در خود حاوي (فرناز است!) دختري کـه  نماید و شوك شوك آور است بلکه به مثابه تهدید امر واقعی رخ می
دارد. حتی خود فرناز نیز امر واقعی نیست. فرنـاز نیـز یـک ابـژه میـل      داشته و هنوز عکسش را نگه میفرامرز عاشقانه دوست می

رم بـراي مـاهرخ! کـه    بودن!: مهتـاب: بمی ـ » جنس [دست] دوم«کند. نمادین است، اما حضور او است که امر واقعی را آشکار می
پندارد.بنگرید به تابلوي شش! که با وارد شدن ماه لیلی، فرامرز او را فرناز می-همیشه آدم دست دوم بود

اي که انگار بمانند یک سیاهچاله فضـایی تمـام نورهـاي    کند، کلمهاي است که در سطح امر واقعی عمل میفرناز کلمه
کنـد. مسـأله مطـرح در    د بدون هیچ پسماندي به سیاهی به تاریکی مطلق تبدیل میساطع شده از فضاي اطراف خود را در خو

هایی کـه کـم هـم    هاي عجیب و غریب مهتاب به اتفاقات، واکنشگذرد. واکنشحل معماي مهتاب، از حل معماي این کلمه می
مه ماهرخ! که بـه ظـاهر از دهـان فرامـرز     گیرد تا واکنشی به کلوجود او را فرا میآقاعمهنیستند، از غمی بزرگ که بعد از مرگ 

شنود نه اینکه فرامرز آن را گفتـه باشـد همـان چیـزي اسـت کـه       اتفاقی بیرون پریده یا حتی به تعبیر ما، چیزي که مهتاب می
علـول  ، اشتباه لپی فرامرز در به کار بردن ماهرخ بـه جـاي مهتـاب و...) و م   آقاعمهها (مرگ اي که رابطه هنجار میان علتفاصله

اي علایم هیستریک زنانه.آید را به هم ریخته و واجد پریشانی مهتاب است، واجد گونه(واکنشهاي مهتاب!) پدید می

F
I

MΦ
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ست و متهم به قتل شـوهرش فرامـرز   ماخولیامهتاب است. شخصیت مهتاب زنی که دچار 

کنـد،  تاب که در آن به شیء آغـازین مـادري دلالـت مـی    کاشف میرزایی. و این ماه در ماه

جنسی است يهدیگريِ دیگريِ مهتاب است. دیگريِ میلِ دیگري او. در واقع ماه دال رابط

مهتاب با کودك: این ماه دالِ آن شیء آغازین مادري است. يهبطدر رابطه با فرامرز. در را

در رابطـه بـا مـاه لیلـی بـه عنـوان       ناپـذیر و تکـرار ناشـدنی.   آن ارضاء اولیـه و دسترسـی  

اش: دالِ بر آن خودشیفتگی اولیه، آن تصـویر واحـد و منسـجم درآینـه. بـراي      خودآرمانی

Mگلیسی است.) کـه مهتـاب اسـت. پـس     در انMe(نماینده خود یا m، لکانتکمیل مربع 

-ي ماخولیایی مهتاب، مـی در دورiدیگري تخیلی. این iخود مهتاب است. و mتاب و ماه

خـود  «چهـره. لیلی زیبا و خوشساله. ماه22، 21لیلی رخ باشد و در مانیاي او ماهتواند ماه

رود. در عـین  ش مـی آرمانی کارکرداش همانندسازیی است که تا فرا و سوي بعد تخیلی پی

شـکل مـاه تـاب همانندسـازي نمـادین      حال چیزي است که متمایز از زمینۀ دیرینـه و بـی  

)1384:401بوتبی،(» شود.مندي محض بدل میبه جایگاه موضعIخودآرمانی 

مشـخص شـده   R} اسـت کـه بـا    M،I،i.mمیانی {يه، ذوزنقیلکانفضاي اصلی این مربع 

اي اسـت بـراي   ی اسـتعاره لکانواقعی. این مربع يهمرحلاست. و معرف واقعیت است. یا

اي، نمادین و هاي آینهشوند. نظامهایی که از آغاز زندگی ساخته میذهن مهتاب. براي نظام

اي از ایـن تـأثرات انضـمامی، در هـر سـه نظـام، کامیـابی را بـه عنـوان مجموعـه          واقعی.

ــ  1آورند ؛ ع متفاوت کامیابی را به بار میسازند و از همین رو، سه نوها بر میسازيهمان
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-3متعلق به بدن (نظـام خیـالی)   -2بیولوژیکی (امر واقعی)، يهکامیابی متعلق به انداموار

متعلق به سوژه (نمادین) در بزنگاه میان نظام نمادین و نظام خیـالی، کامیـابی، بـا معنـایی     

بزنگاه میان امر واقعی و نظام ). دربخشد (سروکار دارد که به زندگی شخص ارزش می

نامـد  آن را اختگـی مـی  لکانخیالی، کامیابی با نوعی با مشغولیت فقدان سرو کار دارد که 

)-تواند کامیابی دیگري را یافت، جایی که ) و در واقع مرحله واقعی و نظام نمادین، می

ر خیالی است. البته نماینده امTشود.  ] می(Sخلاء در سطح اندامواره جسمانی مستقر [(

اینجـا بـراي رفـع اشـتباهات     دربزرگ مشخص شـده اسـت کـه    Iدر کتاب این منطقه با 

هم نماینـده امـر   Nو شده(تخیلی) مشخص Tخودآرمانی، با Iاحتمالی یکی گرفتن آن با 

نمادین است. پس در بزنگاه امر خیالی و امر واقعی که کامیابی با مشغولیت فقدان سروکار 

سازي او با مـاهرخ را  در محوري مهتاب و یکساناینجا نامد. آن را اختگی میلکانو دارد 

کنـد.  و فقدانِ علاقـه رابطـه جنسـی بـروز مـی     استکه حاوي همین اختگیتوان دیدمی

کند که در این کامیابی بنیادي و مطلق در اینجا در همان سرديِ مورد اشاره مهتاب بروز می

به کامیابی از راه ارضاء عدم علاقه بـه رابطـه جنسـی بـه آن     به صورت، دسترسیپژوهش

اي مشـخص  ـ). و در مرز امر واقعی و امر نمادین، کامیـابی در خـلاء  (ه استاشاره شد

شود. همان محور خودآرمانی و مـاه لیلـی.   شود که در سطح اندامواره جسمی ایجاد میمی

ادیپ است یعنی همـان  يهدر مرحلدر اینجا نیز کامیابی خاص و مطلق همان تثبیت شدن

نمایانـد. یکـی در   عدم علاقه جنسی که در این مـرز بـه صـورتی دیگـر خـود را بـاز مـی       
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از : «يهشان آن، گفت ـهاي آن آمدو بارزترینهاي خودآرمانی که مثالها و سرزنشسرکوفت

انکـارِ  / کودك در ذهن مهتاب بـاري است، و باز در برساختن ماه لیلی»تر نیست..من سرد

](Sاین کامیابی. [(

دلیل مریضی مهتاب این است: کامیابی مطلق او در عشق به پدر و زنا با محـارم. کامیـابی   

هاي مختلف بازنمایی کودك و یکسـان  تثبیت شده و بازگشته! که خود را به صورت جلوه

باخت کلی مربع نمایاند حالا این ذوزنقه میانی را ازانگاري مهتاب با شخصیت ماهرخ می

آیـد. کنیم. نواري که پس از جداکردن به این صورت زیر درمـی به صورت نواري جدا می

نویسد:میلکان

دهد نمودار تصویري اسـت. بـه طـور اخـص     نشان میRآنچه طرح«

براي بازي) نیست. که من حروفی را انتخاب کردم کـه بـا   ها اتفاقی (یانقطه

-و یگانه برش معتبر این طرح را پدید می-mوMو iوI-آنها مطابقت دارند

اند بر این برش نواري موبیوس درمیدان گواهی کافی،)Mmو iIآورند (برش 

برش ساختار کلی سطح را آشـکار  ایجاد کند... منظورم این است که تنها این

سازد، چون قابلیت آن را دارد که آن دوعنصر ناهمگون خیال را ((می a$ ((

-مسدود توسط باریکه مذکور که درواقع انتظـار مـی  s،$را از آن جدا سازد: 

I

m

M

i
R
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تطـابق دارد. از  TوNکه با میـدانهاي  aبعد واقعی را بپوشاند و Rرود، میدان 

مسدود S،$سرکوب شده رو، نماینده بازنمایی درحوزه خیال، یعنی سوژهاین

شده میل [سوژه چاك خـورده ناخودآگـاه] در اینجـا تقویـت کننـده میـدان       

کـه بـه آن   objet aواقعیت است. و این میدان تنها به واسـطۀ اصـل و ریشـه    

)1384:405(بوتبی،» یابد.بخشد ثبات میچهارچوب می

I بر رويi وm بر رويMعطفـی اسـت کـه در بخـش     يهاین همان نقطگیرد. قرار می

ام و آن لحظه اي (جسمی) کریستوایی به آن اشاره کردهکوریون در بحث امر نشانهيهمسأل

عطفی است که با تشکیل کوریون به عنوان بافتی مضاعف، بافتی کـه بیـرون آن سـخت و    

گـردد.  غـاز مـی  اي که در آن مادر پایان و کودك آگیرد. لحظهدرون آن نرم است شکل می

همان ترومایی که در مرگ آقاعمـه بازنمـایی شـد و مکانیسـم دفـاعی مـتن در برابـر آن،        

mچرخش نوار موبیوسـی. اینگونـه اسـت کـه     يهروایت بود. همان نقطيهچرخش زاوی

شود که حـاوي آن دیگـريِ   ) واقع میMتاب ((مهتاب)، در این چرخش موبیوسی روي ماه

آغازین کودك بود. که ما در آن جـا  a) او و خود نیز حاوي ابژه objet aاو (کودك به مثابه (

به صورت موبیوسینواربا چرخاندن 
im

MI
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شـود. دو  اي که درون و بـرون یکـی مـی   دالِ اندوه و آشوب را بازنمایانِ آن گرفتیم. نقطه

اي همـان  : خودآرمانیِ مهتاب در پیچش نـوار موبیـوس در لحظـه   Iحرف دیگر آن یعنی 

iشود.ماهرخ/ ماه لیلی می

همان لحظه برش است. اساساً برشی در پیکـرة تخیلـی   لحظه حیاتی «

هاي محدود (سینه، مدفوع، قضیب، صدا، اي از ابژهکه به واسطۀ آن مجموعه

شوند. بـه واسـطۀ ایـن    نگاه خیره و غیره) از پیکرة دیگري متمایز و جدا می

یابـد کـه بـه نحـوي نمـادین      ها استقرار میاي از ابژهتمایز و جدایی، سلسله

کند که بر پایه همین مفهوم ادعا میلکانشود میان سوژه و دیگري میواسطۀ

Objet a»به دیگـر کـلام،   » [اي] در دیالکتیک سوژه و دیگري [است]باقیمانده

کهرودخانهدرپاهاییجامانند–تمهیدي Objet aشکل نمودهاي متسلسل 

رلبـه وشودمیجداتخیلینظامازءشیمثابهبهدیگريمیلآنواسطهبه

آوردمـی پدیـد نمادینامکانیسلسله،ایندرپلههر. آیدمیدرنمادینمدار

تواند لحظه فقدان و عدمی را که پدیدآورندة میـل  کیه بر آن میتباسوژهکه

دهد به جاي آنکـه  به سوژه امکان میObjet aاست، بازنماید. یعنی هر تجسد 

اپذیر دیگريِ تخیلی که به نحوي نخسـتین  به سئوال میل دیگري، بعد تصورن

ال میـل دیگـري را بـه    شود، پاسخی اقامه کند، سؤاهر میظdas Dingبه مثابه 

) 1384:407بوتبی،(» روند آشکارگی فرایند نمادین منتقل سازد.
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این تمایز و جدایی، این لحظه فقدان و عدمی که پدیدآورنده میـل بـود. همـان خـوانش     

یعنی خوانشی معکوس هم . ل اول این مقاله از روي دیگر این نوار آمداست که در دو فص

در فضا، هم در زمان. نوار هم پشت و رو شده و هم معکوس گردیده است. این خـوانش  

مستلزم بررسی روند رشد کودك/ ماه لیلی شد که خود فقط در ذهن و نگاه مهتاب/ مـادر  

فرامرز پدر، آن پـدر نمـادینی   Fود. و این نوار بRحضور داشت و این فصل خوانش روي 

یابـد همـان زمـان    است که در این نمایشنامه هر دو خوانش با الصاق به او پیوسـتگی مـی  

و صرفاً یکی از آنها نیست، بلکـه آن  Objet aهاي نمود خطی پدرانه. آخرین حلقه از شکل

-قانون پـدر امکـان  يهتنها زیز سیطرIوiوMوmدالِ استعلایی است. این انفکاك موبیوسی 

اي طبیعی اسـت.  کودك بدون این بعد نمادین تنها رابطه-شود. چرا که رابطه مادرپذیر می

تمـاعی شـده. اسـتقرار تحـت کُـد پـدر.       اي فرهنگی و اجترین شکل آن. نه رابطهبه بدوي

مسأله اصلی این است که رابطه با واقعیت، که بر پایه قطعیات ادراك استوار نیست، تنهـا  «

شود که ادراك تحت تاثیر و نفوذ دال {پـدر}  هنگامی براي سوژه انسان به امکانی بدل می

ثبات خویش را از کف بدهد. مفهوم واقعیت مبتنی بر ناپیوستگی و فوران عدم قطعیتی در 

) 1384:416بوتبی،(»ارتباط با ابژه است.

ز واقعیـت از دسـت   اش، حس و دریافت خـویش را ا مهتاب در عمق و کنه روان پریشانی

دهد. مهتاب، قاتل فرامرز کاشف میرزایی، آن فاصله لازم براي نگریستن بـه واقعیـت و   می

قطعیت مطلق بـدون  «امنیت در آن را از کف داده و به کلی به ورطه امر واقعی فرو غلطید. 
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او را از پا انداخت و به دام جنون افکند. » واقعیت

ه در وج ـکه بـه هـیچ  -» واقعیت«خویشتن باقابلیت مرتبط ساختن«

به اي است مربوطمسأله-ها براي ادراك ریشه نداردمعلوم و معین بودن ابژه

جا نیست، آنچه در ادراك مفقود یا ناکامـل  مرتبط ساختن خویش با آنچه آن

.. .هسـتی حقیقـی  «است. من بر اساس قابلیت خودم در باز گـذاردن مسـأله   

توانم میان خـودم و واقعیـت فنجـان قهـوة     فنجان قهوة پیش روي خودم می

مزبور ارتباط برقرار کنم، و این ارتباط نیز در ابعـاد گونـاگون بـه درك ایـن     

واقعیت ابتدایی در لوح هشیاري من منوط است که فنجان یـک روي پشـتی   

نیز دارد که اکنون از نگاه من مستور است، امـا مـن بنـابر قابلیـت ادراکـم از      

آزمـون  «بینگـارم.  » واقعیـت «روي فنجان را نیز بعـدي از  توانم آنفنجان می

شود که سوژه آن چیزي را که هست، در رابطه با هنگامی حادث می» واقعیت

آن چیزي که نیست، تجربه کند. به دیگر کلام، حس و دریافـت واقعیـت بـر    

اش با شیء استوار اسـت. از ایـن دیـدگاه    پایۀ تجربۀ ابژه در چارچوب رابطه

پریشـی را درك کـرد.   در بـاب روان لکـان توان هستۀ معنایی نظریه میممتاز 

پریشی به مثابه اسقاط حـق دعـوي نـام پـدر نشـان      ی براي روانلکانفرمول 

پریش به دلیل نقصان کارکرد نمادین در رابطه با دهندة آن است که خود روان

Objet aقـد  پریش فادستخوش نقیصه و اخلالی شده است. آن چه خود روان
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) 1384:416بوتبی،(» آن است، خود فقدان است.

آري واقعیت امر همان است. مشکل مهتاب فنجان (واقعیت) نیست بلکه مشکل او خـالی  

گشت به مفهوم ذهنیت زنانه و زمانِ زنان، باید قید ن است (فقدانِ فقدان). پس با بازبودن آ

یم شدن به نگـرش عزیـزي اسـت.    کنیم که آنچه این ذهنیت زنانه ناگزیر از آن است، تسل

تسلیم شدن به این نکته که در نهایت هر روایتی که با ساخت بنیـادین دسـتورِ زبـانِ معنـا     

توصیف، آغاز و پایان) همخـوانی کنـد در نهایـت نـاگزیر از     -یعنی (اسم+ فعل، موضوع

ذهنیـت  تسلیم شدن و به انقیاد در آمدن زمانِ زبان است. زمان تاریخ: نرینه محوري. پـس  

تواند فراهم سازد؟ زنانه چه امکاناتی را براي خارج شدن از این انقیاد می



102

زمانِيهمسألونمایشنامهرواییزمانمندي- 7
زنانهذهنیت

است: چنیننمایشنامه پایان

برد، باز صداي اف اف و فرامرز که از درد بـه  میدرد امان فرامرز را « 

حرکت ي بعد، در حین احساس تهوعی شدید بیاپیچد و چند لحظهخود می

اي در کند. بچـه کند. قنداق بچه را باز میافتد. مهتاب گریه میروي زمین می

کشد، کار نیست. تنها یک تکه ملحفه است. مهتاب ملحفه را روي فرامرز می

نشیند به زاري کردن.بوسد، بالاي سرش میسر او را می
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شـد... آخ! مـاهرخ شـوهرت رفـت...     آخ طفلکم یتیم:مهتاب/ ماهرخ

لیلـی/  سوختم از درد جدایی... اي واي!.... دوبـاره در توضـیح صـحنه: (مـاه    

آیـد. از آن سـرزندگی و نشـاط ابـداً نشـان بـر       آقاعمه از زیرزمین بـالا مـی  

نمایـد. یـک   اش باقی نمانده. دوباره پیر شده  و صدو بیست سـاله مـی  چهره

نگاهی به مهتاب و جسد فرامرز شلخته بر تن.قیچی در دست دارد و لباسی

نشیند، عکس فرامرز را از قـاب  زند. پشت میز میاندازد. آرام لبخندي میمی

ا که فرامرز از کند. بعد فنجانی رآورد و قیچی میعکس روي میزي بیرون می

گویـد:  دوزد.) و مـی دارد و به نقوش درونش چشم مـی میآن قهوه خورده بر

مجنـون و یـک   يهبینم. بدون سر...با یک راهبآقاعمه: یک روباه میلیلی: ماه

زیر (زند امشب! روسپی که پیر است. پیرِ پیر...این فنجان عجب حرفهایی می

ایم که رویاها هسـتند  خواند) ما از آن گونهلب انگار نقش داخل فنجان را می

قاعمـه و  لیلی/آصـداي مـاه  (و زندگی کوچک ما را خوابی فراگرفتـه اسـت.   

آمیزد.)اف اف میيههاي مهتاب/ماهرخ با نواي آزاردهندمویه

رود.) (نور می

)1382:82ثمینی، (» 1381فصل باران -تهران

اسرار) يههمچون پرد(گشایی متن است ملحفه گرهيهبندي که به نوعی نقطدر این پایان

ذهنیت مهتاب/ مادر بود، مـاه  رود. کودکی وجود ندارد. هیچ! هرچه بود تنها توهمکنار می
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لیلی/ کودك تمام کالبد مهتاب را دربرگرفته بود همانگونه که هزیودس کالبد گئا را. حـال  

ریـزد و انهـدام کامـل او را سـبب     شود تمام کالبد مهتاب به یکباره فـرو مـی  که نیست می

ابتـداي  يهسـال صدوبیسـت يهلیلی دوباره به آقاعمشود. با فروپاشی مهتاب/ مادر، ماهمی

تنند چنان چسبد. نه فقط چسبیدن که درهم میشود و پایان به آغاز مینمایشنامه تبدیل می

ن چیـزي  آل آن حرف زد. ساختاري که یـادآور  شود از پایان به معناي معموکه سخت می

کند.اي یاد میرهآکریستوا از آن به زمانمندي یادواست که

آیـد،  ر مـی هر گاه نام و سرنوشت زنـان بـه خـاط   «نویسد: میکریستوا در زمان زنان جولیا

کند تـا زمـان، شـدن، یـا     مان را تداعی میي انسانیگونهيهدهندبیشتر مکان مولد و شکل

ال/ منفعـل موجـود در   اي از تقابـل فع ـ ) که آشـکارا کنایـه  1374:107(کریستوا،»تاریخ را.

اي نهبخشد. یعنی صرفاً گوبه زن میمحور غرب است که وجهی انفعالی رااندیشه لوگوس

شناسانه، نه نوعی فعلیت در تاریخ، شدن و زمان.تولید مثلی زیست

رسد که ذهنیت زنانه، ضرباهنگ خاصی را بـه زمـان   چنین به نظر می«

هـا  گانه زمان که با تـاریخ تمـدن  کند که اساساً، از میان وجوه چندارزانی می

گیرد. در این زمینه از یک سو مینگی را در براند، تکرار و جاوداشناخته شده

شـناختی هسـتیم   روندي زیستيههاي آبستنی، و تکرار جاودانشاهد چرخه

 ـ شناختی طبیعت سازگار اسـت و بـدین  که با روند زیست يهطریـق دو گون

کند که گر چه قالبی بودنش ممکن اسـت متحیرمـان   زمانمندي را تحمیل می
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ش با آنچه به منزله زمانی فراذهنی و جهانی تجربه اکند ولی نظم و هماهنگی

-ي نـام ناپـذیر را سـبب مـی    اشده است، شـهودي خیـره کننـده و کامیـابی    

اي که بدون شکاف یا راهی براي رهآود...حضور سترگ یک زمانمندي یادوش

فرار است، و چنان ارتباط اندکی با زمان تـک خطـی (کـه همـواره در حـال      

اسـت و ایـن   » زمانمنـدي «يهژبه سختی در خـور وا استمرار است) دارد که 

پایان همانند مکانی تخیلی، آدمی را به یاد کرنـوس در  زمانمندي فراگیر و بی

زنا با محارم است، بـا  يهاندازد کرنوس، پسري که ثمراسطوره هزیودس می

ورانوس پـدر  گیرد تا او را از ااش تمامی کالبد گئا را در برمیحضور گسترده

)110-108: 1384کریستوا، (» کند.جدا

زمان–اي در نموداري دکارتی از فضا رهآکه حاصل تلقیح این زمانمندي یادودیاگرام زیر

. دهدنشان مینمایشنامه رانمایی کلی از زمانمندياست
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زمان-اي و نمودار دکارتی فضادیاگرام دوم: تلقیح زمانمندي یادواره

:BاتAربع اول: از نقطه 

گرایانه است. زمان، زمان حال است. اند: یعنی موقعیت کاملاً واقعفضا و زمان هر دو مثبت

وفضا قصري قجري اما با وسایلی مدرن (ضبط صوت، تلویزیـون و...) دو تـابلوي اول در   

فرامرز عکاس یک روزنامه است و بـه خـاطر چنـد عکـس مـورد      گذرد.این وضعیت می

-ستار است و از این آشفتگی فرامرز نگران اما دلیـل آن را نمـی  تعقیب و تهدید، مهتاب پر

اند تا این قصر را به عنوان میـراث، نصـف   پیرزنی است که آنها منتظر مرگشآقاعمهداند. 

کرده و از هم جدا شوند.
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. Bو Δيهگـذرد. و تـابلوي دوم میـان دو نقط ـ   مـی Δو Aيهتابلوي اول میان دو نقط ـ

میرد. این ساز ربع اول است جایی که آقاعمه به ظاهر میبلوي اول و نیمپایان تاΔيهنقط

شود. این مرگ آسیبی جدي از نظر روانی بـه  شادي فرامرز و اندوه مهتاب میيهمرگ مای

کنـد. فرامـرز   ي مهتـاب ظهـور مـی   ماخولیـا زند. در تابلوي دوم نخستین علایم مهتاب می

است. سوگواري مهتاب براي مرگ آقاعمه براي تاحدودي متوجه وضع روانی مهتاب شده 

ها بـر سـر ایـن مسـأله پـرده از      نماید. جر و بحث آنفرامرز غیرطبیعی و دور از انتظار می

توجهی فرامرز و عشق پنهـان مهتـاب بـه وي. در    دارد. سردي و بیشان بر میجنس رابطه

اند بـا ایـن وضـعیت    ها ماندهشوند آقاعمه کاملاً نمرده است. آنها متوجه میهمین تابلو آن

هم مرده و هم نمرده است. یک جور سارماکوپندي، یک مرگ ظاهري، با آقاعمهچه کنند. 

پایـان تـابلوي دوم   Bيهادامه دارد. نقط ـBاحتمال یک در ده میلیون. این وضعیت تا نقطه 

آقاعمـه عکـس بگیـرد   آقاعمـه خواهـد از جسـد   که مـی است و جایی که فرامرز در حالی

 ـ Bيهکند. نقطهایش را به طرف دوربین دراز میدست يهجایی است که نمایشـنامه زاوی

دید روایت اش را از راوي داناي کل به راوي محدود به مهتاب تغییر داده و از واقعگرایی 

کند. دو تابلوي نخست عدول می

د و تابلوي چهـارم  گذرمیΦو Bيهتابلوي سوم میان دو نقط.Cتا Bيهربع دوم: از نقط

يهنیمساز ربع دوم است. در تابلوي سوم با تغییر زاویΦيه. نقطCو Φيهمیان دو نقط

ساله که نیمه مرده نیمه زنده است به رفتار کـودکی تـازه   120دید، رفتار آقاعمه از پیرزنی 
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آورد.مـی آقاعمه/کودك دنـدان در  Φيهکند. چنان که در نقطبه دنیا آمده شباهت پیدا می

در تابلوي چهارم تنها مهتاب و آقاعمه/کودك حضور دارند و اثري از فرامرز نیسـت. ایـن   

بندي خیالی در دورهيهمادر و کودك است بازنمودي است از مرحليهتابلو که زیر سیطر

آیـد چراکـه   از رشد کودك. این نگره با دندان درآوردن آقاعمه کودك هم جور درمیلکان

خیـالی  يهآورند و کـودك در مرحل ـ ماهگی دندان در می15، 14تا 8ولاً بین کودکان معم

تـابلوي سـوم و   Cتانقطه Bکند. از نقطه اي را آغاز میآینهيهماهگی مرحل18است و از 

-بالایی نمودار دکارتی فضـا يهچهارم است. زمان همچنان مثبت است. (هنوز در نیم دایر

د کودك شروع میشود و همراه با حرکت مثبـت زمـان رشـد    رشBزمان هستیم) و از نقطه 

Пاي نزدیک به نیمساز این ربع، شود. در نقطهکه فضا معکوس (منفی) میکند در حالیمی

کند به خواندن: تـاریخ  بیند و شروع میمهتاب کتابی را که فرامرز از زیر زمین آورده را می

میرزا فرامرزخان کاشف میرزایی. که از يهعمارت اجدادي خاندان کاشف میرزایی. به خام

هجري قمري به قلم صنع و زیور آراسته شد. من االله توفیق (مهتاب این نوشـته  1314سنه 

هاي این عمـارت گـذر نتوانـد    تواند بخواند) باشد که ملک مرگ از خشترا به سختی می

)24اش را در برنتواند گرفت. (همان، کرد و ساکنان حقیقی

–کند. جایی که به زودي فضـا  زمان را پیشگویی می-اي فضاروند حرکت دایرهاین نقطه

اي است که به طور دقیق تابلوي سوم تمام شـده  ، نقطهΦنقطهشوندمیمنفیدوهرزمان

آورد، جایی که دندان در میآقاعمهشود. یعنی نیمساز ربع دوم. و تابلوي چهارم شروع می
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پنـدارد و هـیچ تصـوري از خـود بـه عنـوان یـک        مادر میکودك خود را جزیی از وجود

تابلویی است که Cتا نقطه Φي زیست شناختی ندارد. تابلوي چهارم یعنی نقطه اندامواره

هـا، همـان   فقط شامل مهتاب/ مادر و کودك است. جایی که کودك با قیچی کردن عکـس 

يهرگ! که شرح آن آمد. نقطدهد. و آغاز رانه ممعروف فرویدي را انجام میfort/daبازي 

Cکـم بـه وجـود مسـتقل خـود از مـادر       اي که در آن کـم پنجم است. مرحله، آغاز تابلوي

گیرد. برد و با کاربرد زبان تحت انقیاد قانون پدر قرار میمیپی

تابلويوگذردمی£و Cيهتابلوي پنجم میان دو نقط.Dيهتا نقطCيهربع سوم: از نقط

دردرسـت ،آقاعمه/کودك. استسومربعنیمساز£يه. نقطDو£يهنقطدومیانششم

قـرار اوقـانون تحـت اوانقیـاد تحـت وشـود میپدر/ فرامرزمتوجهپنجمتابلويآغاز

جا، زمـان  اي است که از آن، نقطهCيهشوند). نقطربریده میساشهايفتوگراف(گیردمی

کننـد. ایـن   ی) سقوط مـی دایره (منفبه قسمت پایینی نیمشوند و هر دو و فضا معکوس می

ناگهـانی تغییـر درآنهـاي نشـانه اولـین ویابدمیادامهزمان–روند معکوس شدن فضا 

انتهـاي دقیـق طـور بـه یعنی£يهدر نقطکهجاییتا. کندمیبروزخانفرامرزبهفرامرز

مویـه آوايکـه . پـذیرد میپایانجملهاینباتابلواست،سومربعنیمسازکهپنجمتابلوي

حرکـت گذشـته بـه روومعکـوس طـور بـه زمان. رسدمیگوشبهزیرزمینازلیلیماه
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شد.) از ر بدین نام خواند میدويهکه در گذشتآقاعمهاسم اصلی (لیلی آواي ماه29.کندمی

بـا ایـن   6وي المتین است و تـابل دست مهتاب، حبليهرسد. روزنامزمین به گوش میزیر

هـا تـک و تـوك    اند... و عکستر شدهوسایل خانه قدیمی« شود: میتوضیح صحنه شروع 

این گفتگو رد و بدل ترین قسمت تابلوي ششم بین فرامرز و مهتاب و در پایانی» سالمنداند

هـات. از ایـن ادب   کـاري هات. از پنهـان از بی توجهیمهتاب: آره، زده به سرم!« شود: می

ها، براي من که زنت بودم یک لامپ عـوض  ت. از اینکه در تمام این سالاتصنعیمسخره 

ولی براي ماه لیلی خانم، تمام خونه رو برگردوندي به زمان قاجار که مبادا بهـش  ،نکردي

فرامرز: من به هیچی توي این خونه لعنتی دست نزدم. خودم قاطی کـردم. فکـر   بد بگذره.

حـالا دیگـر مـاه    )57(همـان،  »ام کنن.خوان دیوانهنهایی که میکردم کار توئه یا کار اومی

دام و زیبا، بـا کـت و دامنـی    نلیلی خانمی شده است، بیست و یکی دوساله است. باریک ا

یاسی رنگ و کلاهی بنفش بر سر و چمدانی کوچک و قدیمی در دست حالا نام ماه لیلـی  

لیلیِ ماهيهکودك ذهن مهتاب همان گذشت.شود...براي او برازنده است. با تردید داخل می

اي که نباید فراموش مسألهکاشف میرزایی، دخترعموي فرامرزخان جد بزرگ فرامرز است.

زمان، نموداري است که بـا فضـاي ذهنـی مهتـاب و     -شود این است که این نمودار، فضا

 ـ       ا فضـاي  قضاي بازنمود روایی نمایشنامه منطبق شده اسـت نـه بـا فضـاي داسـتانی کـه ب

بازنمودش متفاوت است. بر این مبنا مطابق فضاي داستانی فرامرز از زمانی خطـی پیـروي   

توان دیوید فینچر و بازي براد پیت میيهساختمورد عجیب بنیامین باتن هاي اخیر در فیلم پلاتی شبیه به این را در سال٢٩
دید.
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هاي مهتـاب  کند، از حرفعجب میکند. چنان که از تغییر اوضاع و اسباب منزل اظهار تمی

زن جد بزرگ و خواهر مـاه لیلـی)   (آورد. و حتا جایی به اشتباه مهتاب را ماهرخ نمیرسرد

ولی در مقابل برآشفتگی مهتاب گیج و مبهوت قبول ندارد چنین اشتباهی کرده زند صدا می

برد فرناز اسـت دختـري   بیند، گمان میجوان شده را میيهباشد. و درنهایت وقتی آقا عم

داشته و اینک ساکن آمریکاست. پس بهتـرین توضـیح بـراي فضـاي     که زمانی دوست می

اینک است. فرامرز همچنان در اینک به يهمان واژگذرد هحاکم بر زمانی که بر فرامرز می

تابلوي هفتم میان دو Aتا Dربع چهارم: ازبرد ولی مهتاب به گذشته بازگشته است.سر می

پایان تـابلوي  Ωيهگذرد. نقطمیAو Ωيهو تابلوي هشتم میان دو نقطΩو Dيهنقط

جـایی اسـت کـه زمـان همچنـان      تابلوي هفتم و هشتم، هفتم و نیمساز ربع چهارم است.

معکوس است و رو به گذشته. چراکه هنوز پایین نمودار و در سـمت منفـی محـور زمـان     

شود و آقاعمـه/کودك مـاه لیلـی شـده اسـت، دخترعمـو و       هستیم. فرامرز، فرامرزخان می

جنـون خـواهرش   يهاو کـه مای ـ يهو فرامرزخان و معشوقيهخواهر زن از فرنگ برگشت

شود که خانـه کـاملاً حـال و    د. تابلوي هفت با این توضیح صحنه شروع میشومیماهرخ

هواي قصري قجري را پیدا کرده است. فرامرز به فرامرزخـان تبـدیل شـده و دیگـر یـک      

طلبان شده است. حتی مهتاب، که در تابلوي هفـتم  شاهزاده قجري است که قاطی مشروطه

زند تنهـا، بخشـی از آن کتـاب    حرفی نمییکبار حضور دارد و آن هم به اسم مهتاب، هیچ 

زمان بهم -خواند، تا یکدستی این فضاخطی، که تاریخ خاندان کاشف میرزایی است را می
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نریزد. در ربع چهارم مطابق ربع اول، همه چیز دوباره رنگ و بـوي واقعگرایانـه بـه خـود     

هـردو مثبـت و در   اند یعنی در ربـع اول  ه فضا و زمان در این دو ربع همگنگیرد چراکمی

ربع چهارم هردو منفی اند. اما موقعیت زمانی واقعگرایی ربع اول زمـان حـال و موقعیـت    

زمانی واقعگرایی ربع چهارم زمانی است مربوط به کمی پس از مشروطه در زمان پادشاهی 

شود.قاجاریه. و در تابلوي هشت، مهتاب، ماهرخ می

شود، شاید بازنمود دراماتیکی از تم و هشتم میآخرین ربع این نمودار که شامل تابلوي هف

هـا بـه وجـود    هـا بـراي نورولوژیسـت   خاستگاه چالشی در روانکاوي باشد که هیسـتریک 

بیماران هیستریک به همراه بروئر شروع کـرد. وبـراي   يهآوردند، فروید کارش را با مطالع

وید به دلایل متفاوت از درمان این بیماران از خواب مصنوعی استفاده کردند ولی بعدها فر

جمله موقت بودن درمان از طریق خواب مصنوعی و عدم موفقیت او در به خـواب بـردن   

بعضی بیمارانش از این روش دست کشید و به تداعی آزاد روي آورد.

هیستري تنها چالشی در مقابل زمان نیست، بلکه چالشی در برابـر قـانون اسـت. هیسـتري     

چیزي ذاتی خودش باشد نشان دهنـده و آشـکار کننـده چیـزي     بیشتر از آنکه نشان دهنده

ذاتی قانون است. ناتوانی و خلاءیی ملموس در قلب قانون و زبان. آشکار کننده آن فقدان 

هـم نیسـت. شـاید همـان مـرگ      » هیچ«آغازین در قلب زبان که قابل بازنمایی نیست، اما 

کودك/ماه لیلی است. همانطور کـه  مناسبی براي هیستري آقاعمه/يهاستعارآقاعمهظاهري 

زند، در هیستري نیز آنچـه  هایی مبنی بر وجود علایم حیاتی میمرده اما هنوز جرقهآقاعمه
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پنهان و غیر قابـل بازنمـایی، آن امـر واقعـی تهدیـد      يهبازنمایی نشدنی است، به مثابه لای

کند.و آن را تهدید میکننده، همیشه در نزدیکترین فاصله به واقعیت، به زبان حضور دارد 

زبان هیستریک، مریضی هیستریک موجـد همـین تهدیـد اسـت. تهدیـد جـدي و عمیـق        

میشل فوکو گزارش تبعید هیستري بـه جـایی پـرت و    تاریخ جنونواقعیت، زبان و قانون. 

دور افتاده از شهر (واقعیت)، از اجتماع است. زایش تیمارستان نه براي مراقبت از هیستري 

محافظت از قانون است. قرن هجدهم که بـه نـوعی آغـاز روشـنگري و دوران     بلکه براي

، بسیاري از مکاتب روانکاوي هـم «30تفکر مدرن است، دوران زایش تیمارستان نیز هست.

برند آن را فقط آورند و آنهایی که هنوز از آن نام میدیگر صحبتی از هیستري به میان نمی

داننـد. بایـد   و کنترل اضطرابهاي از نـوع اولیـه مـی   یک روش دفاعی براي دور نگهداشتن 

اعتراف کرد که بسیاري از روانکاوان نیز همچون پزشکان در مقابل چالش هیستري عقـب  

)1381:106کدیور، (» اند.نشینی کرده

شـدگی  بـراي شـقه  لکاناي است که )، نشانه$خورده (چاكيهخط خورده، سوژيهسوژ

اندیشم پس هستم را بـه  جمله معروف دکارت؛ من میلکانکه برد، جاییسوژه به کار می

-بازنویسی می» اندیشماندیشیم، من نیستم. من آنجا هستم که نمیآنجایی که می«صورت: 

آشـکارگیِ  اي اسـت بـه نا  به ناخودآگاهیِ ناخودآگاه. اشـاره اي مستقیم است کند که اشاره

آید دیگر ناخودآگاه نیسـت.  میدآگاهی دره از ناخودآگاهی، به خوناخودآگاه، حتی آنچه ک

تاریخ جنون، میشل فوکو، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر هرمس نگاه کنید.براي مطالعه بیشتر به - 1
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.لکانترین کشف فروید است از نگاه این بلند پروازانه

اي است به ناخودآگاهیِ زنجیره گفتار، به از پیش دکارت، اشارهيهاز جمللکانبازنویسی 

زبـانیم،  يهزبان بر سوژه. همان حکم هایدگر: که ما سـاخت يهموجود بودن زبان، به احاط

يهآنچـه سـوژ  «شـویم.  جمله معروف دریدا؛ که ما آن چیزي هستیم کـه گفتـه مـی   همان

دهنده مینان است، عدم وجود یک دال هویتگذارد عدم اطهیستریک به معرض تماشا می

که سوژه آن را $دهد. به شکل است. هیستري خود را به شکل یک خلاء هویتی نشان می

 ـ    به صورت سؤالی به هر آن کسـی کـه در جای   »دهـد. ه مـی گـاه اربـاب دانـش اسـت ارای

)1381:107کدیور،(

کنـد. گفتمـان   صورت بنـدي مـی  ها، چهار نوع گفتمان کلی را در طبقه بندي گفتمانلکان

داري، گفتمانِ دانشگاهی، گفتمانِ ارباب و گفتمان هیستریک.سرمایه

توان به این صورت نشان داد:دیاگرامی از گفتمان هیستریک را می

2

1$
Sa
S




هیسـتریک اسـت،   يه) با موضع سوژs)، که هویت سازيِ سوژه ($چاك خورده (يهسوژ

دهد، محصول این سؤال دانشی است که اربـاب دال  ) را مورد سوال قرار می1sارباب دال (

گردد.رده برمی) به سوژه چاك خوa(يه) که به صورت ابژS2کند؛ (تولید می

هیستریک و دیوانه در آن قجـري  يهخورده که با موضوع سوژچاكيه)، سوژ$ماه لیلی(



115

-) بـه چـالش فـرا مـی    1sفرامرزخان را به عنوان ارباب دال(-مند شده است، فرامرزهویت

دهد: (شما نگفتید هر چه فتوگراف از من در خانه است خواند و او را مورد سؤال قرار می

العاده مهم است و در آنچه اینجـا بـه   رید؟)، محصول این چالش، این سؤال فوقر بباید س

کنم، اهمیتی حیاتی دارد. محصول ایـن چـالش در نگـاه    عنوان هیستريِ ماه لیلی مطرح می

objetها یا تصویرهاست که همانطور که پیشتر گفته شد همان اول، فتوگراف یا عکس petit

aيهاست. همان ابژaپردازي ماه لیلـی،  ه در خیالک)a$   جسـت.  )، ارضـاي فقـدان را مـی

مرگ بنامد.يهها را، رانداشت تمام رانهرا والکانهمان چیزي که 

ی بـود کـه   لکـان imageاي از هـا، اسـتعاره  ها یا عکـس در بخش پیشین این مقاله، فتوگراف

هـا همـان   ، فتوگرافانلکحاوي یکی انگاري نظم خیالین و ارضاي اولیه است. در گفتمان 

جوید، ارضایی نـاممکن  هاي میلِ ماه لیلی است که ماه لیلی در آنها ارضا اولیه را میaابژه

انـد کـه در ذهـن    اي فتـیش ها گونهنماید. این درحالی است که به بیان فرویدي، عکسمی

بـازي  هـا، همـان   شـوند و مـاه/لیلی کـودك بـا پـاره کـردن آن      لیلی جایگزین مادر مـی ماه

اما در هیسـتري  مرگ يهکند که نمودي است از غریزفروید را تکرار میيهفورت/داي نو

اند، نه به میل.هاي بیماري به کامیابی متصلسمپتوم

وهلـه  هاي مشابهی از کامیـابی هسـتند در   از آنجا که تکرارها موجد منظومه«

ش برقـرار  هـای » ابژه«شیفتگی خاص شخصی و اي را میان خوداول پیوستگی

با میل است. » خود«ساخت، کامیابی نشانگر واقعیت رابطه تنازعی خاص می
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(بـه  defactoدارد،کـار سرو-دانمنمیمنبا–چون میل با ضمیر ناخودآگاه 

اي عملی) دیالکتیکی است. اما در مقابل کامیابی خاص و مطلق اسـت.  شیوه

-تند که فرد بدیهی فرض میي هسامناسک یا عادت پیشاپیش دال بر کامیابی

-) که ارضـاي فقـدانی ناخودآگـاه را مـی    $a(پردازيدر قلب خیاللکانکند. 

هـا را رانـه   اي را یافت که او را به نتیجه رساند که تمامی رانـه جوید، ناسازه

بـه عبـارت بهتـر،    (پـردازي هسـتیم  بنامد. ما مایل به تفسـیر در خیـال  مرگ 

پایان سبک یا مد)، ولـی بـه آن سـمت رانـده     ها یا واریاسونهاي بیدگرگونی

شویم که ارضا از طریق امري پیشاپیش برساخته شده را بجوییم. یعنی امر می

-آشنا. این بدان معنی است که ضمانت انجام در کامیابی هیچگاه واقعـا نمـی  

)1384:348راگلند،(» تواند میلی را ارضا کند.

) به بیمار هیستریک ما مـاه لیلـی   s2ش ارباب دال،(پس آنچه در اینجا به عنوان محصولِ دان

) است بلکه فانتزي سر بریده شدن است به عنوان کامیابی.aگردد، نه فتوگراف (ابژهبرمی

کرد که باوري عمیق وجود دارد که زبان در سـطح آرامـی   استدلال میلکان«

یت ذهنی یا یابد که صرفا بازتابنده وقت عینیِ یقینی علمی یا واقعانسجام می

اي تفسیري است؛ ولی این باور خودگـواه و معـرف ایـن    سربژکتیویته عقیده

هـا و  واقعیت است که انسانها زبان را به منظور پنهـان کـردن همـان شـکاف    

شان دارد. اما از آنجا که برند که زبان سعی در پر کردنسوراخهایی به کار می
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سوراخها و شکافهاي آن به اي مادي است که ساخته شده است، زبان اندیشه

شوند. مع الوصف عنوان تناقضات، ناسازگاریهاي زمانی و نظایر آن ظاهر می

کنند که با میل و در خود زبان اشاره می» ورایی«[این سوراخها و شکافها] به 

اي منسـجم  تواند به شـیوه کامیابی سر و کار دارد. همان هنگام که کودك می

اي ارایـه  شود خود را به عنوان سوژهه قادر مییعنی هنگامی ک-سخن بگوید

s2و s1) اسـت.[در اینجـا   s2)، براي دالی دیگر(1sکه بازنماینده آن دالی (دهد

) در s2) و محصول دانـش او( 1sبراي اشاره به چیز دیگري غیر از ارباب دال (

روند از جمله گفتمان هیستریک به کارمیلکانبندي شده هاي صورتگفتمان

آنازحافظه،کهکندمیپاكرادانشپایهکلام–باید با آنها اشتباه شود] و ن

باشـند، در  32و حافظه هم گستره31حتی اگر آگاهی،بنابراین. گیردمینشات

» کننــد.اي بــرق آســا یــا همــان دمِ کــاربرد، همــدیگر را حــذف مــی لحظــه

)1384:356راگلند،(

که فقط کودك و مادر حضور داشتند)، آغازگاه تابلوي پنجم، پس از تابلوي چهارم (جایی 

توانـد بـه صـورت    ورود کودك به زبان و نظام نمادین است و جایی است که کـودك مـی  

) بـراي دالـی دیگـر بازنمـایی کنـد. امـا       1sمنسجم سخن بگوید و خود را به عنوان دالـی( 

ي زبـان اشـاره   همانطور که در این پاراگراف آمده زبان در خود شکافهایی دارد که بـه ورا 

31 - consciousness
32 - co-extensive
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دارند. به کامیابی، به میل.

پس این جمله: شما نگفتید هر چه فتوگراف از من در خانه است باید سـر بریـد؟ حـاوي    

یکی از همین شکافهاست. فعل مرکب سر بریدن که جانشین فعل معمول تر بریدن یاحتی 

یـابی مـاه لیلـی    شود حاوي تناقضی است در زبان که به کامها میپاره کردن براي فتوگراف

کنـد. ایـن   اش (هیستري) بدان را انکار مـی گردد. کامیابیی که ماه لیلی، اتصال بیماريبرمی

-ي بازگشتهکامیابی مطلق ماه لیلی است؛ سربریدن به مثابه اختگیِ جزايِ امر سرکوب شده

تـوان  هاسـت مـی  توان پاسخی براي این رانه که سربریدن عکـس ي زنا با محارم. حال می

لیلی گره خورده است. در آخـرین صـفحه   افت. کامیابی حاصل از این عمل با بیماري ماهی

، در فنجـان  آقاعمـه نمایشنامه، پس از آنکه فرامرز بر اثر مسمومیت مرده است، ماه لیلـی/  

بینـد. مجنون و یک روسپی پیر مـی يهقهوه، روباهی سربریده، روباه بدون سر و یک راهب

کند. هیستري ناشی از بازگشـت  ناخودآگاه او را بر ما آشکار میه، رازِدر واقع راز فال قهو

کرد که اجزاي سرکوب فروید را دنبال میيه، این ایدلکان«ترس از اختگیِ سرکوب شده 

-میها و نظـایر آن بـاز  ها، لطیفهندهشده در فکرِ (ناخودآگاه) در لغزشهاي زبان، رویاها، خ

رود. ایـن  ز فروید مـی شده هستند، فراتر اه چیزهایی سرکوبکه چدر اینلکانگردند. اما 

اند (یا همان امر واقعیِ تروماي هضم نشده: تجاوز فرامرزخـان بـه   پردازي نشدهمعانیِ نماد

هاي خالی در بـدن زیسـت شـناختی از معنـایی سرشـار      شوند مکانماه لیلی) که سبب می

اند،شوند که هنوز به زبان ترجمه نشده
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است کـه هرگـز امکـان ترجمـه آن     33یا زبان ازلیla langueدر ضمن «

وجود ندارد، اگر چه آثار آن قابل ردگیري و محاسـبه اسـت. امـر سـرکوب     

-ها مبارزه مـی سازيشود، با زبان و یکساننو مطرح مینشده، آنچه وقتی از 

کامیابی در بدنهاي زیسـت شـناختی (واقعـی) و خیـالی اسـت.      يهمای-کند

سرکوب شده به هیجان یا بیم تعلق دارد. به کامیابی به سـرعت از  معناي امر 

کـه بـه   هـا دهد و با این کار از ناپیوستگیهیجان به ناخوشی تغییر جهت می

هاي اسرار آمیـز  گیر و همه جا حاضرند، به سمپتومشان همهدلیل آثار معمایی

مـا را از  با تمامی آن مـواردي کـه  -کندیا دقایق ناگهانی شهوانی حرکت می

)1384:360راگلند،(» سازدپنداریم هستیم، نامتحدتر میآنچه می

این بیم و هیجان در سرتاسر تابلوي پنجم به هنگام مواجه ماه لیلی/ کودك و فرامرز 

گونه، بـا ضـرباهنگی تنـد بـینِ هیجـان و رنـج در       زند. کلام ماه لیلی هذیانموج می/ پدر 

نوسان است.

ت به درك برود آقا.: روح منحوسآقاعمه«

زند ین زانو می/ ماه لیلی بلافاصله با برگشتن فرامرز، روي زمآقاعمه(

گیرد)و پاهاي او را می

) عفو آقا، عفو، عفو! ماه لیلی به گور خودش خندیده... عفو زند(زارمی

3-Tongue Premordial
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کنید آقا!!!

/ مـاه لیلـی   آقاعمهکند خود را از دست (فرامرز وحشت زده سعی می

تواند.)ولی نمینجات دهد،

فرامرز: (مبهوت)ولم کن! مهتاب... مهتاب...

-نی: (سریع و زاري کنان) گیسم را ببرید آقا! داغ بزنید به پیشـا آقاعمه

دیـدي! چشـمت از   شوم خواب ناخوانده را نمـی مردي ماه لیلی و این ام!می

آمد... غلط کردم آقا!آمد و به خواب در نمیکاسه در می

اب از اختیار خارج است. به روح ماهرخ جان غلـط  (تضرع آمیز) خو

)49: 1382ثمینی، (» کردم.

اگر ماه لیلی، مثالی از یک مورد بالینی روانکاوي باشد، جایی که علامت بیماري، خـودش  

کند، آن هم دقیقا با امتناع کردن از تصدیق اتصـالش  را به عنوان علامت بیماري تعریف می

لی/ کودك با فرامرز نشان دهنده امتناع ماه لیلی/ کـودك از نمـایشِ   به کامیابی، رابطه ماه لی

آل است. در واقـع علامـت بیمـاري    يِ (فرامرز) جانشینش به عنوان موردي غیر ایده» بابا«

تواند علت آن باشد. (سمپتوم) مدعی آن است که هیچ چیز خارج از قلمرو امور عینی نمی

یابد (سـر بریـدن   اش با کامیابی والایش مییل رابطهدر این قلمرو میل در مقام علت، به دل

لایش میل بـه کامیـابی اوسـت. والایـش فتـوگراف (میـل) بـه        ها توسط ماه لیلی، واعکس
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هاي زبان و بـدن را در برابـر مـرگ شـکننده و     سربریدن (کامیابی)) و در عین حال، حوزه

یق وقاحت گناه پدیدشان آورده هایی که ابر خود از طرگذارد، در برابرمولفهآسیب پذیر می

اول آنکه تنها چیزي که ممکن «-، این حکم اخلاقی متقدمشلکاناست. در درسهاي آخر 

بـه  -» است فرد بدان علت گناهکار باشد، از دست نهادن چیزي در ارتباط با میلش اسـت 

نـد،  (راگل». گناه تنها در از دست کشیدن از کامیـابی خفتـه اسـت   «:شوداین حکم بدل می

1384 :362(

معاصر و يههاي امروزي کتابش در بررسی سوژمیترا کدیور، در بخشی از فصل هیستریک

معاصـر انتخـاب   يهوضـعیت نرمـال سـوژ   «نویسـد:  میلکانارتباطش با هیستري از قول 

داند که سوژه خـود را اربـاب هسـتی    اجباري وجود است و اجبار وجود را به این معنا می

» کنـد. به این ترتیـب وجـود خـود را کـه مشـتق از زبـان اسـت نفـی مـی         داند وخود می

معاصر کسی اسـت کـه در وضـعیت    يهسوژ« نویسد: ) او درادامه می1381:112(کدیور،

اش را در دسـت دارد و سـه شـیوه ایـن     کند کنترل زندگیهیچ ندانستن است اما خیال می

)1381:112(کدیور،» شمارد.انتخاب اجباري را بر می

انتخاب هیستریک بر اساس همانند سازي با اشتیاق دیگري است. (اشـتیاق  «

میل به کار برده است)[ ماه لیلی/ يهاي است که دکتر کدیور براي ترجمواژه

کودك میلِ فرامرز/ فرامرز خان/ پـدر در بریـدن عکسـها (فتوگرافهـا) را بـه      

اق همیشـه از کمبـود ناشـی    کند] اشتیمثابه میلی براي خود همانند سازي می
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شود و همانند سازي با اشتیاق دیگري به معناي همانند سازي بـا کمبـود   می

تن را به دنبال دارد. هیستریک در عـین حـال   دیگري است که این خود نفی

ش را تحریـک نمایـد. امـا در    کند تا اشتیاقخود را به نگاه دیگري عرضه می

اده و خود را کنـار بکشـد. او بـه    صدد است که دیگري را فریب دضمن در

کنـد، از تلالـو و   اشتیاق خـود را بـه نگـاه دیگـري عرضـه مـی      يهعنوان ابژ

درخشندگی چشمگیري برخوردار است امـا خـود را از ژوئیسـانس دیگـري     

)1384:112بوتبی، (» کشد.کنار می

گیـرد  ش میرا ببینید: فرامرز سرش را میان دستهای6تابلوي يهاین بخش از توضیح صحن

چگونـه بشـنود   (شـنود کند، انگار نمیکوبد. فرامرز توجهی نمینشیند. کسی به در میو می

رود. با رفـتن  شود و به دستشویی میبلند میدهد)  مه اینها در ذهن مهتاب رخ میوقتی ه

شود. بیست و یکی دوساله است. باریـک  داخل میآقاعمهشود ماه لیلی/ او در آرام باز می

م و زیبا، با کت و دامنی، یاسی رنگ و کلاهـی بـنفش بـر سـر و چمـدانی کوچـک و       اندا

همچنـین ایـن بخـش از اوایـل     قدیمی در دست حالا نام ماه لیلی براي او برازنـده اسـت.  

:بازخوانددوباره باید را 7تابلوي 

گـردد بـه تمـامی    بندد. برمی(فرامرز کلافه و گیج و پیچ رادیو را می« 

ست. با همان هیبت و نگاه مخوف. مـاه لیلـی بـا کـت و دامـن      فرامرز خان ا

آید. غمگین است و انگـار  ها پایین میزرشکی و چمدان در دست آرام از پله
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متوجه عصبانیت فرامرز خان شده است. آرام از پشت سـرش بـه طـرف در    

ماند.)رود. اما با صداي فرامرز خان میمی

فرامرزخان: کی؟

ماند، مهمـان ناخوانـده   روز که به هفت قرن میماه لیلی: بعد از هفت

عزم رفتن کرده است.

فرامرز خان: رفتن؟

ن... ولی ماندنم ماندم. با این حالِ ماهرخ جاماه لیلی: (غمگین) باید می

کند. شنیدید که طبیب چه گفت. (بغض کرده)، این منم که علاج درد او نمی

جنون او هستم.يهمای

نشـینی و تیمـارش   نونش کردي. حالا هم مـی فرامرزخان: (خشن) مج

کنی.می

ماه لیلی: (اندکی ترسیده) شما هم که تقصیر کار نبودیـد پسـرعمو. از   

همان شب اول زفاف که جاي حجله به پشت درگاهی مـن آمدیـد بـه زاري    

هـا تـا صـبح نشـده، کـج و      باشیها و دده. و خبرش را خواجه باشیعاشقانه

به گوشش رساندند... بعـد هـم کاغـذ پشـت کاغـذ      تر از آنچه که بودمعوج

محض اظهار تعشق!
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 ـ ال سـرد شـدن ایـن آتـش، لیـک      آخر هم که ترك وطن کردم، به خی

زند) شما اگر این قدر خانمی کـردي در حـق   فرامرز خان: (طعنه میبیهوده.

یکتا خواهرت و درد ترك وطن بر جان خریدي. چرا بازگشـتی؟ آن هـم بـه    

هـایش نـام تـو را از زبـان     دانسـتی تـک تـک خشـت    همین عمارت که مـی 

اند.فرامرزخان بینواي عاشق هزار بار شنیده

ماه لیلی: من... من...

دانم چرا برگشتی محض به رخ کشیدن آن که من فرامرز خان: من می

اي... یا ام و شماي فرنگ رفته چگونه صد پله جهیدهچطور از قافله جا مانده

ات! حکماً لذت بسیاري دارد.نه چاك قدیمیشاید ذلیل دیدن عاشق سی

دانستم رفتار شما اینقدر بولاهوسانه است هرگز پـایم  ماه لیلی: اگر می

گذاشتم.را به این گورستان نمی

شـک دانسـتی کـه    تو یک زنی! از همان نگاه نخست بـی فرامرز خان: 

اي کشد. اما ماندي و آنقدر زیر لـو آتش عشق من هنوز به چه قسم شعله می

حرف درباب پولتیک و غیره و ذالک عشوه فروختی که بینوا مـاهرخ کـارش   

به جنون کشید و حبس خود در این پایین خانه نمور....

رود. اما فرامرز جلویش را هاي بالا میخواهد به طرف پله(ماه لیلی می
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کند. فنجان هاي قهوه خوري که سوغات گیرد. ماه لیلی، با میز اصابت میمی

ماند مـاه  شکنند. تنها یکی از آنها باقی میافتند و میه، بر روي زمین میآورد

رود. فرامرزخـان بـه دنبـالش.    لیلی ترسیده و بدو بدو به طرف زیرزمین مـی 

»رسـد...) آمیز ماه لیلی به گوش میاي سکوت و بعد صداي جیغ تضرعحظهل

)75-1382:72ثمینی، (

اه خیره فرامرز / پدر و کامیـابی بنیـادین و بـه بیـان     گی ماه لیلی بین جذب نگاین دو شقه

سـالگی تـا مـرگش در    120کشاند. جنونی که تا درنیامدنی زنا با محارم او را به جنون می

یعنـی  Ωيهنقط ـکنـد. زمان نمایشنامه او را همراهی می-مان رد دیاگرام فضانقطه شروع

شود و ست که به ماه لیلی تجاوز مینیمساز ربع چهارم، اخرین بخش تابلوي هفتم، جایی ا

اش را تشدید کرده تا جایی که او را آورد و علایم بیماريآن ضربه روحی را بر او وارد می

توان توضـیح داد کـه چگونـه آقاعمـه/ کـودك در ارتبـاط بـا        رساند. حال میبه جنون می

ورده چـاك خ ـ يههیستریک. سـوژ يهچاك خورده است و هم سوژيهها هم سوژعکس

است چون مثل هر کودکی از مادر جـدا شـده و ارضـاي اولیـه را از دسـت داده اسـت و       

شود که مورد تجـاوز قـرار   اي میلیلیشود، ماههیستریک است چون بزرگ که میيهسوژ

آیـد  گیرد. این تلقی خطرناکی است که نمایشـنامه دارد، هـر دختـري کـه بـه دنیـا مـی       می

فته است چراکه گریزي از آن ندارد. پس نباید دختري به دنیا پیشاپیش مورد تجاوز قرار گر

آورد. 
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